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روزنه ای بر گناه گریزی بگشاید. با سپاس از پژوهشگر ارجمند جناب آقای 
سیدحسین اسحاقی, امید می رود اين اثر. مورد استفاده اصحاب رسانه 


انه ولی التوفیق 
گروه دین پژوهی اداره کل پژوهش 
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دو باغ را در نظر بگیرید که از نظر آب و خاک و هوا و حرارت و درختان و 
توته.ها یکساشد با این حال: باغبان‌یکی او آها, به افت ها و آسیب ها و 
ِِ آنها توجچه داشته است. در نتیجه» آن باغ از صاز | ره و شادابی_ و میوه 

ها و گل ها و شکوفه ها بهره مند است. در مقابل, باغیان دیگر, به آفت ها 
و آسیب ها بی توجهی کرده يا از آن بی خبر بوده و در نتیجه, باغی پژمرده 
و بی میوه به او رسیده است. آذفی. نیز -همفجون: باغیاتن. اسنت: که ادر یه 
آفت های روحی و جسمی باغ وجود خود توجه نکند, عنصری وازده و بی 
حاصل خواهد شد. در مقابل با مراقبت از خود. فردی شایسته و وارسته 
می شود. 


آفت ها و آسبت های وجود انسانی, همان عیب ها و گناهاني است که 
آموزه های و بشر را از آلودگی به آنها برحذر 0 و از آن به ذدنب, 
معصیت ؛ اثم؛ سیثه, سو ۶, جرم» حرام, خطبیثه, , فسق, , فساد, فجور, منکر, 
فاحشه, حَبط, شر» وزر» خبت و مانند ان باد کرده است. 


خداوند در کریمه قرآنی, همگان را از نزدیک شدن به گناه بازداشته و 
فرموده است: 


نمی بوا ااقواخت ما ظفت مها مان (انعام:. 1 15) 
به کارهای زشت, خواه آشکار و خواه پنهان. نزدیک نشوید. 


باید دانست که نیت پاک کانون و سرچشمه ای زلال برای انجام کارهای 
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اگر آب از سرچشمه گل آلود باشد, ناصافی ید ید ضتف. نت بنابراین برای 
پاک ماندن. باید سرچشمه را زلال نگه داریم و نیت ها را الهی کنیم. رسول 
ا ی اه ات دا ی ای 


یه الخفهن رون قعله وه الکافن مر من ععله و کل فامل کامل .غلن 
به.(1) 


نیت مومن, بهتر از عمل اوست و نیت کافر, بدتر از عملش است و 


نیت پاک موّمن, کانونی برای انجام بهترین کارهای نیک است و نیت ناپاک 
ار ال مج ۳۱ ور نت 
خواهد به گناه آلوده نشود, باید زمینه های گناه را از بین ببرد و قابلیت 
تهذیپ نفس را در خویش فراهم آوزد: در این راستا؛ باید به زمینه های 
فرهنگی, تربیتی, خانواد گی, اقتصادی, اجتماعی, روانی و سیاسی توجه 


جدی داشته باشد. 


شی اد تا نصا مس کر راشسات کاه‌سشاسی رات مها کرد 
است. به عبارت روشن تر, مرز میان برخی صفات نیک اخلاقی با صفات بد 
اخلاقی که منشاً گناه است, بسیار باریک است و بسیار د بده شده که 
افرادی در عقیده یا عمل يا هر دو, بر آثر نشناختن دقیق مرزهای گناه و 
تواب, آن هرزها زا نادندة کرفته و دخار گناه شده اند. 


به یقین, همان گونه که ترمز در اتومبیل برای سقوط نکردن در پرت گاه 
ها و جلوگیری حوادث, لازم است., اهرم هایی چون ایمان به خدا, اعتقاد به 
حضور او در همه جا,؛ خودشناسی, ایمان به معاد, باور مرگ خداترسی و 
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[- [1 ]۲ ۰ اصول کافی, 0 ۳ ض‌ 94 


۹ ۳ ۱۲ ان 


ایمان به خدا و یاد او در همه حال و اعتقاد به اینکه همه ما در محضر خدا 
هستیم» , از اساسی ترین اهرم های بازدارنده از گناه است. قدرت ایمان به 
خدا و یاد او در ریشه کنی گناه, از همه قدرت ها نیرومندتر است. بدون 
ایمان و تکیه گاه معنوی, سازمان های پلیسی و عوامل بازدارنده بیرونی 
نیز هرگز نمی توانند آن گونه که باید و شاید, جلو گناهان را بگيرند, ولی 
ایمان درونی می تواند نقش اثر گذاری در بازداری آدمی از گناهان آشکار و 
پنهان لیفا کند. بر همین اساس. خداوند در قرآن مجید می فرماید: «األَمْ 
یَعَلمٌ بان اللد بری؛ آیا انسان نمی داند که خداوند همه اعمالش را می 

ب بیند » (علق: 4 بی شک, غفلت و سرمستی, زمینه ساز 1 
غفلت زداست. 


انديشه درست در کنار ایمان ناب به طور مستقیم پا غیر مستقیم, عامل 
بازدارتده اه اتصراتهاه کاهاق اشت؟ یز همین یه ای‌ضاین یبای 
٩‏ حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
مال مَن آخسن الفکر.(1) 

کسی که نیکو بیندیشد. دست خوش لفزش نمی شود. 

اگر آدمی شخصیت و کرامت خویش را به درستی بشناسد, به راحتی تن 
به آلودگی نمی دهد. مگر نه اینکه خداوند انسان ها را گرامی داشته است؛ 
«لقد کمن بنیادم.» (اسراء: 0/0( پس مومن باید از گناه حذر کند و به 
فرموده رسول گرامی: 
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1- [1] . میزان الحکمه, ج 7. ص 38د. 


مومن گناهش را آنچنان می نگرد که گویی او در زیر سنگ بزرگی قرار 
گرفته و ترس آن دارد که آن سنگ بر سر او فرود آید, ولی کافر گناه خود 
را چون پشه ای می نگرد که از ز کنار بینی اش عبور کند.(1) 


موّمن از هیچ چیز جز گناه خود نمی ترسد, چنان که امیر موّمنان علی علیه 
السلام فرموده است: «لاتَحَف [ ذتبک. >(2) کردار انسان. خواه نیک, خواه 
بد, نتایجی در دنیا و آخرت دارد و اعمال او چون بذری است که در جهان 
کاشته می شود. یا ار 
ای جز خار ندارد. 


به قول مولوی: 
این جهان, کوه است و فعل ما ندا 
سوی ما آید نداها را صدا 


در حفیفت؛, هر عملی دارای عکس, العمل و هر کنشی, همرام واکنش 
است. در قران مجید امده است: «فاَحَدُناهم بما کائوا تک ؛ و آنها را به 

کیفر اعمالشان مجازات کردیم,» (اعراف: 96( در ان 25 سوره نوج نیز 
آمده است: «مقا خطیئاتهم أَفْرفوا؛ و آنها به خاطر گناهانشان غرق 


شدند.» 

امام باقر علیه السلام نیز می فرماید: 

و ما من کته تصیبْ الْعَبْد الا یدنب.(3) 

هیچ رنج و سختی به بنده نرسد مگر به خاطر گناه. 
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تا الوا رس ور 


1 


همچنین گناهان مختلف, دارای آثار گوناگونی دارند. از جمله قساوت قلب, 
سلب نعمت. اجابت نشدن دعا, قطع روزی, محجرومیت از شیرینی عبادت؛ 
نزول بلاهای ناگهانی, فقر, بیماری و مانند از 


امام صادق علیه السلام می فرماید, پبدرم همواره می فر مود: 
1 ال قضی قضاء حتما لا ینم کل العنه هه فا خی تخوت 
1 نبا جشتجه" بذلی النقعه:(1) 


و خداوند حکم قطعی فرموده که نعمتی را که به بنده اش داده است, از او 
تکیرد مر تمانی. کم ند کناهی انجام بوهد که خاظر ان اواز کیفر. 
شود. 


امام باقر علیه السلام در سخنی ذیحر ی فرماید: 
ان الرَجْل لیِدْیبٌ قَیْدُرء عَنه الررق.(2) 
انسان گناه را می کند و در نتيجه, روزی از او دور می شود. 


این نوشتا ر که در باب گناه گریزی نگاشته شده برای تبیین گناه و آشنایی با 
ی آهدهای اند به بررسی: لیات ق مسانل اساسی ان بزداخته ات ان 
گاه در فصلی دیگر, زمینه های گناه را می کاود. سپس با بررسی آسیب ها 


و آثار گناهان, از عوامل مصونیت بخش گناه نیز در فرازی دیگر سخن گفته 
و در پایان, حکایت های پنداموز را پایانه کار پژوهش ساخته است. امید که 
از این نوشتار, ره توشه ای نصیب بهره برداران نگارنده باشد. 
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1 همان 273 
2 ان 271 


فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی 
۷ مفهوم و اصطلاح اه 


گناه با عنوان هایی مانند «اثم», «جرم» و «معصیت» شناخته می شود. 
همچنین می توان گناه را ارتکاب کاری حرام و ناپسند یا ترک عملی واجب 
دانست که به انجام آن دستور داده شده است. تعریف گناه از نظر حقوقی 
عبارت است از: «خروج از قوانین و مقررات وضع شده به منظور حفظ 
اه ها مارا سس سر ۱۳1 


به عبارت دیگر, می توان گفت گناه, هرگونه عملی است که فرد با ارتکاب 
آن از حدود الهی تجاوز می کند. در قرآن مجید از گناه با واژه های ذنب, 
معصیت., آثم. سیثه, جرم, حرام, خطیته, , فسق, فساد, فجور, منکر, فاحشه, 
شر, لمم و وزر سخن به میان امده است. 


ِ" مفهوم گناه در آموزه های دینی 

باشد. چه الهی و دینی. در محدوده قوانین طبیعی و اجتماعی, ناه به 

تجاوز از امور مادی گفته می شود و در محدوده دین, تمام انچه با قوانین 
و 
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1- [1 ]. عباس طاهر, کناه از نگاه قرآن, ص 17. 


اجتماعی مخالف باشد يا با فضیلت های اخلاقی, شرافت انسانی, عفت 
عمومی و سعادت اجتماعی منافات داشته باشد, گناه به شمار می آید و در 
برخی موارد. متخلف مجازات خواهد شد. بنابراین. دین با دید گسترده تری 
به مسئله گناه می نگرد و افزون بر توجه به سلامت جسمی و اجتماعی, به 
سلامت روح و آرامش فکر و جان نیز اهمیت می دهد. امروزه در بیشتر 
کشورها برای گناهانی چون دروغ, غیبت, تهمت. افترا, خشم. حسد, ربا, 
حرص؛ تکبر, کینه و مانند از قانونی وضع نشده است و از نظر قانون 
گذاران جهان, اه و هار ار رای 
نن فاهوس فان مایت های اسلاعی. این کارها اد سر تن کاهان 

شمرده می شود. امام باقر علیه السلامدر حدیثی می فرماید: 


ان اللَهٍ عَرَوجَل جعل بلس آفْفالا و جعلّ مفاتیخ یلک الاْفْفالِ اسراب و 
الدْت سر من الشراب.(1) 


دا ات رت فلس ار نان اس مد این .۳ 
شراب است., ولی دروعغ از شراب بدتر است. 


امام حسن عسکری علیه السلام نیز در روایتی می فرماید: «حْطّتِ 
الْحَبائْث فی بیّتِ و جُملَ ماه الک ؛ تمام گناهان در خانه ای جمع شده 
و کلید آن خانه, دروغ است» 2(۰) 


روایت های فراوانی نیز درباره دیگر گناهان وارد شده است. برای نمونه, 
امام صادق علیه السلامدرباره حسد و حرص و تکبر فرمود: 
اخیل الک تلا : آلجرص و الاْسَتَکبارٌ و الحسَد, قاتا الجاص: قا 


دم 


بعی) 
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2 هدر اسان عرص 100 


ریشه های کفر سه چیز است: حرص, تکبر و حسد. وقتی ادم از خوردن 
درخت بهشتی ممنوع شد. حرص بود که وي را به خوردن آن وادار کرد. 
هنگامی که شیطان به سجده کردن بر آدم مأمور شد, تکبر, او را از سجده 
بر آدم بازداشت و حسد اما در [وجود آپسران آدم بود که یکی از آنها را 
برانگیخت تا دیگری را بکشد. 


آن حضرت در کلام دیگری درباره خشم می فرماید: «الَقَصّث مقتاج کل 
سَرْ؛ غضب و خشم, کلید هر شری است».(2) 


از فنت‌یر اغمال 


بر اساس آموزه های دینی, آدمی علاوه بر اجتناب از گناه, باید از اندیشیدن 
گناه نیز دوری کند. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «فکرک 
فی المَعصیه بدعوی ال العمل. ها ؛ انديشه تو درباره گناه, تو را به افتادن 
در آن می کشاند.»(3) همچنان که در کلام دیگری می فرماید: «فکرّک فی 
الطاعه رد عون ات العمل: ۱ ؛ فکر تو در فرمان برداری خداء تو را به عمل 
کردن بدان فرا می خواند.»(4) خداوند نیز در قرآن کریم, هت در 
خانه سعادت اآخرت را به کسانی وعده داده است که در دل, انديشه 
سز کنو آهی: فساد ند اشته باشند: 


لک الذّار رخ تجْعلها للّذین لایریذون غْلَوّا فی آلاَرَض و لاقسادا و الْعاقَة 
لقن (قصص: 83) 
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22 همان ضن 112 
ات وا رل ای عرص 2916 
4 [4]. همان. 


آ سرای بازیسین استت: اض را برای کسانی قرار دادیم که در زمین,؛ اراده 
سرکشی و فساد نکنند و فرجام نیک, از ان پرهیزکاران است. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز در روایتی فرمود: 


۳۹ 9 9 2 ۳ 
یه المَرَء حَیرٌ من عَمله و نی الفاجر سر من عَمَله و کل عامل یَعْمَلْ بنیّنه. 
)1) 


نیت انسان, بهتر از عمل اوست و نیت شخص بدکار بدتر از کار اوست و 
هر انسانی بر اساس نیت خود کار می کند [و پاداش می بیند]. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این روایت نبوی می فرماید: 


تما خُلد هل الثار فی الار لا باتهم کات فی الذنیا آن َو خُلدوا فیها آن 
یمضوا ال آبداً و الما خلد ال شل نو ان بتبهم کانث فی الذیا ان 3 بقق 
فیها آن طیغوا ال آتدا قیالتخاب خُلَد هولاء و هلاء ا تلا «فل کل بقل 


علی شاکِلیه» قال: علی نیب ].(2) 


اينکه دوزخیان برای هميشه در دوزخ باقی خواهند ماند. به این دلیل است 
که ثیت های آنان در دنیا این بود که اگر در دنیا, جاوید باشند, از خدا 
نافرمانی بکنند و بهشتیان نیز که در بهشت جاودانند, از آن روست که نیت 
هایشان در دنیا این بود که اگر هميشه زنده باشند, از خدا اطاعت کنند و 
هر دو دسته, به دلیل نیت هایشان در دوزخ و بهشت جاودانند. سپس آیه 
«قل کل تفمل علی شاکلیه» را تلاوت کرد و فرمود]: «غعلی شاکلیه» [؛ 
یعنی ] بر اساس نیتش. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره دو مسلمان که در درگیری شخصی, 
به روی یکدیگر شمشیر بکشند و یکی کشته شود, فرمود: «هر دو نفر به 
دوزخ می روند.» یکی از حاضران عرض کرد: يا رسول الله ! روشن است 
چرا قاتل به دوزخ می رود, ولی چرا مقتول به دوزخ می رود؟ حضرت 
فرمود: «بدان سبب 


ص: 12 


[- [1 ] ۰ برقی, محاسن,؛ ضص 202 
2 [2]. همان. 


که او نیز [قصد کشتن رفیقش را کرده بود و] اراده کشتن وی را کرده 
بود».(1) 


در روایتی تبکر از _ عاصم بن قتاده_ آمده است: 


در قبیله ما [در شهر مدینه ] مردی به نام _قزمان_ بود که نسبش به طور 
کامل روشن نبود و هرگاه از وی یاد می شد, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می فرمود: «او اهل دوزخ است.» چون جنگ احد پیش آمد, قزمان در 
دفاع از لشکر اسلام, شهامت عجیبی از خود نشان داد و به تنهایی تعدادی 
(هفت يا هشت تن) از مشرکان را به قتل رساند و سرانجام به شدت 
زخمی شد و همراهانش وی را نف حانه های نی ظقر رده مسلمانان به 
دیدارش رفتند و به وی گفتند: ای قزمان ! به خدا امروز در راه خدا کوشش 
و فداکاری بسیاری کردی و او را به بهشت مژده دادند. قزمان گفت: به 
یا را 
از شرف فامیل و قبیله ام بود و اگر بدان دلیل نبود, هیچ گاه در جنگ 
نی کردم سرانجام ترعان ک ریم هایش او را ۰ آزار می 
ِ_ از تیردان خود بیرون آورد و رگش را برید و به زندگی اش پایان 
داد.(2 


حضرت علی علیه السلام در حدیثی بسیار زیبا می فرماید: 


آلژاضی يفعل قوم الداخل فیه معهْم و لی کل داخلِ فی باطل اما 
العمل به و الم القضا به.(3) 


دست زده و با آنان بودم است 8 ی زند. دو 
گناه مرتکب شده است؛ گناه انجام دادن آن کار و گناه خشنودی به آن کار. 


در زیارت وارث نیز می خوانیم 


قلعم الم اد 1 قتلاک و آعن ال مه منک و لعن اللهٌ مد سمقت بذلک 


فر ضر ضت به. 


ص:3 1 


۱11 سامم اتسطاوات روص 165 


2- [2 ] . سیره ابن هشام, ۳ 2 ص‌ 112 
3 [3] . نهج البلاغه, ص 1154. 


کردند و لعنت خدا بر مردمی که ستم بر تو را [دیدند و آشنیدند و بدان 
راضی بودند. 


4. گناه و دين گریزی 


گناه و عمل ناصالح, پی آمد دین گریزی است. فردی که به خدا و فرمان 
های او ایمان دارد, هیچ گاه گناه نمی کند و خود را به زشتی نمی آلاید. در 
مقابل, دين گریزی و اعتماد نداشتتن به آموزه های دین, سبب روی آوزدن 
فرد به گناه می شود. امروزه تمام مفاسدی که گریبان گیر بیشتر جوامع و 
خانواده ها شده, بر اثر ضعف مبانی دینی و پای بند نبودن به اصول مذهبی 
است؛ زیرا| به هر اندازه مبانی مذهبی در میان افراد سست شود. به 
۳ 0 


اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی 
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت 

خور و خواب و خشم و شهوت, 

شغب است و جهل و ظلمت 

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت 

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد 

که همان سخن بگوید, به زبان آدمیت 

ص :14 


دین گریزان چنان لجام گسیخته و بی بند و بار و نافرمانند که جز شهوت و 
هوا و هوس, از هیچ برنامه و قانونی پیروی نمی کنند. خداوند در قران 
درستی سفارش نمی کنند, در خلسر ان و زیان دانسته و فرموده است: 


و الْعَرِ 1 آلائسان هی خر لا الذین آمئوا و یلوا الَالحاتِ و تواضوا 
بالحو* 5 تواضوّا بالصَبُر. (عصر: 3_1) 


سوگند به عصر که انسان, در زیان کاری است مگر کسانی که ایمان 
آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش 


کردند. 


بی شک. , هی قدرتی مانند ایمان و عمل به آموزه های دینی نمی تواند 
اسان زا از انصر ای و افش تاره وان مد ور ترا بر گناه و سیه روزی 
محافظت کند. امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: «اامقمن 
یله قرجْهْ و لا یَفَصَحْة بَطنْهْ؛ مومن, مغلوب شهوت جنسی نمی شود و 
شکمش او را ۳ نمی سازد.»(1) امام محمد باقر علیه السلام نیز در 
حدیثی درباره نشانه های موّمن فرمود: 

تما المَوَنْ الذٍي ادا رضی لَم بُِخْلَهُ ضاة فی ام و لا باطل و اذا سَخط 
نُرة سَحَطه من ول اتف و الدی زد قتی لو تفره مذرن الی 
التَعدی الی ما لیس ب, بحق.(2) 


موّمن؛ کسی است که چون شادمان شود این شادمانی, وی را نق گناج و 
کار باطل وارد نکند و چون به خشم آید, غض کت مرا اه کار خر رون 
نبرد و جودر قدرتی به دست آورن قدرست هه توآنانی: او را به ستم و تجاوز 
به حقوق دیگران نکشاند. 


در حقیقت., بزرگ ترین نیرویی که انسان را از تجاوز به حقوق دیگران و 


ص: 15 


ها الاتفار ض 310 


دیگر جنایت ها باز می دارد, ایمان به خدا و عقاید دینی و مذهبی است و 
اگر این سد محکم شکسته شود و ایمان از وجود 0 بربندد, دیگر 
امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرماید: 


اجْدَروا آَمُوائکُمْ کها تخدژون آغداتکُم فیس شی ۶ آغدی للرجال من اتّاع 
آم‌انمع وحضاند استیم را 


بترسید از هوای نفس خود. همان گونه که از دشمنان خود می ترسید. 
همأنا چیزی برای مردم, دشمن تر از پیروی از هواهای [نفسشان آو چیده 
های زبان هایشان نیست. 


3 محدوده پاداش و کیفر 


گفتنی است کیفر سرپیچی از قوانین طبیعی و اجتماعی, به همین دنیا و 
همین جامعه محدود می شود, ای ۱ ن الهی, هم در دنیا و 
هم در آخرت کیفر دارد؛ یعنی هم موجب سیه روزی در دنیا و هم مایه 
گرفتاری های دنیایی را ناشی از گناه می داند و از دیگر سو, کناه کار را از 
عذاب های طولانی و سخت آخرت بیم می دهد. خداوند در ایه ای از قران 
در این باره می فرماید: 


فلکدر الخیقخ شالفین عن. آفره آن تیه فتته اه بیقر غذات لب 
(نور: 63) 


آنان که با فرمان خدا مخالفت می کنند. باید بترسند که به بلایی گرفتار 
شوند یا عذاب دردناکی , 0( رسد. 


در آیه ای دیگر درباره فرجام مفسدان چنین می فرماید: ق خژی فی 
الضّیا 5 


ص:6 1 


1- [1]. همان, ج 2, ص 335. 


َهْمُ فی الااخژه عذاب عَظیم ؛ آنان را در دنیاء, خواری و در آخرت, عذاب 
بزرگی است». (مائده: 33) 


در روایات امامان معصوم علیهم السلام نیز به این امر اشاره شده است, 
چنان که امام علی علیه السلام می فرماید: «مَرَهُ الکدّب ماه فی 
التبا 5 العدات فی الاجره؛ مره دروغ, خواری در دنیا و عذاب آخرت 
است:»(1) رشتول خدا صلی الله.علیه و آله نیز در زوایتی فر مود؛ 


یا مغر الشسّلمین کم و الرّنا فان فیه ستّ خصال: تلا فی الذئیا 
تلا في الاختو قاقا یی ی الکیا: قانه 7 اقب لته و توب |[ اقفر 
تفص الْعْفرَ و ما ای فی الاخره: قاله نوخب شخط الاب 5 شوع | 

و الحْلود هی الثار.(2) 


اصا ها 3 


ای گروه مسلمانان ! از زنا بپرهيزید که در آن شش پی آمد بد است؛ سه 
[پی آمد] در دنیا و سه [پی آهند] ذر آخرت. سه [آپی آند آدنیایی این است 
که زیبایی را می برد و پریشانی و تنگ دستی می آورد و عمر را کوتاه می 
کند و آن. ستة این آمد] اخروی این است که موجب خشم خدا و بدی 
۵ و جاویدان ماندن فر آترن دوزخج می شود. 


6 . گناه؛ توعی بیماری 


کناه: توغی بیماری است. خداوند در قران. کریم: مکر و نیرنگ را بیماری 
نامیده است و درباره منافقانی که باخدا و مقمنان تیر نی می. کتنه ی 
فرماید: «فی قلْوبهم مَرَض قَرادَهُم اللَهْ مَرَضا ؛ در دل این منافقان فریب 
کار بیماری است. خدا بر بیماری شان بیفزاید.» (بقره: 10) در آیه ای 
۳ « فلا 


تحْصَعن بالقول قیمع الذی فی قَلبه مَرَ 
ص: 17 


[- [1] . غرر الحکم و درر الکلم, ص 361. 


کفتاز, ترمن نکنید تا آن که مرضی در دل دازده طمع نکتد.»* (اخزاب* 32) 
همچنین نفاق و دورویی را بیماری می داند و می فرماید: 


و تفول اناوت و الذین فی فلویهة ۸ قریض ماوقا الله و تاد از 


منافقان و کسانی که در دل بیماری دارند. می گویند خدا و رسولش جز 
فریب, به ما وعده ای ندادند. 


روایت ها نیز به گونه ای دیگر به اين امر اشاره دارند. |مام علی علیه 
السلام در این باره می فرماید: «ل جع وحم قوب من الدَنب؛ " هیچ دردی 
برای دل ها,؛ بدتر از گناه نیست».(1) آن حیرفت در وواشی: یر فر مود 


آلخون الذاء و الوا الأسْتَعْفار و السُفاء آن لاتود.(2) 

گناهان, ات و داروی آن؛ استغفار است و درمان این بیماری آن است که 
دیگر به گناه بازنگردی. 

می داند و می فرماید: 

آلشهواث آغلال قاتلاث و آَفْصَل دوایها افتنا۶ الصَبرِ عَلها.(3) 

شهوت ها, بیماری های کشنده ای است و بهترین داروی صبر پيیشه 
کردن در برابر انهاست. 

اسلام, درمان فرد گناه کار را روی آوردن به درگاه الهی می داند و به گناه 


ص :9 1 


1-1] بحازالاتغار.خ 73 ض 342 


2- [2 ] . غرر الحکم و درر الکلم. ص 79. 
دا سا دص 72 


و با تقویت نیروی اراده. عزم خود را بر دوری از گناهان جزم کنند. حضرت 
علی علیه السلام به فرزندش می فرماید: 

وارِجْ ال زجاء آتک لو آتیْتة بسَهئات هل الأرْض عَفَرّها لک.(1) 

با ای ار ی کارا اما اه متیر مت اه 
این سفارش امام ۳۹ علیه السلام به فرزند بزر کوازنتن با این رهنمود 
قران مجید هماهنگ است که در آغاز امر می کوشد روحیه ناامیدی را در 
وجود بندگان از بین ببرد» چنان که در آیه ای از قرآن آمده است: 


ک يا عیادی ال بی آشزفو علی ألَفُسِهمْ لاتفتطوا من رَخمه اللّه ان ال 


بگو ای بندگان من که در حق خویشتن تندروی کردید, از رحمت خدا نومید 
نشوید که خدا همه کناهان را می بخشد. 
7 تقسیم بندی گناهان 


اشاره 


از برخی آیات قرآن(2) و همچنین برخی روایت های امامان معصوم علیهم 
السلام, استفاده می شود که گناهان به بزرگ و کوچک تقسیم می شوند. 
ا3) براي نمونه, در آیه ای از قرآن آمده است: 5 الذین یجَتننون بای 
لام ۱ [مواهب آخرت, جاودانه است برای آآنان که از گناهان 
تزوی و کارهای زشت پرهیز می کنند.» (شورا: 7) از 


ص: 19 


2- [2]. نی: نساء: 31؛ کهف: ۰49 نجم: 32؛ نساء: 48؛ شورا: 37. 


امام موسی کاظم علیه السلامروایت شده است روزی عمرو بن عبید _, 
دانشمند معروف معتزلی به حضور امام جعفر صادق علیه السلام بر 99 
سلام کرد و نشست و اين آیه را خواند: «و الْذِین بَجْتیبُوَ کبایر انم و 
الْقواجش ؛ و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی ها دوری ف. کت 
(شورا: 37), آن گاه از خواندن ادامه آیه خودداری کرد. امام به او فرمود: 
چه چیز تو را به سکوت واداشت؟ گفت: دوست دارم گناهان کبیره ای را 
بشناسم که در کتاب خدا| بیان شده است. امام صادق علیه السلام, در 


پاسخ او گناهان کبیره ای را که در قرآن آمده است, چنین بیان فرمود: 
الف) شرک به خداوند 
من بُشرک باللّه قَقَذ حلَّم اللْهْ عَلیّهِ الجَتّ. (مائده: 72) 
کسی که برای خدا شریک قرار دهد, خداوند بهشت را بر او حرام می کند. 
ب) ناامیدی از رحمت خدا 
لاییَأسَ من رفح اللّه الا لقوَمْ الکافژون. (یوسف: 87) 
هیچ کس جز کافران از رحمت خدا نومید نمی شوند. 
ج) ایمنی از مکر (عذاب و مهلت) خد 

مَنْ مَکُرّ اللّه / الوم الخاسژون. (اعراف: 99) 
از مکر خدا ايمن نشوند. مگر مردم زیان کار. 
د) عقوق والدین 
در آیه ای از قرآن از زبان حضرت عیسی علیه السلام آمده است: 
و ترا توالختی 8 لخ تجعانی خا زا شعا. (مریم: 32) 
خدا دستور داده که به مادرم نیکی کنم و مرا ستمگر تیره بخت قرار نداده 


است. 


۱ 


‌ 


من یفثّل مَوْ متا تَعفُذا قَجراوة جَعْنَمْ خالذا فیها و غضت اللة عَلَیّه لعَتَهٌ 
ع5 له 


# 


اصا 


ص:200 


عذابا عظیما. (نساء: 93) 


و هر کس مومنی را به عمد بکشد, کیفر او دوزخ است که در آن همواره 
بزرگ اماده می سازد. 


و( نسبت دادن زنا به زنان پاک دامن 


ان الذین یرون الْمْحَضَنات الْغافلات الْعْوْیناتِ لُعئوا فی الا 
لفم غذات عطید. (نور: 23) 


کسانی که به زنان پاک دامن و بی خبر از فحشا و مومن, تهمت زنا می 
ز ندز وی کنیا و آخزت لفشته شندم آید هدز انضشان غدابی بر رن انست. 


و لا 


خره و 


ز) خوردن مال یتیم 
تما یاکلون فی بّطونهم نارا و سَیَصْلوّنَ سعیرا. (نساء: 10) 


۳ بر ان انتشن می. کنند. و جه. آتشتی. فرهوزان. کر فتار خواهند 


حج) گریز از < جنگ و جهاد 
۳ س ۳ 3 
و من بو همریومَیذ دبرة الا َتجرفا ( لقتال او مُتَحَیرّا الی فتّو قَقَدٌ باء بقصب 


ف اه و عاها حه وس اضر ۵ 06 


جز آنها که برای ساز و برگ نبرد باز می گردند یا آنها که به یاری گروهی 
دیگر می روند و هر کس پشت به دشمن کند, به خشم خدا گرفتار می 
شود و جایگاه او دوز خ است و دوزخ بد جایگاهی است. 


ط) رباخواری 


الذین بأکلُو الژّبا لا یِقُومُون لا 
ات (بقره: 275) 


- 


ن‌ نو ۳ 
گما یوم الذٍی یِتحّطةُ السَبْطانْ من 


افسون شیطان, دیوانه شده باشند. 


ی) افسون و شعبده کردن و جدایی افکندن میان زن و شوهر 


ی 2 ِ " ی 7 ۷ او را ۵ 
یُقرّفَونَ به بیْنَ المَرْء و رَوجه... و لقَدٌ عَلِمُوا من اشتراه ما له فی الاخره 
من خلاق. 


ص:21 


(بقره: 102) 


ان جادو, در اخرت بهره ای نیست.. 
ک) زنا 


و هر تلع کلی بلق ناعا تضاغف له ااعذات عم القیامه له فیه قیات. 
(فرقان: 68 و 69) 


در روز قیامت دو چندان می شود و تا ابد, به خواری, در ان عذاب خواهند 


ماند. 
ل) سوگند دروغ 
بَشتژون بققّد اللّه و أیمانهة تمتا قلیلاً ولیک لاخلاق هم فی آاخزو. (آل 


ی اج عهد خدا ۹ خود را به بهایی اندک می فروشند, در 


م) خیانت کردن در غنایم جنگی 

1 ِ" نصا کل نوم ۳ (آل عمران: 0161 

هر که به چیزی خیانت کند, آن را در روز قیامت با خود خواهد آورد. 
نپرداختن ژکاح واجب 


یوم یُخمی علَیها فی نار جَهتَم قَنکوی بها جباههَمٌ و جُنْوبهُمْ و ظَهُورْهُمَ. 
(توبه: 35) 


روزی که در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن 
داغ کنند. 


س) پوشاندن حق 


من یکُنمها قالَة یب قلبْة و ال بما تْملون عَلیخ. (بقره: 283) 


هر کس شهادت را کتمان کند, به دل گناه کار است و خدا به کاری که می 
کند, آگاه است. 


ع‌( می گساری 


ص22۰ 


11 رگ 


با آجّا الذین آثو اما الْحَمر و اسر و الاب و لام ِجُس من عل 
السَیٌّطان قَاجتیبُوخ لعلْکُم تُفیخون. (مائده:90) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و بت ها و گرو بندی با تیرها, 
پلیدی و کار شیطان است. از آن یر هرید تا رشتکار شوید. 


۳ 


ما سَاَکَكُم فی سقر قالوا مغ تک من الفضلین. (مدثر: 42و43) 


چه چیز شما را به دوز خ کشانید؟ می گویند ما از : نماز گزاران نبودیم و به 
درویشان طعام نمی دادیم. 


ص) پیمان شکنی و قطع رحم 


و الذین تون عَهدّ اللّه من بغْد میناقه و یَقْطَعون ما مر ال بو أنْ 
یُوضَل و یُفْسدُون فی آلارْض | وک له لته و له ول (رعد: 25) 


و آنان که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را خداوند 
به پیوستن آن فرمان داده است, می گسلند و در زمین فساد می کنند, 
لعنت بر آنهاست و بدی های آن جهان, بهره شان 


هنگامی که امام به اینجا رسید. عمرو بن عبید گریست و از محضر امام 
صادق علیه السلام خارج شد. در حالی که می گفت: «نابود شد هر که 
تفسیر به رای کرد و در فضل و دانش, با شما به ستیز برخاست».(1) 


6 یار شتاخیی نان که 


دانر: ان اسلامی پس از بحث و بررسی درباره معیار شناخت گناه کبیره 
از گناه صعغیر ه, به پنج معیار اشاره کرده اند که عبارتند از: 
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1- [1 ] . اصول کافی, 3 3 صص (92-30د. 


1 هر گناهی که خداوند در قرآن برای آن وعده عذاب داده باشد؛ 


2 هر گناهی که شارع مقدس برای آن حد تعیین کرده باشد, مانند شراب 
خواری, زنا و دزدی و مانند. آان.. که تازيانه. کشتن و سار از دود 
آنهاست و در قرآن به آن هشدار داده شده است ؛ 


3 هر گناهی که بیان کننده بی توجهی به دین است ؛ 
4 هر گناهی که حرمت و بزرگ بودنش با دلیل قاطع ثابت شده است؛ 


5 هر گناهی که انجام دهنده آن در قرآن و سئت, به شدت به مجازات 
تهدید شده است.(1) 


از دیدگاه امام خمینی رحمه الله نیز ۰ چون ناامیدی از رحمت خدا؛ 
ایمن شدن از مکر خدا ؛ دروغ بستن به خدا یا رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پا اوصیای پیامبر ؛ کشتن نابجا؛ عقوق پدر و مادر؛ خوردن مال ینیم از 
روی ستم؛ نسبت دادن زنا به زن پاک دامن ؛: فرار از جبهه جنگ با دشمن؛ 
قطع رحم؛ سحر و جادو؛ زنا؛ لواط ؛ دزدی؛ سوگند دروغ؛ کتمان شهادت؛ 
شهادت به دروغ؛ پیمان شکنی؛ رفتار کردن برخلاف وصیت؛ شراب خواری؛ 
رباخواری؛ خوردن مال حرام: قماربازی؛ خوردن مردار و خون؛ خوردن 
گوشت خوک ؛ خوردن گوشت حیوانی که بنا بر آموزه های شرع ذیح نشده 
است؛ کم فروشی: تعرب پس از هجرت (یعنی انسان به مکانی مهاجرت 
کند که دینش را از دست بدهد)؛ کمک به ستمگر؛ تکیه بر ظالم؛ نگه داری 
حقوق دیگران بدون عذر؛ تکبر؛ اسراف و تبذیر؛ خیانت ؛ غیبت ؛ سخن چینی؛ 
سرگرمی به امور لهو؛ 
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1- [1 ]. محسن قرائتی: گناه شناسی, صص 20 و 21؛ به نقل از: کافی, جح 


سبک شم دن فریضه حح؛ ترک نماز؛ نیرداختن زکات و پافشاری بر گناهان 
صغیره(1) از گناهان کبیره به شمار می رود. 


9. چگونگی شندیل کناهان کوچک بد. کناهان بزرگ 
اشاره 


اگر آدمی پی در پی گناه کند, پس از زمان کوتاهی, این گناه حالتی طبیعی 
به خود. می گیردء "به گونه ای که فرد, خطرناک بودن آن را احساس نمی 
کند و همین بی توجهی, وی را به گناهان بزرگ می کشاند. عواملی که می 
تهاند کناهان ضفیره را به کناهان کتیزن تندیل کنوه عبارتته ۱ 


الق بافقاز‌خر یر اسام ناهام سضره 


هنگامی که انسان با گناهان صغیره خو بگیرد, اين گناهان چنان انباشته می 
شوند که از میان بردن آنها دشوار است, مانند نخ های باریکی که می توان 
آن را به راحتی از هم گسست, ولی وقتی تعدادی از اين نخ ها روی هم 
قرار گيرند, به ریسمانی تبدیل می شوند که دیگر نمی توان آن را از هم 
رتیت 2 
از پرداختن دوباره به آن گناه, توبه می کند, و نز 
...و لَمْ بُصرّوا علی ما قَقلوا و هُمّ یَْلَمُونَ؛ بر آنچه کرده اند, پای 
تضی فتبارتد و خال: ان که 2 ارات دانند». (آل عمران: 135) 


امام باقر علیه السلام در شرح این آیه می فرماید: «اصرار, عبارت از این 
است که کسی گناهی کند و از خدا آفرزش تخواهد. و .در فک توته 
نباشد.»(2) 

ص25 


ا اعاضام خی ره اهر تخرید المع 1ص 275272 
2 [2]. اصول کافی, جح 2, ص 288. 


امیرمومنان علی علیم السلام نیز می فرماید: «اکَ و الأَرار قَنّهْ من 


بر الَبایر و عم الْجرایّم؛ از اصرار بر گناه بپرهیز؛ "۳ ۱ 
گناهان است» 1(۰) 


امام صادق علیه السلام هم در مثالی زیبا می فرماید: 


روزي تقتول دا ضلی ال یه و آله نار تن زور شفری اور میتی 
بی اب و علف فرود امدند. حضرت به پارانش فرمود: «هیزم بیاورید تا 
آنش روشن کنیم و غذا بپزیم.» یاران عرض کردند: اینجا سرزمین 

آشنت و هنم شرمی ص آن بامت می‌,شود: رتسول ا کم صلی الله تیه و 
آله فرمود: «بروید و هر کدام آنچه می توانید, هپزم جمع کنید.» آنها رفتند 
و هر یک مقداری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پرابر 
پیامبر روی هم ریختند. پیامبر خدا| فرمود: «هکذا ز حمَمْ الدئوب این گونه 
گناهان روی هم انباشته می شوند.» سیس فر مود: «ا و الْمَحَفَراتِ من 
ات 1 ز گناهان کوچک بپرهیزید که همه آنها جمع و ثبت می گردد».(2) 


ب) کوچک شمردن و بی توجهی به گناه 


هنگامی که آدمی, گناهان کوچک را ناچیز می شمارد, به راه خطرناکی گام 
می نهد و بی نردید» اين گناهان کوچک, وی را به سوی گناهان کبیره می 
کشاند. ترا عون علیه السلام در این باره می فرماید: «بزر ی ترین 
کات کات ات و را ار او ان 
روایتی دیگر فر موده است: «بدترین بدان, کسی است که از انجام دادن 
[کار ] بدی شاد شود.»(4) همچنین فرمود: «کسی که از معصیت خدا لذت 
برد خوار می شود 5(۰) پیامبر گرامی اسلام نیز درباره توجچه داشتن 
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: مدرک اواج 1 خن ود 
2 [2]. اصول کافی, ج 2, ص 288. 

3- [3]. غرر الحکم و درر الکلم, جح 1, ص 151. 
4- [4]. همان. ص 446. 

5- [5 ] . همان. 


انسان ها به رفتارشان اين گونه سفارش می کند: «کسی که با خنده, 
گناهی را مرتکب شده است:, با وید به ۳ درمی آید 1(»۰) امام سجاد 
علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه این گونه .از خدا می خواهد: 
«َلَمْةَ أَعُودٌ يکي مِن . .. الأصرار علف الائم و اسْتصغار اعد "فرفزد کار ۱ 
به تو پناه می برم از... و اصرار بر گناهان و کوچک شمردن گناه». 


تظاهر به گناه 


هر که به گناهی کوچک تظاهر کند, آن گناه کوچک, گناه کبیره به شمار 
خواهد آمد؛ ؛ زیرا تظاهر به گناه, ۵ تیاهی چامعه خواهد شد و گناه را در 
السلام در این بارومی فربایه؛ «از طاهن به تاهی بوهی حون از بزرک 
من کاهان ات۱۱۳۵ ام رخا له الما ی ما ی که 
کار نیکش را بیوشاند, عملاش با هفتاد حسنه برابری می کند و کسی که 
کار زشتی را بپراکند, ناکام خواهد ماند».(3) 


0. انواع گناهان از دیدگاه امام علی علیه السلام 


امیر مومنان. علی علیه السلام می فرماید: «گناهان سه گونه اند: گناهی 
که بخشوده می شود, گناهی که بخشوده نمی شود و گناهی که جای امید 
برای مرتکب به آن گناه هست اگرچه از آن بیم دارد.»(4) گناهان 
بختوزنی.. کناهانی :هستتند. که فرکتب اوه در با بازخو‌است. می شود ۵ 
خداوند در آخرت با بخشش بر او 


ص27۰ 


1- [1]. مشاه الانوار, ص‌ 94 

2 ۲21 . بحارالانوار, ج 78 ص 159. 

3- [3 ] . مشکاه الانوار, ص‌ 94د. 

4 رن الک و دور الکاه ج 151 


لطف می فرماید. گناه نابخشودنی, همان شرک به خداست و در روایت 
دیگری آمده است که گناهان نابخشودنی عبارت است از تجاوز و ستم 
مردم به حقوق یکدیگر. کناهن. که به: بکشش آن امید است.؛ همان گناهی 
است که مزتکب آن: توته تصوخ مفی کند و خداوند بنین. از نویه تضو< و 
فراگیر. وی را می بخشد.(1) 
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1- [1] . گناه از نگاه قرآن, ص 24. 


فصل دوم خاشستگاه های کنان 
اشاره 


وه که را صرافم می ری ان وال وم ان ار 
بررسی کرد. 


1 فرهنگی 
الف) نادانی 


نادانی؛ خاستگاه و اصل 1 ریشه هر شری است. نادانی, تاریکی وحشت 
زایی است که اتف در ار کور کورانه ره می پیماید, چنان که خداوند در 
قرآن مجید می فرماید: 


قالوا یا مُوسی ال نا الا کم هم لهة فال کم قَوَمْ تَجْهلونَ. (اعراف: 
0)3 


گفتند ای موسی ! برای ما خدایی قرار ده, چنان که برای آنها خدایی است. 
گفت: شما مردمانی نادان هستید. 


همچنین در آیه ای دیگر از وضعیت اسف بار برخی انسان ها در خروج از 
جاده تعادل و سلامت؛ در امور شهوانی جنین باد می شود: 


ِ 


ات 
ا 3 


[ کم تأئون الثجال شَهوة من ذون الساء بل نم وم تجهلون. 
(نمل:55) 
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مد 


خدافند. ذر ابه. ای. دیکر. تاداتی را عامل ضربه زدن به دیگران حتی 
خویشاونداین نزدیک می داند و می فزمایی ففال. فل. لیم .ها عنم 
بیوشف شف و آخیه از ثم جاهلون ۱[ نادانی؛ با یوسف 
و برادرش چه درد (یوسف: 99( از امیر مقمنان ۳۹ علیه السلام 
روایت شده است: «جز انسان نادان و نگون بخت. کسی بر خدا جسارت 
نمی کند.»(1) و در کلامی دیحو می فرماید: «نادان, یا زیاده روی می کند 
یا کوتاهی».(2) 


یکی از عرصه های نادانی, ناآگاهی از آموزه های دینی است. این ناآگاهی 
سبب شده است تا انگیزه دشمن برای تهاجم فرهنگی تقویت شود و 
جوانان ما را نسبت به هویت دینی و ملی خود دچار تردید کند. همچنین 
ناآشنایی با حقایق دینی موجچب شده است برخی, ,. مطالب وارونه و مسخ 
شده را به نام دین به جوانان عرضه کنند. _استاد جوادی آملی_ در جچلسه 
درس خارج, در تاریخ 30/8/1375, در سخنانی درباره اهمیت تقویت 
معرفت دینی چنین می فرماید: «اگر مشکل معرفتی کسی حل شود, دیگر 
گناه نمی کند. غالب موارد گناه از اینجا نشئت می گیرد که گنه کار نمی 
داند سر سفره چه کسی نشسته است.» به دلیل اهمیت بصیرت دینی 
است که به سفیر سعادت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله چنین وحی 
می شود: 


فُل هذه سَپپلی أ وا ی له علب تصیزه آتا و من ائَعنی و سْحان له و 
ها آنا من الخشر کین [یوشت: ۱108 


بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل, همه مردم را به 
سوی خدا دعوت 
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1- [1] . نهج البلاغه, نامه 3د. 
2 [2]. همان, حکمت 70. 


می کنیم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. 


در این آفط پیامبر خدا ماه رن یافته است تا خود, پیروانش و همه مردم 
را از روی آگاهی, به سوی حقیقت و اسلام فرا خواند و حقایق دین را به 
منم اسان سامسر دا بر این دام لاس ها طاقت فرسای را 
متحمل شد. ایشان؛ مسلمان ۳۳ نمی( خواست.؛ بلکه موّمنی را می 
ی وا و 
اساش این سس اشفاهعمل کید مر اوه در تام رشان دنم کرفتار 
نشود. 


ب) پیروی از قوانین و سثت های نادرست 


قوانین می تواند آدمیان را از افتادن در لغزش گاه های گناه حفظ کند ؛ زیر | 
این قوانین همه ارکان زندگی انسان را دربرمی گیرد. آدفت: با دوز حون از 
قانون الهی, به سئثت های نادزی روج هی هرد که باعت: شمرده: می 
شود. آن گاه که انسان, پاره ای از مفاهیم و احکام اسلامی را که با هوا و 
هوس وی هماهنگ است. گلچین کند و آن بخش از آموزه ها را که با هوای 
را با برداشت های گلچین شده اش درهم آمیز. سثّت های ناروایی را پایه 
گذاری می کند. گسترش این ,سئت های نادرست در جامعه, موجب پیدایش 
و گسترش تبه کاری ها, حور کف ها وه ارت فامی هه 

ج) تبلیغات گمراه کننده 

اسلام, دینٍ آزادی است و هی اجبار و زوری در پذیرش این دین وجود 
ندارد: «لااگراة فی الذین ؛ ؛ در دین, اجباری نیست.» (بقره: 256) البته این 
سای ضطا سک اس از یماسا ات 2 ۱ 
ابزارهای تبلیغاتی نوشتاری. شنیداری و دیداری, به گسترش فحشا و فساد 
بیردازد؛ زیرا این 
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تبلیغات گمراه کننده, به سرعت بر افرادی که آشنایی کصیقو:- یا دین و 
مفاهیم آن ندارند, اثر منفی می گذارد و اين گونه افراد, با عنوان های به 
ظاهر اسلامی, به گناه می: پرداز ند, چنان که در ایه ای از قرآن آمده است: 


قوَبل لین یکبُون الکتات و ۲ فُولّون هذا| من علّد اللّه لِیَشتژوا به 
تما قلیلا قویْل لَهُمْ ما کتبت آیدیهم و ول لهْمْ ما یکسبُون. (بقره: 79( 


بسن وای بر آنهایی که کتاب [خدا] را خود. به دست خود می نویسند تا 
سودی آندک برند و می گویند از جانب خدا نازل شده است. پس وای بر 
انها بدانچه نوشتند و وای بر انها از سودی که می برند. 


اين افراد. گاهی از آزادی استفاده نادرست می کنند و با ترویح آزادی 
مطلق, روابط ازاد. ازادی در نوشیدن مشروبات الکلی. رواج ربا و لغو 
قوانین کیفری و الهی, به ساحت آزادی ضربه می زنند و جامعه را به سوی 
نابودی و ویرانی می کشانند. در حدیثی آمده است: «هرگاه از فردی, 
درباره دانشی پرسیده تنفد. که آنرا می:ذاند. آاکر ابر آن سرنوش نید 
روز رستاخیز بر او لگام زنند».(1) 


د) تقلید کورکورانه 


اسلام, تقلید در مسائل دینی را به شیوه صحیح پذیرفته و مسلمانان را به 
ان تتویی کردم اشته. ولی: ۲ کر ید .نمی درنفت اشتوار ۳ 
تقلیدی منفی است که به انحراف و اشتباه می انجامد و می تواند زمینه 
های گناه را فراهم کند. یکی از موارد تقلید نادرست و غیرمنطقی پذیرش 
افکار و رفتار 


ص:32 


| یه السار 2 ی 20 


گذشتگان است. ۰ در آیه اي از قرآن مجید, در این باره می فرماید: 
«ان, ام الا تشر سانا فریدون: ان ند وا ععا کان بعد اناهنا: نما رز 
۳ اند ما نیستید. می خواهید ما را از [سد پدرانمان می 
پرستیدند. باز دارید.» (ابراهیم: 10) يا در سخنی دیگر می فرماید: 


اذا قیل لَهُمْ ائبعوا ما رل اللّهْ قالوا بل نیع ما آْقَینا عَلیّه آباعنا. 
(بقره:170) 


چون به آنها گفته می شود از آنچه خدا نازل کرده است, پیروی کنید. می 
گویند: نه, ما به همان راهی می رویم که پدرانمان می رفتند. 


متأسفانه برخی افراد با اينکه در جامعه دینی زندگی می کنند, ولی نوع 
پوشسش و شیوه گفتار و رفتارشان با جامعه و فرهنگ اسلامی متناسب 
نیست, بلکه از فرهنگی بیگانه تقلید می کنند. جالب اینکه این گونه افراد. 
هیچ آگاهی دقیقی از آن فرهنگ بیگانه ندارند و از کسانی تقلید می کنند که 
به گونه ای خودباخته شده و فرهنگ بیگانه را بزرگ پنداشته اند. 


پیروی کور کورانه و بدون تحقیق بسیار ناپسند است. فقلدان نی متطق: 
مانند کوهی هستند که آواز دیگران را بدون نشخیص زشتی و زیبایی ار 
در خود منعکس می سازند. مولانا در مثنوی در این باره می سراید: 


اتصوا ان کومر قود ینت 

سوی معنی؛ هوش که را راه نینست 

او همی بانگی کند بی گوش و هوش 

چون خمش گردی تو, او هم شد خمش(1) 
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1- [1 ]. متنوی مولوی, دفتر سوم. ص 94 د. 


) نبودن الگوهای شایسته 


نفد ازگههای شایستد. و مروت از الگهای تاشاستم اسان درا بش 
روه خداوند در قران مجید, هماره انسان را به پیروی از اسوه حسنه تاکید 
و سفارش کرده است و در سوره احزاب_ و ممتحنه_, نمونه برجسته آای 
از این الگوی شایسته را معرفی می کند, چنان که ,می فرماید: «لْقَدٌ کان 
لک فی سول اللّه سوه حستة یِمَنْ کان َرَجُوا ال و ایوْم لأجْر؛ برای 
اه و و و 
۳ الگویی پسندیدم اپست. ۳ (احزاب: 1( در سوره ممتجنه نیز می 
خوا: نیم: «قَدٌ کاتث کم أَسَوخ حسته فی ایُراهيم و الْذِينَ مَعَة ؛ در ابراهیم و 
کاس کم با ام تمه برای شما الگویی نیکوست». (ممتحنه: 4 


2 خانوادگی 
اشاره 
درختی نم ۵ است که میوه ای مرغوب می دهد. برای ساختن 


چنین بنیاد نیکویی, باید در انتخاب همسر» عوامل وراثتی؛ تربیت و تغعدبه 
و وه کر ا وی ها هار ان فقو ی ار این وال می ود اس 


الف) شیوه گزینش همسر 


از دیدگاه اسلام. پیوند زناشویی. عامل تشکیل خانواده و درمان بسیاری از 
مشکلات اجتماعی و اخلاقی است. ازاین رو دین مبین اسلام, بر گزینش 
ففست. تیگو.و نشارسته عا کید من کند ؛ زیرا این امر بر روند تربیتی کودکان, 
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بسیار اثرگذار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه .و آله. ذر این باره: هی 
فرماید: «ای مردم ! بپرهیزید از گلی که در مزیله رشد کرده است.» 
پرسیدند: يا رسول الله صلی الله علیه و آله ! کدام گل در مزبله روییده 
است؟ حضرت فرمود: «زنی زیبا در خانواده ای بد.»(1) امیر مومنان علی 
علیه السلام نیز در وصیت خود به مالک اشتر به وی اين گونه سفارش می 
کند: «و از آنها (زنان), باتجربه و باحیای آنها را از خانواده های شایسته 
انتخاب کن که در اسلام. پیشینه دارند».(2) 


ب) عامل وراثتی 


ویژگی های بد و خوب مرد و زن, از راه ورائت به فرزندان آنان منتقل می 
مود هتکن های اخااقی چون مهرنای زر اه انار ماش آن و کی 
های جسمی و روحی مانند برخی بیماری های ژنتیکی, از پدر و مادر به 
فرزندان منتقل می شود, چنان که در قرآن آمده است: «و لالدُوا لا فاجتا 
کشادا ه آنها جر شه کار ه کافز بعیا نمی آورنونم. اوه 27 


ج) تربیت شایسته 


یکی از مسئولیت های مهم والدین این است که کودک خود را زیر نظر 
داشته باشند و با نظارت بر وی, بنیان وجودی اش را به شایستگی بنا نهند 
وه ماتددر خن که آن رسد کت شنم ات که و اراست رتومن 
کند و راست کردن آن پس از مدتی؛ دشوار یا محال خواهد بود. از پیامبر 
اک ی له ید الم سا تن اه وه اک سر ار 
زاییده می شود و این 
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2 [2]. نهج البلاغه, نامه 3د. 


پدر و مادر او هستند که این کودی را بهودی يا مسیحی يا مجوسی می 
سازند.»(1) حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: «حق فرزند بر پدر 
آن است که نامی نیکو بر وی نهد و به خوبی تربیتش کند و به وی قرآن 
بیاموزد».(2) 


احترام به فرزندان؛ فراهم آوردن و ز مینه رشد و تعالی برای آنان و دادن 
فرصت بیان نظرها به آنها, از عواملی اساسی برای حفظ فرزندان از 
انحراف و فساد است. در مقابل, رفتار و گفتار زشت, تخریب شخصیت و 
یه ای اه ی اه اه با توا ش 
کشاند. 


د) خوراک حلال و حرام 


همان گونه که خوراک مسموم, جسم آدمی را زهرآگین و بیمار می سازد. 
خوراک حرام نیز روح انسان را مسموم می کند و زیان های جسمی, روحی 
و اجتماعی بسیاری به بار می اورد. در اين میان, بدترین نوع حرام, خوردن 
مال حرآم, رشوه, مال ینیم و مانند آن است. در روایتی از امام باقر علیه 
السلام آمده است: «همه گناه ها سخت است و سخت ترین آنها همان 
است که خون و گوشتی بر بروید 3(۰) در حدیتی دیگر می خوانیم: 
«اگر کسی , به مال حرامی برسد, دیگر نه حجی از او پذیرفته است و نه 
عمره ای و نه صله رحمی.» (4) پیامبر گرامی اسلام نیز در این باره می 
فرماید: «هر که می خواهد دعايش مستجاب شود, خوراک و پوشاکش را 
پاک 
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1- [1]. وسائل الشیعه, ج 15,ص 125. 
2- [2]. نهج البلاغه, حکمت 399. 

3- [3] . بحارالانوار, ج 73 ص 317. 
4- [4] . سفینه البحار, ج 1, ص 448. 


کرداند.*(۱1 در روایت. آمدم استه روزی. مردی نز بیاهیر امد و غزاضش 
کرد: یا رسول الله! می خواهم دعایم مستجاب شود. پیامبر فرمود: 
«خوراکت را پاک گردان و [غذای] حرام به شکم خویش وارد مکن».(2) 


نخستین خوراک نوزاد. شیر مادرر است. ازاین روء اسلام به دلیل آثار مادی 
و معنوی شیر مادر بر نوزاد, به آن اهمیت بسیاری می دهد. اگر این شیر 
از غذای حرام باشد, دیر پا زود بر انديشه و ساختار جسمی و رفتاری 
کودک اثر می گذارد. بر همین اساس,: پیامبرخدا| می فرماید: «از زن نادان 
نخواهید کودکتان را شیر دهد؛ زیرا شیر [در کودک ] اثر می گذارد و کودک. 
از آثار آن شیر بر کنار نیست».(3) 


3 اقتصادی 


کردن ناتوانی های ناشی از فقر, به کارهای نامشروع دست می زند. 
انسان بی نیاز و تروتمند نیز بر پایه غرور برخاسته از مال و ثروتش, به 
خوش گذرانی و زیرپا گذاشتن فضایل اخلاقي رو می آورد و هر دو نفر به 
د م شیطان می افتند. چنان که در قرآن آمده است: «کلاً ان الانسان 
آتطغی آن راخ استفنی کی هر کبفاه اسان .همین مورا از ند 
سرکشی در پیش می گیرد». (علق: 6 و 7) 


ای ین گرفتار عروری ِ می شود و مانند قارون می و 


. تما 7 7 تبنه علی علم عندی 1 ۰ آنچه به من داده شده؛ در خور دانش 
من بوده ۳ (قصص: 
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1- [1]. همان. 


2 [2]. همان. 
3- [3] . فروع کافی, ج 6, ص 43. 


8 از پرداخت حق نیازمند و محروم, کوتاهی می کند, در حالی که: «و 
فی َمُوالهم حوٌ لِلسَالِ و الْمَخْرُوم؛ در اموال آنها برای فقیر و محروم, 
بهره ای (ذاریات: 09 


آدمی باید توجه داشته باشد که مال و ثروت, از آن خداست و تنها او, 
روزی رسان است. خداوند در قرآن به دو نمونه اشاره کرده است که به 
آنها مال بخشید, ولی واکنش آن دو با یکدیگر متفاوت بود. یکی از آن دوه 
بخل کرد و تکبر ورزید و سرکشی در پیش گرفت و دومی, در آسمان 
نمونه گشت و به شکر داده ۰ ِ ِِ اين دو, ِ قارون و 
سلیمان هستند. قارون گفت: <« 1 نیت غلی علم عندی؛ . . آنچه به 
من ِ شده؛ درحور دانش من ۳ 0 دا (قصص: 8 و تیان 
گفت: «...هذا من فصل زربی لیبلونی شک أمْ أَکفد؛ . آین؛ از بخشسش 
خدایم ۷ تا مرا بیازماید که آیا سپاس می گزارم یا کفران می ورزم». 
(نمل: 40) 


شواهد تاریخی موجود در اين باره, از ارتباط میان اقتصاد و گناه حکایت 
دارد. برای نمونه, _ثعلبه_, با خدا پیمان بسته بود اگر ثروتمند شود, به 
نیازمندان صدقه دهد, ولی وقتی خداوند مال فراوانی بدو بخشید, بخل 
فزت و هواک شاه ای کر انا ره آاسر شا اسان 
شد و محکومش کرد و به وی نسبت نفاق داد.(1) در حقیفقت؛ این کار, 
وسوسه شیطان و نتیجه چیرگی غرور و آز به مال دنیا بود که وی را به 

بخل در نعمت خدا واداشت. دلیل شکست مسلمانان در جنگ احد, پس از 
به درست اوردن پیروزی در مرحله نخست نیز فریفته شدن مسلمانان به 
غنایم و ستیز بر سر 
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1- [1]. نک: توبه: 75 و 76. 


آن. و نافزماتی از پیامیر اکرم صلی الله علیه و اله بود. همچتین همراه 
شدن برخی اصحاب امام حسن علیه السلام, به ویژه _ عبیدالله بن عباس_ 
شدن عبیدالله در برابر وعده های بزرگ معاویه و نیز شرکت _عُمر بن 
سعد, در واقعه کربلا علیه امام حسین علیه السلام برای دست یابی به 
حکومت ری و مانند آن. نمونه های دیگری است که می توان از آن یاد 


کرد. 


از آنچه گذشت, درمی یابیم هنگامی که آدمی به تهی دستی گرفتار می آید 
یا بی نیاز و ثروتمند می شود, دو راه پیش رو دارد؛ ؛ هنگام فقر, شکیبایی 
ی و ی 
ناسپاسی و کفران نعمت بیردازد. اسلام, , با تنبلی و بی تابی در برابر 
مشکلات مخالف است و این دو کاستی را راهی برای تسلط شیطان بر 
ادمی می داند. بی تابی, بی کاری و از دست دادن صبر و شکر, از عوامل 
شیطانی است که یاد خدا رز از دل ها می زداید. ادمی را در دام شیطان 
گرفتار می سازد و وی را به گناه کاری می کشاند. 


4 اجتماعی 


اشاره 


عواملن کوتاگوتن در آثر موی از اما تفش دازند که مرک از نا 
عبارتند از: 

الف) محیط اجتماع 

محیط, یکی از عوامل حساس و اثرگذار بر تربیت وت درباره تانند 
ف واه رای ی ی ری ها او 
دارد, برخیبر تاثیرپذیری فرد از جامعه و برخی به ۳ فرد بر جامعه 


گرایش 
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پیدا کرده اند؛ ؛ ولی حقیقت آن است که فرد و جامعه بر یکدیگر اثر می 
گذارند؛ ؛ یعنی هم فرد می تواند جامعه را بسازد و آن را تغییر دهد و هم 
جامعه, در شکل گیری شخصیت ده و باورها و اعتقادات افراد اثر دارد. 
سعدی؛ شاعر نکته پرداز ایران درباره ناثیر محیط بر انسان این گونه 
سر وده است: 


پسر نوج با بدان بنشست 
خاندان نبوتش گم شد 


اجتماعی رت از مدرسه, 0 محافل عمومی. 9 0 
محیطی آلوده منتقل شود. ممکن است سه واکنش مختلف از خود نشان 
دهد؛ يا به کمک تقواء ایمان و پاکی خود را حفظ می کند؛ یا تساهل و 
تسامح در پیش می گیرد و به اباحی گری می رسد ؛ یا به رویارویی با عقاید 
و آرمان ها و باورهای گذشته خود می پردازد تا خود را با جامعه جدید یک 
رنگ و یگانه سازد. 


فلکافت: کر ادف توان تغییر محیط فاسد را ندارد و برای حفظ دین و 
خانواده خود در هراس است و نمی تواند بدون اثرپذیری از آن محیط 
زندحت کید اسلام, وی را به دوری از این محیط و هجرت به مکانی فرا 
می خواند که امنیت بیشتری دارد و فرد می تواند در آن مکان, به شریعت 
الفن: بان بت باشد. با درو آه-حاکم ساختن. ایب آلهی. بکو‌شد: اگر انسان 
برای حفظ منافع دنیایی خود. در محیط فاسد بماند. سرانجامی جز گرفتار 
شدن در آننن نخواهد داشت. چنان که در قرآن آمده است: 


ان الذین توقَاهْمْ المَلایْکَة ظالمی للفسهم فالوا فیم کنتْمْ قالوا کنا 


0 ۵ تم 


مستضعفين فی الاْض 
ص :40 


قالو 1 [ تک رن ال واسقة قثهاجژوا فیها قَأولیک عَأوافم جهتم و 


کسانی هستند که فرشتگان, جانشان را می ستانند, در حالی که بر 
خویشتن ستم کرده بودند. از آنها می پرسند در چه کاری بودید؟ گویند ما 


در روی زمین مردمی زیون بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پهناور 
نبود که در آن مهاجرت کنید؟ جایگاه اینان دوزخ است و سرانجامشان بد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در اين باره می فرماید: «هر کس 
برای احفط اف از تسین اکرحه یک وحب. بکرر که میت بر او داخت 
و هم نشین من و حضرت ابراهیم علیه السلام می شود.»(1) در روایتی 
امده است روزی امام صادق علیه السلام در مجلسی نشسته بود. سخن از 
محیط فاسد آخرالزمان به میان آمد و اینکه چگونه فساد همه جا را فرا می 
گیرد. امام به یکی از اصحابش رو کرد و فرمود: «از این مکان های فاسد 
به ستیغ کوه و از سنگی , به سنگی پناه بر».(2) 


یکی از عواملی که زمینه گناه را در انسان فراهم می کند, 1 
پاره شدن پرده حیا در جامعه است. شخصی که می بیند در محیط زندگی, 
انسان ها بی محابا خود را به گناه می آلایند و از هیچ کسی شرم و حیا نمی 
کنند. کم کم جرئت پیدا می کند تا خود نیز همچون دیگران به فسق و فجور 
بپردازد و شرم و حیا را مانع خود نداند. وقتی این عمل فراگیر شود و 
فحشا و فساد رواج یابد. ضربه های جبران ناپذیری بر عفت عمومی وارد 
می شود. در این زمینه, گاهی برخی افراد برای توجیه گناهان خود., به 
اشکار ساختن گناه 
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1- [1] . گناه از نگاه قرآن. ص 59؛ به نقل از: منتخب التواريخ ص 875 . 
2 [2]. همان. 


دیگران دست می زنند. حضرت علی علیه السلامدر این باره می فرماید: 
دَوّو العْیُوب یْجبون |شاعة معایب الاس لیتسع لَهُمْ العْدْرٌ فی معايبهم.(1) 


گنه کاران دوست دارند گناه دیگران را منتشر کنند تا راه بهانه برای گناه 
خودشان بازتر گردد. 


حضرت در سخنی دیگر می فرماید: 

شَرّ الثّاس مَن لایَعْمُو غن الرّلّه لایستر تفت العف 5 

بدترین مردم کسی است که از لغزش نمی گذرد و عیب را نمی پوشاند. 
خداوند نیز انسان را به شدت از این امر نهی کرده و فرموده است: 


ان الذین بُجِیُون آن تشیع الْفاجشة فی الذین آمَئوا هش عذاب یم فی الا 
الاخرژه. (نور: 9( 


کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم باایمان رواج يابد, عذاب 
دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است. 


علی عل علیه السلام در این بازه می فرماید 1 0 من الثاس 


کند د.»(3) و رت ین دیگر می فرماید: «احسن الحیاء اشتکیای من 


تفسک " نیکوترین حیا, حیای از خود است».(4) 

اسلام بر زوایای گوناگون شرم تأکید مي کند تا از اين راه, آدمی را از 
افتادن به دام شیطان حفظ کند. آن که آشکارا گناه می کند و از دیگران 
شرم و حیا نمی کند. حرمت خود و جامعه را زیر پا می نهد و حریم دین 


الفی ( 
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]رت کر سکس ص و 
2- [2] . غرر الحکم و درر الکلم. جح 1. ص 446. 


3- [3]. میزان الحکمه, ج 2.ص 566. 
4- [4 ] . غررالحکم و دررالکلم, ص 257. 


ه شکند. در آیاتی از قرآن مجید. از شرم به عنوان عاملی برای مصونیت 
اجتماع از الودگی گناه یاد می شود؛ انجا که خداوند به زنان باایمان می 
فرماید: 


قل للَمْوْمناتِ بِعصَصُن من أبصارهل و مظن فروجهن و لایٌدین زيتتهت الا 
ما ظَعَر مها رن بِخْمَرِهنَ علی جَبْوبهنّ و لایبدین زِیتتهق. (نور:31) 


و به زنان موّمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرم گاه خود را نگه 
دارند و زیت های خود را جز آن مقدار که پید است. آشکار نکنند و مقنعه 
های,خوو را کرییان قرو کدایند کشت های وود را اشکار سا زند: 


در آیه ای دیگر, خطاب به زنان پیامبر سفارش شده | ست در سخن گفتن, 
از خود نرمش نشان ندهند: 


پا ْساء الیو لس کاأحد من التّساء آن الق قلاتضفن بالقول قیمع 
اآلذی فی قَلبه مَرَض و فُلْنَ فلا مَفَروفا: (احزاب: و 


ای زنان پیامبر ! شما همانند دیگر زنان نیستید. اگر از خدا می ترسید, پس 
به نرمی سخن مگویید تا آن مردی که در قلب او بیماری است, به طمع 
افتد و سخن پسندیده بگویید. 


از موّثرترین عوامل زمینه های گناه در جامعه. وجود رهبری فاسد است ؛ 
زیرا چنین رهبری, فساد و فحشا را در جامعه گسترش می دهد و به باطل 
و خودکامگی حکم می راند. حضرت شلف علیه السلام درباره اثرپذیری 
مردم از رفتار حاکمان می فرماید: «مردم, به پادشاهان خود شباهت 
بیشتری دارند تا به پدران خود.»() و در کلامی دیگر فرموده است: «کار 
رعیت سامان نگیرد مگر با سامان گرفتن کار پادشاهان».(2) 


ص :43 


1 تا رالتوان خ ررض 72 
2 هه النلاعه. صن 216 


قضاه کالما نم اصتاها ‏ صست فساد حامفه مه شاه ای ماه ات 
جامعه است. امیر مقمنان ۳ علیه السلامدر این باره می فرماید: 


بدترین مردم نزد خدا, پیشوای ستمگری است که موجب گمراهی [مردم ] 
گردد و سئثت رایجی را از میان ببرد وبدعت منسوخی را زنده کند.(1) 


د) هم نشین بد 


دوست بد, از دیگر عوامل اجتماعی است که آدمی را به ارتکاب گناه وا 
می دارد و به دام آلودگی می افکند. دوستان نیز مانند پادشاهان, پا 
هدایتگرند يا مایه گمراهی. برای نمونه, اصحاب کهف, همه سختی ها و 
خطرها را به جان خریدند و در راه خدا با یکدیگر پیمان برادری بستند و 
واه وا اه سس سا رس ناس سا مس ها و آخرت. پاینده 
ساخت. 


برای هم نشین فاسد نیز می توان از قوم نوح و نقش آنها در گمراه کردن 
فرزند نوح یاد کرد که همگی به عذاب الهی گرفتار شدند و از زیان کاران 
دنیا و آخرت گشتند. رسول. خدا صلی الله علیه و اله می فرماید: «آدمی, 
همان دین دوست و هم نشین خود را دارد 2(۰) امام علی علیه السلام نیز نیز 
در نامه ای به _حارث همدانی_می نویسد: 


و و 
وامدو ضَحابة من تضل رب و نکر عَمَلْه ان الضاجت مقتبز بصاجبه.(3) 


از دوستی با کسانی که افکارشان نادرست و رفتارشان نایسند است., 
برحذر باش ؛ زیر| ادمتران ترفن کار مس وی رد 


امام صادق علیه السلام نیز در این باره می فرماید: «من یصحتب صاحجتب 
السٌوء لابَشه ؛ کسی که 


ص :44 
1 قرو کاقید رصن 175 


2 [2]. وسائل الشیعه, ج 11. ص 06د. 
3- [3] . نهج البلاغه, نامه 3د. 


با رفیق بد هم نشین شود, سالم نمی ماند [و سرانجام به ناپاکی آلوده می 
شود ].» همچنین در قرآن مجید, درباره اهمیت گزینش دوست., از زبان 
کسی که از این رهگذر به بی راهه رفته, آمده است: «پا ولتت نی لم 
تخد فلاتا خلیلا؛ ای وای بر من ! ای کاش فلان شخص را به دوستی برنمی 
گزیدم». (فرقان: 28) 


اسلام همواره افراد را از هم نشینی با دوستان بد, برحذر داشته است؛ 
زیرا هم نشین افراد بد, به بدی متهم می شود, چنان که رسول اعظم صلی 
الله علیه و اله در اين باره فرمود: «اوی الثاس بالَُمَه َنّ جالسن آهل 
الهْمَهٍ؛ هر کس با متهمان هم نشینی کند, بیشتر از دیگران هت 
است.»(1) امام علي علیه السیلام نیز بر اهمپت این مسئله تأکید می ورزد 
و می فرماید «مْجالَسَة آهل الهُوی مَتْسَأه یمان و مُحْضرَ* لِلشبّطان؛ هم 
نشینی با اهل هوا و هوس» دور کننده ایمان از انسان و نزدیک ِِ 
شیطان : به وی است».(2) 


هم نشینی با بدان. روح را تاریک می سازد و حس تشخیص خوبی از بدی 
محمدتقی علیه السلاممی فرماید: 


1 بت ۳ ۰ ِ 
[باک و مصاحته السَریر قالةُ کالسَیّف الْمسْلول یَخَسَنْ مَلْطَژة و یب آنژة. 
(3) 


زنهار از هم نشینی با بدکار؛ زیرا او همچون شمشیر آخته است که 
ظاهرش زیبا و نشانی که می گذارد. زشت است. 


در روابط اجتماعی باید با افرادی پیوند دوستی برقرار کرد که مشوق 
کارهای خیر و بازدارنده از کارهای زرشت باشند. پیامبر رات اسلام از 
چنین دوستانی, این گونه باد می کند: 


ص45۰ 
1- [1] . نهج الفصاحه, ح 975. 


2- 21 ]. میزان الحکمه, ج 2 ص 63 * ح 975. 


۰ 
0۶ ند ۴ 


جالس الاأبرّار قاتک ان قعلت حَیّرا حَمَدوک و ان أحطأت لَم بُعتفوک.(1) 
می کنند و اگر اشتباهی از شما سر زد, از شما نمی گذرند. بلکه به شما 


هشدار می دهند. 
ایشان در روایتی دیگر فرمود: 
لاتجلسوا الا عند کل عالم یَدعوکم من حمس خمس 


0 
0 
2 


من 
الیفین و من الِرّی الي الالاص و من الَعْبّه ٍلی ری وی 


ای 
بر آلی 
الواصُع و من افش ای اللَصیحَه.(2) 


: " 


هم نشین نباشید مگر با دانشمندی که شما را از پنج چیز به سوی پنج چیز 
فرا خواند: از شک به سوی یقین و از ریا به سوی اخلاص و از زیاده 
فا وا اد 


آن حضرت در روایتی درباره انتخاب هم نشین؛ به رابن مسعود این گونه 
بان قشغود! قلیکن جَلسَانک راز و اخوآنک الاأثقياء و الرُهاد لانّ ال 
تعالی قالَ فی کتابه: أأْخلاء بوَمَیْذ صه لبعض عَذُو الا المْتَفینَ.(3) 


ای پسر مسعود ! هم نشینان خود را نیکان و برادرانت را پرهیز کاران و از 
دنیا رستگان قرار ده؛ که خداوند در کتابش فرمود: «دوستان در فردای 


قیامت. برخی بر برخی دیگر دشمن می شوند مگر دوستان پرهی ززکار». 
0 جلب رضایت عمومی 7 9 

معیار و میزان تصمیم گیری و انتخاب, باید فرمان خدا باشد, نه محیط و 
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1- [1] . میزان الحکمه, ج 2 ص 61 . 


2 [2]. همان. 
3- [3]. همان, ج 2 ص 62 . 


خواست اکثریت. اگر فضای عمومی, هم رنگ شدن با جماعت و هم رآیی 
با کت اسان یل مین کر ار رارصا کار به 
لغزش و انحراف می انجامد. برخی جوانان بدون تأمل و تفکر و تنها از 
روی تقلید, به انجام کاری می پردازند, در حالی که خداوند, قدرت تعقل را 
برای انتخاب راه درست در اختیار آدمی قرار داده و آن را به نور وحی نیز 
آراسته است و هیچ گاه پیروی از ری اکثریت را نمی پذیرد. امام کاظم 
علیه السلام به شاگرد عالم و برجسته اش: هشام بن حکم فرمود: 


باا شام لو کان قی دی وید 5 من له ما کا ن یفک و لت 
بقل انا جاره و تون هی تب وله و الثاسن آتها جوَره ما و 
آنت تغلم آتها لوَلوَه.(1) 


و ی ی ی ی فرب ولی مردم بگویند مروارید است, 
به حال تو سودی ندارد؛ زیرا می دانی گردوست و اگر در دست تو 
مرواریدی باشد و مردم بگویند گردوست, زیانی به تو نمی رسد ؛ زیرا می 
دانی ان مروارید است. 


در وصیت معروف حضرت لقمان به پسرش تب اهدم است: 
لرجعز ده قلبک برضی الناس قاِنَ ذلک لایخضل.(2) 


قلب خود را به خشنودی مردم وابسته مکن؛ زیرا [هر کاری کنی,] رضایت 
همه مردم به دست نمی اید. 


امام باقر علیه السلام نیز در کلام زیبایی فرمود: 


کسی که خشنودی مردم را به چیزی که موجب خشم خدا می شود. طلب 
کند, همان ستایش کننده او از مردم, سرزنش گر او خواهد شد و کسی که 
اطاعت خدا را به چیزی که باعث خشم مردم می شود طلب کند, خداوند. 
وی را از دشمنی هر دشمن و از حسادت هر 
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شفیته انار عرص 5298 
2 همان 11 5 


حسود و از ستم هر ستمگر کفایت می کند و به یقین؛ خداوند یار و پاور او 
خواهد بود.(1) 


همچنین ۳ امام همام به جابر جعفی _ یکی از شاگردان برجسته اش 
فرمود: 


ای جابر ! بدان که تو دوست ما نخواهی بود تا زمانی که اگر تمام اهل شهر 
جمع شوند و بگویند تو آدم بدی هستی, ۲ 
آدم خوبی هستی, خوش حال نشوی, بلکه حال خود را بر کتاب خدا (قرآن) 
عرضه دار. اگر خود را چنین یافتی که در خط_ قرآن گام برمی داری و در 
آنچه قرآن بی میل است. بی میل هستی و در آنچه قرآن مشتاق آن است, 
هنن صتفتا وم آنی و از اند قرآن هشدار داده است, کرپژانی: استوار باش 
و مژده بان بة تق که در آین ضورت. آنچم مردم ذرباری نو فی. کویند, به نو 
آسیبی نخواهد رساند.(2) 


5 روانی و فردی 


ال که ان گراجت ی ختخضیت: آمسائب 


انسان. گل سر سبد جهان هستی است. خداوند هیچ موجودی را برتر از 
وی نيافریده است. چنان که در قرآن مجید آمده است: 


و (قذ گرا بنی آدم و عنام فی ابر و ابر و رَرَقناهم من الطیبات و 
هم لی کثیر من حَلَفْنا تفضیلا. (اسراء: 70) 


ها جتف اد وا کراقی تیم و آنها را در خشکی و دریا [بر مرکب های 
راهوار] حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم و [آنها 
را] بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم. 

انسان, کرامت دافن دارد و از همه موجودات و فرشتگان برتر ِِ 
ازسوی دیگر, می تواند کرامت ت اکتسابی را نیز در پرتو تقوا و اعمال نیک 


به 
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1 [1]. فروع کافی, ج 5. ص 63 . 


یداع الا 69 


درست آورد. قداست و برتری انسان چنان است که خداوند به فرشتگان 
فرمان داد تا بر ادم سجده کنند؛ یعنی خدا را شکر کنند که چنین موجود 
برتری افریده است.(1) 


آیات قرآن مجید و روایات امامان معصوم علیهم السلام, همواره شخصیت 
و عظمت روح انسان را یادآور می شوند. امام علی علیه السلام در اين 
بارن ی قزمایفه «انه انس تشم نف آز الحة فلا تبعفها لا نقاء بدانید 
که وجود شما جز بهشت, بهایی ندارد. آن را بخ کفتر .از تهشست 


نفروشید.»(2) و در سخن دیگری فرمود: «اترعغ اک جوم ضهیة و فیک 
اتطوی الْعالمْ الاکبَر؛ آیا گمان می کنی که موجود کوچکی هستی, [در حالی 
که ] در وجود تو چهانی بزرگ نهفته است.» در کلام دیگری از آن حضرت 


آمده است: 

آلْعالِغ من عرف قَورَة و کفی بالعرء جقّلا آلا رف قَدرغ.(3) 

داناء کسی است که قدر خود را بشناسند و برای نادانی انسان. همین بس 
که قدر خود را نشناسد. 

یکی از زمینه های ارتکاب گناه. تحقیر و سرکوبی شخصیت انسان است. 


احساس حقارت و ناآگاهی انسان از ارزش وجودی خویش و فریبندگی 
اجتماعی, زمینه گرفتاری وی را در دام شیطان و غفلت از کرامت خود 
فراهم می آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «دروغ گو, 
دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارت نفسانی اش.» امام علی علیه السلام 
نیژ می فرماید: «دورویی فرد, برخاسته از ذلتی است 


ص :49 
1- [1]. نک: بقره: 34؛ اسرا: 61 ؛ طه: 116. 


2- [2]. نهج البلاغه, حکمت 456. 
3- [3] . همان, خطبه 16 و 103. 


که در خود می یابد 1(۰) اگر انسان ارزش خود را بداند, هی گاه فریب 
ظواهر دنیا را نمی خورد و این سفارش امام سجاد علیه السلام را آوبزه 
گوشش می سازد که فرمود: «هر که کرامت نفسانی یابد. دنیا در نگاه او 
ناچیز می شود» )2 


ب) شهوت رانی 


خداوند, فرشتگان را از قدرت عقل بهره مند و از شهوت پاک کرد. آنها 
همواره فرمان بر خداوند سبحان هستند. از سوی دیگر, به حیوانات تنها 
شهوت و غضب بخشید و سرانجام انسان را از مشتی گل آفرید و وی را 
هم از شهوت و هم از نفخه الهی و حکومت عقل بهره مند ساخت و گرامی 
داشت. پس هرگاه شهوت بر عقل چیره شود انسپان از < چارپایان نیز پست 
تر می شود که: «اِنْ هَمْ الا کالائعام بل هم أصَل سییلا؛ آنها نیستند مگر 
چارپایان. و ۳ ۳ 44( و هرگاه عقل بر شهوت 
چیره شود, آدمی از فرشته نیز برتر و والاتر می گردد. 


بنابراین, سه نیرو بر انسان حاکم است ؛ شهوت, خشم و عقل. پس هرگاه 
عقل مغلوب گردد. انسان با نیروی شهوت خود, به درنده ای تبدیل می 
شود که جامعه را به تباهی می کشاند. بنابراین, از عوامل ارتکاب گناه, 


پیروی از شهوت هاست. 


ص:500 


1- [1]. همان. 
2- [2] . غرر الحکم و درر الکلم. ج 2 ص 777. 


ج) دنیاگرایی 
حضرت علی علیه السلام در روایتی زیبا و هشداردهنده می فرماید: 


الم تالایا کقتل له ما تن ها و کب جوفها السّد النافغ بِجْدرها 
الرَجُل العاقل و یهُوی الیهّا الصَییةٌ الجاهل.(1) 


حکایت دنیاء, حکایت ماری است که ظاهری نرم, ولی زهری کشنده در 
درون دارد. هرد غافل, از ان پزهیزد.و کودی تادان,:به سویش کر ایند 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 


مت آلدی کمتل ماء ابر کلما شرت ملنه الَعطشان ادا عطشاً حتی 
تفثله.(2) 


حکایت دنیاء همانند آب [شور ] دریاست که هر چه شخص تشنه, از آن 


در پندها و نصایح لقمان به پسرش نیز آمندم است: 


و اکن فی هذه الحْتیا یقئزله شاه وقعث في زَرع آخْضر قادلث حتی 
سَمتث قکان حَنه ند شمها و لک اجقل الیا بکرله قترم غلی تهر 
جّت علنها و ترکتما و لَمْ جع الیّها آخر الدّهر.(3) 


در این دنیا, همانند گوسفندی مباش که در زراعتی سبز افتاده است و [از 
آنا می هید تا عان ود .مر نش در همان فربهی اوست. بلکه دنیا را 
مانند پلی بدان که بر روی نهری کشیده شده است که از آن می گذری و 
تا پایان روزگار به سویش باز نمی گردی. 


امام باقر علیه السلام نیز روایتی به همین مضمون در ترک دین و 
دنیاگریزی دارد. ایشان می فرماید: 


مَتل الکریص علی الگٌنبا کمتّل دوده دا ازداذت علی تفسها لفا 
بْعَد لها من لحْرُوج 


ص:51 


تغل از اصول کافی: 2 ورن 204 
ها همان 205 
9 همانداض 202 


خنی تفوث عفا.(1) 


حکایت شخص حریص نسبت به دنیا, حکایت کرم ابریشم است که هر چه 


بیشتر بر خود می تند, راه بیرون آمذشن دور [و دشوارتر آفت شود تا 
آنکه‌از آنتود فی مرن 


همچنین امام صادق علیه السلام در رواپتی درباره شدت حت به ه دنیاء این 


گونه می فرماید: «مَن کی اسْباکَةٌ یالشیا کاَ سَذ لِحشریه عِلد فراقها؛ 
هر اندازه علاقه و آلودگی به دنیا بیشتر باشد, جدابی از 1 سخت نر 
است».(2) 


بزرگان دین و اخلاق. همواره از بی وفایی دنبا سخن به میان اورده و 
پیروان خود را از دل بستن به ان برحذر داشته اند و خود نیز در عمل 
نسبت به دنیا زهد ورزیده و از ان دوری گزیده اند. 


سر احد عارفان وتا کرو انسامام قلی‌غانت ا سم ی مر وان 


و اه َو أعطِیث الاقلِیمَّ السَبْعة یما تخت آفلاکها علی آن آغصی ال فی 
تلو أسْلیُها جُلبِ شهیرو ما فَعللهُ و ان یاک عندٍی لامُوَنْ من وَرقه فی 
قم جرادو تَفصَمها ما لعلی و تعیم یِفنی و لذُو لایقی.. 0-۳ 


به خدا سوگند, اگر هفت اقلیم را با هر چه در زیر افلاک آنهاست, به من 
بدهند که من در ربودن پوست جوی از [دهان ] مورچه ای, گناه و نافرمانی 
خدا را بکنم, اين کار را نخواهم کرد. به راستی, دنیای شما نزد من از 
برگی که در دهان ملخی است و آن را می جود, پست تر است. علی را با 
نعمتی که از دست می رود و لذتی که باقی نمی ماند, چه کار؟ 


_ابن عباس_ می گوید: 


حرکت کرد, در 


ص:52 


1- [1]. همان. 
2 [2]. بحارالانوار. جح 73, ص 19. 


3- [3 ]. نهج البلاغه, ترجمه: فیض الاسلام, ص 705. 


_ربذه, اقامت کرد. در این هنگام, قافله ای از حاجیان [که از مکه می 
آمدند], در آنجا گرد آمدند تا سخنان آن حضرت را بشنوند. علی علیه 
السلام داخل خیمه خود بود. من برای آگاه کردن وی به در خیمه آمدم. 
دیدم آن حضرت نشسته است و با دست خود. نعلینش را وصله می زند. 
وقتی ایشان را در اين حالت دیدم. به وی گفتم: نیاز ما به اینکه به کارهای 
ما سر و صورتی بدهی, بیشتر از کاری است که [اکنون] مي کنی؟ آن 
حضرت پاسخ مرا نداد تا اينکه دوختن نعلین به پایان رسید. ان گاه ان لنگه 
نعلین را با لنگه دیگرش جفت کرد و به من فرمود: «اين نعلین ها را قیمت 
کن » گفتم: ارزشی ندارد ! حضرت فرمود: «با اینکه ارزشی ندارد, آهر چه 
هست, قیمت کن ]» گفتم: از یک درهم کمتر می ارزد. امام فرمود: «واللّه 
ما آَحبٌ ال من آمرکمْ هدا الا آن آقیم حفا و دقع باطلا؛ ؛ به خدا سوگند, 
من این نعلین ها را از زمام داری و ریاست بر شما بیشتر دوست می 
ار ار 0 


امام صادق علیه السلام به مردی که از ایشان تقاضای موعظم کرده بود, 
جملانین ار شفتد هدید کرو و فرموده «ان کاتت الدنیا فانیة فالظعاییه الما 
لماذا ؛ اگر دنیا فانی است؛ پس اعتماد و دل کزهی به آن ۳ بویت ۲ 


پیشوایان دینی؛ هماره مردم را از گرايش و دل دی به دنیا برحذر 
داشته اند؛ ؛ زیرا| آن را ريشه همه مفاسد و گناهان می شمردند, چنان که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «حْبّ لیا من کل حَطینه و 
فقناح کل شبته علاقه ,ور محبت بة دنیاء سر هز اعطا و کلید هر گناهی 
۱ 0 ۳0 1۳7 


یا الثاسن یاک و خت الذئیا قاتها رسک خط وا کر مه هرا 
کل فنته ۳9 3 رزیه. .(3) 
ص:3 5 


1- [1] . شیخ صدوق. امالی. ص 7. 
مهار ارشاد القلوت, 1 1 
اس اراد ال ی دار ار ی 3۸ 


ای مردم ! از دوستی دنیا بپرهیزید؛ که ان سر هر خطا و در هر بلا و مقرون 


_زهری_ نیز می گوید: 


از امام چهارم پرسیدند: فضیلت چه عملی در پیشگاه خدای 
است؟ حضرت فرمود: «ما ین ععل بَقد قرقه له جل و ۶ مَعْرَقَه 
رسوله علیه السلام آفصَل من بُعْض الذلیا و ان لذیک لشعبا کیره و 
للمعاصی شْعبا؛ پس از معرفت خدا و رسولش _ که درود خدا بر او 
خاندانش باد _ هیچ عملی بهتر از بفض دنیا تیست. و بر آن: تقعبه های 
تتیباری انست و کناهای. تیرسعبه هایی زارت 


۳4 0 


۱ 


امام سجاد علیه السلام در سخنانی دیگر فرمود: 


و 
و بت ال : 
7 


5 


ما 


قَتسَعب من ذلک: خن التساء کب الدیا ۶ خَبٌ پالرَتاسَه 


خَبٌ او و اوه قصرّن سب خصال اجْتََعّن ۳ و 
الأئبياء و الْعْلماء بَعْد مَفرقه ذلک: اک 


اصا 


1 


۳ 


7 


و از این نافرمانی ها منشعب می گردد: علاقه به زنان, دنیادوستی, دوستی 
ریاست.؛ راحت طلبی, دوستی سخن گفتن, دوستی مقام و مرتبه و 
[دوستی ] ثروت. اینها روی هم هفت ویژگی است که همگی در دوستی دنیا 
کی اف ات اس اسان ی ود دا ار ان 
مطلب گفتند: «دوستی دنیاء سر هر خطا و گناهی است». 


بیشتر جنایت هایی که در دنا رخ می دهد جز برای رسیدن به مقام و 
منصب چند روزه این دنیای پست نیست. درباره _عبدالملک مروان_ می 
نویسند. 


پیش از آنکه به خلافت برسد, پیوسته ملازم مسجد بود و قرائت قرآن می 
کرد به گونه ای که او را «حمامه المسجد؛ کبوتر مسجد؟» می نامیدند و 
جون 


ص :54 


اف الحقو ژض 215 
22 2 : اضول کافی, خ دض 197 


از به خلافت رسیدن خود آگاه شد, قرآن را بر هم نهاد و گفت: «سلامٌ 
علیک هذا| فراق ستی و بیلک»._ راغب_ در محاضرات_ پس از نقل این 
ماجرا می نویسد: 


عبدالملک گفته است: «من از کشتن مورجچه ای پرهیز می کردم و اکنون 
حجاج به من می نویسد که هزاران نفر از مردم را کشته است و در من 
هیچ اثر نمی کند.» روزی زهری به وی گفت: شنیده آم شرب خمر می 
کنی؟ گفت: بله, به خداء شرب خون نیز می کنم.(1) 


بنابراین. دوستی دنیا و آخرت, هیچ گاه با هم و به یک اندازه در قلب موّمن 
حم میسن موه افراطی آدمی,را فرط کر آهی‌ نی ادارد. 
چنان که امام سجاد علیه السلامفرموده است: «واللّه قا البا و لاخ ال 
کی المیزان قأَهْما جح دَقبِ بالأخر؛ به خدا سوگند, دنیا و آخرت همانند 
دو کفه ترازوست که هر کدام سنگین شد, از دیگری بکاهد».(2) 


۳ و سوسه های شیطانی 
پیامبر گرامی اسلام در حدیثی زیبا می فرماید: 


ولا آنْ الشیاطین یَجْومُونَ عَلی قلوب بنی ام لتَظروا الی مَلکوت 
السْماواتِ.(3) 


اگر شیطان, مانند پرندم ای گرد دل های فرزندان آدم نمی گردید. هر آینه, 
فرزندان آدم به ملکوت آسمان نخان فی کر دند: 


چگونگی طواف کردن شیطان بر گرد انسان ها را می توان از آبه 17 
سوره اعراف دریافت. انجا که خداوند می فرماید: 


ص :55 
[- [1] . کیفر گناه, ص 286؛ به نقل از: تتمه المنتهی, ص 7<. 


3- [3] . محجه البیضاء ج 2, <12. 


نم ایهم من ین آیدیهم و من حَلَفهم و عن أیْمانهم و عَن شَمائلهم و لاتجذ 
أَکترهم 0 


سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها, به 


انسانی که گرفتار وسوسه های شیطانی است و خواسته های ضدخدایی 
مانند مارهای خطرناکی وی را نیش می زنند, چگونه می تواند پرواز به 
سوی حق و حقیقت را بیازماید. شیطان می کوشد به هر وسیله ای, ادمی 
ای یا ها ای ها مر وه 


روزی شیطان خود را در حضور حضرت یحیی, فرزند حضرت زکریا به شکل 
انسانی ترآورنم ری های گوناگونی را به خود آويخته 9 حضرت یحیبی 
به او گفت: «اینها چیست که به خود آویخته ای؟» شیطان گفت: «شهواتی 
است که با آن؛ فرزندان آدم را شکار می کنم.» حضرت یحیی گفت: «آیا 
برای من نیز چیزی داری که با آن مرا به دام خود بکشی؟» شیطان گفت: 
خدا وعادت عم مصی افو همه از آن روکمت الم کهار عارت انز 
می شوید.» حضرت یحیی [با شنیدن این سخن شیطان آسوگند یاد کرد 
دیگر هرگز شکم خود را از غذا پر نسازد. شیطان نیز سوگند یاد کرد دیگر 
کسی را نصیحت نکند و راه های رسیدن به کمال را به وی نشان ندهد.(1) 


ص :56 
[1 ]۲ . مهدی احدی امیر کلایی, سیره ماه رمضان و روزه داران؛ 


انتشارات مهر وفایی, ص 63 : به نقل از: کنز العرفان فی معرفه شهر 
رمضان, ج 1, ص61 . 


اسلام, انسان را از خودکامگی باز می دارد؛ زیرا اين امر به ستم اجتماعی 
می انجامد که در اسلام به شدت مردود است.؛ چنان که خداوند در قران 
کریم می فرماید: 


و اذا, تولی سعی ی لاْرَض لبفْسد فیها و هِک الحرّت و سل و ال 
ایب الَقساد و لذا قبل له انّق للم أَحَدَنه ار بالاثم قحسمة جمْ ۴ 
المهاذ. (بقره: 205 و 206) 


خون. از نزن.تو باز حردنه در زمین فساد کند و کشتزارها و دام ها را نابود 
سازد و خدا فساد را دوست ندارد و چون به او بگوپید از خدا بترس, در 
گناه کاری گرفتار خودخواهی می شود. دوزخ آن ارام گاه بد, برای او 


و در ایه ای دیگر امده است: 


سس 


ِ 
۳۹ ۶ 


ان ,الْمْلوکَ (ذا دحلوا وید آفْسدوها و جَعلوا أعتح 
یَفْعلون. (نمل: 34) 


۳ 


سازند. اری, چنین کنند. 


خودکامگی ۲ قدرت طلبی, به ویرانی جامعه می انجامد و آرزش های 
اصیل آن.دا از بیمی مره حضرت ,مد خلی الم غاب عال. کر مووه 
ات ده سبری را ای اشست انا ها من کساند و ات دی 
والیان بدکردار است.»(1) امیر 


ص: 537 
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مومنان علی علیه السلام نیز می فرماید: «دو گرگ درنده در گله ای که 
چوپانش گریخته باشد. زیانمندتر از دین مسلمانی نیست که در جست 
خی ات اس ۲ سای تاه مسا هس او 
بار می اورند, نه ستم می کنند؛ زیرا بر اساس فرمان الهی حکم می کنند 
و آن که به فرمان الهی حکم راند, نه ستم می کند, نه تباهی و در برابر اين 
رفتار نیکو, پاداشی بزرگ در انتظارش است ؛ همان وعده الهی که می 


فرماید: 
تاک ۱ الذاز لاجر تجْعلها للذین لا بریذون غلوا فی الازض و لا فساظ .3 


این سرای آخرت انسیت. که ان را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین, 
بزرگی و تباهی نمی خواهند و فرجام کار, از آن بز هیز کار ان اسنت. 


حضرت علی علیه السلام این ریاست را امانت الهی می شمارد و در 
سفارش به حاکمان در پرهیز از گناه و انحراف؛ به اشعت بن قیس_ می 
فرماید: «همانا فرمان داری, خوراکی لذیذ نیست, بلکه امانته: بر 
دوش تو».(2) 


ص :8 5 


1- [1] . سفینه البحار, ج 1, ص 492. 
2 [2] . نهج البلاغه, نامه د. 


فصل سوم: پی آمدهای گناه 
اشاره 


اه 


گناه, قلب را تباه می سازد و موجب می شود در همان وضع ناهنجار روانی 
باقی بماند. 


شام صاوی له لاه ار از بر اي اه ار اه 


هیچ چیز بیش از گناه, برای قلب تباه کننده نیست. قلب با گناه به درگیری 
می پردازد و همچنان درگیرند تا گناه بر آن چیرگی یابد و در اين هنگام, 
قلب واژگون می شود.(1) 

همچنین گناه, توفیق نماز شب را از انسان می ستاند. 


در روایتی آمده است روزی فردی نزد امیرالمومنین علی علیه السلام آمد 
و9 


ص :59 


عرض کرد: یا امیرالمومنین ! من از نماز شب محروم شده ام . حضرت به 
او فرمود: «تو هنوز در بند گناهان خود هستی».(1) 


برخی گناهان که انسان را از یاد خدا دور می سازند و مانع استجابت دعا 
می شوند, عبارتند از: بدنتی! بلیدی درون؛ دفزویی؛ خودداری از برآوزدن 
نیازهای دیگران؛ به تاخیر انداختن نمازهای واجب تا از دست رفتن وقت 
آن؛ ترک تقرب به خدای عزوجل با نیکوکاری و دادن صد قه و بدزبانی و 


تانیترا کمتن, 12 


اکنون به برخی از پی آمدهای دنیوی, معنوی و اخروی گناه می پردازیم. 

1 پی آمدهای دنیوی گناه 

اقا 

دز بنشیاری از آیاتقزآن و زوانات معضومین عللهم الستلام به پی آمدهای 


دنیوی گناه اشاره شده است. در ایتجا به برخی از این بی آمدها اشاره می 


الف) عذاب دنیایی 
خداوند درباره عاقبت ستم کاران می فرماید: 
قأئرلنا عَلی الذین ظلَمّوا رجا من السّماء بما کائوا یَفَسْفُونَّ. (بقره: 59) 


ستم کاران؛ آن سخن (حکم خدا) را دگرگون کردند ۵ بر آنان به جزای 
کضیاتی: که کر ده بودنده غذابی اشفانی. فر ود آوز ذیم. 


در آیه ای دیگر می فرماید: 


ل‌ 3 سر ۳ 
بُرِیدٌ اللةَ آنْ يَصييهْمّ ببَعَض دنْويهمٌ و اِنّ کنیا من الاس لفاسفون. (مائده: 
و49 
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خدا من خهاهد انان زرا به نس ای بر خی کاها نشان: عقویت: کل و هر یله 
بسیاری از مردم نافرمانند. 


فضچتتره او آیه. ای دیکر خربارماشیاشتی: و کفران نعمت: ال فر عون یی 
فرماید: 


کدأب آل فزعون و الذین من قبلهم کقژوا بآیاتِ اللّه قَأحَدَهُمْ ال بئوهغ. 


و اين شیوه خاندان فرعون و کسانی بود که پیش از آنها بودند. آنها به آیات 
خدا کافر تن دا مارا ه کسر کاهاشان زحواست کرد 


هو اش آع ی اسف اس فا 2 بما کائوا یَکْسِبُونَ؛ پس آنها را 
برای آنچه کردند, فرو گرفتیم.» (اعراف: 1 دیکرر ضوت 
خوانیم ۱ «قَأَهَلکناهم يِدْنُوبهِمٌ : پس انها را به سبب گناهانشان نابود کردیم. ۳ 
(انعام: 6) خداوند در آیه ای: از دلایل ویرانی خانه ها چنین یاد مي کند: 
«قیلک ؛ هد بیونَهَم هم خاوبة بما ظلْمّوا؛ ۰ پس این است خانه های ویران آنها به 
تکمین ۳ کردند.» (نمل: 52) يا غرق شدن برخی اقوام در دریا را 
کیفر گناه آنان فت اند و می فرماید: «مما خطیناتهم آغرفوا : به سیب 
خطاهایشان غعرق شدند.» 9 25( در سوره شمس یر .دزن این باره آمده 
است: «9دمَدم عَلیهم و بدَليهم فسّواها؛ : پس پروردگارشان به سبب 
گناهانشان, بر سرشان عذاب آوزد و با خاک یکسانشان ساخت». (شمس: 
14( 


هرگاه گناه در جامعه ای رواج بیابد, به نابودی و عذاب می انجامد. ملتی 
که خوش گذران, عیاش و اهل گناه باشد, نابود خواهد شد, چنان که در این 
آنه:قران آمده انست:؛ 


و ادا آر5نا آن هیک قز وه آموّنا مثرفیها قمَسَفُوا فبها فقو" لیا الْقَوَل 


قدمَوناها تومیدا. ِ 


و چون بخواهیم قریه ای را نابود کنیم. خوش گذرانان و عیاشانشان را وا 
می داریم تا در آنجا گناه کنند و عذاب خدا بر آنها محقق شود و یک سره 
آنجا را ویران کنیم. 
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خداوند در آیه ای, رسیدن هرگونه مصیبت را از جانب خود انسان می داند 
و می فرماید: 


ما أصابَکَم من فصیته قبما کسبت آیدیکم و یغفوا عَن گییر. (شورا: 30) 


اگر شما را مصیبتی رسد., به سبب کارهایی است که می کنید و خدا 
بسیاری از گناهان [شما] را می بخشد. 


امام علی. علبه السلام درباره گرفتار شدن اقوام به دلیل ارتکاب گناه به 
۱ 


و امدژوا ما ترّل پالأمم فلکم فی الْمثلاتِ بسقء الأعمال قَتَدکُرُوا فی الحَیْر 


ک 


۲ الط أَحُوالَهَم وَأَحتژوا 1 ۳ امتالقم ۳0 


سید از ان قداف ها و کیفرهای سختی که بر اثر زشت کاری ها و 
اعمال بد به ملت های پیش از شما رسید و احوال آنان را 
یاداور شوید و بترسید که همانند انان گردید. 

ماجرای _اندلس_ و تسلط یافتن دشمنان بر مسلمانان و نابودی آنان در 
جنوب غربی اروپا به دلیل غرق شدن در کرداب کناهان, نمونه ای عبرت 
اموز از عذاب الهی است که همان تسلط اشرار بر مسلمان باشد. 


کشور _اسپانیا_ در جنوب غربی قاره _اروپا _ قرار دارد و از کشورهای 
ها ری ور ای ۱7۱ 
میلادی, در زمان خلافت بنی امیه به دست مسلمانان فتح شد. ماجرای فتح 


ص:62 


1- [1 ] . نهج البلاغه, ترجمه: فیض الاسلام, ص 792. 


اندلس به دست سیپاه دوازده هزار نفری عرب به سرکردگی شخصی به 
نام _طارق بن زیاد _خواندنی است. طارق بن زیاد, از سوی _موسی بن 
یر , فرمانده منصوب خلفای آتفی فن افرجقا: ماصفریتیافت اسیانیا .۱ 
فتح کند. وی از راه تنگه _جبل الطارق, وارد خاک اسیانیا شد. هیچ امیدی 
نبود وی بتواند با دوازده هزار سیاهی, این کشور را فتح کند و بسیار 
ی ای از ی ور 
مقاومت کند. با اين حال. روح سلحشوری و شهامتی که در کالبد آنان بود, 
اين مشکل را برطرف کرد و اعراب به سرعت., شهرهای اسپانیا را یکی 
1 


مسلمانان, حدود هشت صد سال بر این کشور حکومت کردند و هم اکنون 
نیز آنار تاربخت. انها. مانتد. مشنجد . قرطبه.» فضر. .اشبیليه., . مسجد 
الحمراء_ و _قصر الحمراء , منبع درآمد خوبی بزای کسور اساتاشت و 
۱ ین 2۳ 
روند. در مدتی که اسپانیا در تصرف مسلمانان تهد مفس کیت با عم ات و 
نقشه های فراوان و جنگ های خونین نتواننست این کشور را از دست 
مسلمانان خارح سازد, ولی سرانجام با رواج دادن فحشا و بی بندوباری و 
گناه در میان جوانان؛ به تدریج توانست در آن کشور رخته کند و با استفاده 
از کی اه هی ای ها سای سرا 
دست گیرد و ضربه ای سخت بر آنها 9 در تانیخ آمده ِ زمام 
از ۱۱ و ی ۷ 3 


1 مشروبات الکلی بسیاری به شهرهای اسیانیا وارذ کردند و آن را با 
ص:63 


قیمت بسیار اندک در اختیار جوانان مسلمان قرار دادند. همچنین یکی از 
کشیشان مسیحی, یک سال, تمام انگورهای قرطبه_ (یکین از شهرهای 
ایا را ی کم ای رات ی کی وس واه ی کی 
شرآ ها را اسان سای مرا تا ره 
ترتیب, جوانان و حتی سالمندان به این سم مهلک معتاد شدند. 


2 دختران اروپایی را گروه گروه به شهرهای اسپانیا آوردند و آنها را در 
تفریح گاه ها و معابر عمومی, سر راه جوانان قراد‌خاجند و با این کار: 
جوانان سا را به بی بندوباری و فساد کشاندند. این امر, به تدریج به 
زمام داران کشور نیز سرایت کرد و مقدمه نابودی و سقوط کشور را 
فراهم آورد. 


3 وقتی مسلمانان در خوش گذرانی و غفلت غرق شدند. مسیحیان از 
فرصت استفاده کردند و به تدریج. پست های حساس کشور را به دست 
گرفتند. دشمنانی نیز که در خارج از کشور در کمین بودند, با تجهیز نیرو, به 
انان حمله کردند. طولی نکشید که اسپانیا سقوط کرد و همه مسلمانان به 
دست مسیحیان قنل عام شدند. 


این بود سرنوشت ملتی که در پرتو حفاظت از دین و آیین خود, به بزرگ 
ترین موفقیت ها دست پافتند, ولی آن گاه که گناه در میانشان رواج یافت. 
اسباب: تابودی شان فراهم آمد..امام.بافن علیه الشسلام به نقل از.رشول 
خراصلن الله غلیه هد ال ها اه ان کوه اشانهمی که 


اذا ظَهْرّ الزنا من : بغدی کنتر موث الفْجَاه و ادا طِّفَ کیال ل و المیزان 
َحَدَهَم اللَهْ ب ین و افص و اذا متعُوا الرْکاة مَتعت الارَضَ ك هر 
رن و الشمار ور لععادن کلها و ]ذا جاروا فی الاخکام تعاوئوا علی | لظلم و 
لعْدُوانِ و اذا تقضُوا الْعَهَد سَلط ال عَلیهمْ عَذُوْهَم و اذا 


ال فی آیدی الأْشْرا و االغ زوا یلعَزوف و 
1 2 ۱ ال نش سلطا له عَلیهم 


هرگاه پس از من زنا پدیدار شود مرگ ناگهانی فراوان گردد و هرگاه از 
پیمانه و ترازو کم شود خداوند آنان را به قحطی و کمی [خوراک و دیگر 
وسایل زندگی ] گرفتار می سازد اه [مردم ] از دادن زکات دریغ کنند, 
زمین برکت خود را از زراعت و میوه ها و معادن, از آنها دریغ می کند و 
هرگاه در احکام, به ناحق حکم کنند, به ستم همدیگر دچار می گردند و 
چون پیمان شکنی کنند. خداوند دشمنانشان را بر انان مسلط می سازد و 
چون قطع رحم کنند. خداوند, اموالشان را در دست اشرار قرار می دهد و 
چون امر به معروف و نهی از منکر و از نیکان اهل بیت علیهم السلام 
پیروی نکنند, خداوند. اشرار انان را بر ایشان مسلط می گرداند. پس 


البته تنها ملت مسلمان اسیانیا نبودند که بر آثر آلودگی , به گناه ۲ شهوت 
رانی, به شکست و نابودی تن دادند, بلکه ۳۳9۳ که به اه آلوده گردد, 
به همین سرنوشت دچار می شود. 


دهد و امت ها را از میان می برد. می فرماید: 


أَو لو پسپیژوا فی لارَضٍ قیلظرژوا کی کان ‏ عاقبة این کائوا من قبلهم 
کائوا ار منهم قّّ و آنارا عی لارْض أحَدَهَم اه بدثوبهمٌ. (مومن: 
۳1( 


آیا در زمین سیر نمی کنند تا بنگرند عاقبت پیشینیان چگونه بوده است؟ 
توانایی انها و اثاری که در روی زمین پدید اورده بودند, از اینان بیش بود و 


خدا آنها را به کیفر کفرشان فرو گرفت. 
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[- [1] . اصول کافی, ج 4, ص 81 . 


از امیر مقمنان قلی: علیه السلام نیز روایت شده است : 


به خدا سوگند, هرگز قومی در فراوانی نعمت های زندگی به سر نبرده 
ست, مگر آنکه به سبب گناهانی که مرتکب شدند,این نعمت ها را از 
دست دادند و خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.(1) 


یکی از سنّت های الهی آن است که اگر ملتی به گناه و معصیت آلوده 
کرد خدا نعمت هایی را که به آنها بخشیده ا وگ ات آنان میت کیزد.ه 
تابودشان هی کندمحر انکه با کوبة و استغفار: آن: کنام-را خبران کنند: 


که کب رت هکس مت کت سس مسا کت رنه ال اسان < 


وابسته دانسته و فرموده است: 


و لو أن هل الثری آمئوا و اقا لقتکنا لیم بترکاتِ من السّماء و 
لک کبوا قَأَحَذناهم یما کائوا یَکُسبُونَ (اعراف: 96) 


و اگر مردم شهرها و دهکده ها ات مفر اور او پزهن رم فقو ۳۱۹ 
۳۹۹ آاسمان: زاابه زو ا(ا ۳ ولی [آنها آیات ما را] 
تکذیب کردند. ما هم برای کارهایی که می کردند, بازخواست شان کردیم. 


لاه 


ررض و 


امام:ضادق علیه لام کش و این ارم فرموه: 


و ال قضی قضاء حَتما آن لایْنعم م عَلی الْعبّدٍ ینقمه قَیسْلبها لاه حتّی 
بخوت الفید دبا : تشحو بذلک المع (2) 


خدای تعالی, حکم قطعی و حتمی فرموده است که نعمتی به بنده ای ندهد 
که ان را از او بکیرد ؛ جز آنکه بنده گناهی کند که مستحق کیفر آن گردد. 


امام سجاد علیه السلام در حدیتی, برخی گناهان را در دگرگون شدن نعمت 
ها 
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2- 21 ]. اصول کافی, 3 3 صص 275 و 376. 


موثر دانسته و چنین فرموده است: 


الدْیوت البّی لیر التعم: یفن عَّی الّاس ,و الوا عَن الْعاته فی الْحَبْرٍ 5 
اصطناع قوف و فان النم و تک الشکر. (1) 


ترک عادت در کار خیر و انجام کار نیک, کفران نعمت و واگذاردن شکر و 
سپاس. 


ج) کاهش عمر 


اشاره 


تیه از پی آمدهای دنیوی گناهان, کاسته شدن از عمر آدمی است. امام 
صادق علیه السلام, علبت مرگ بیشتر مردم را گناهان آنان می داند و می 
فرماید: «مَنْ یموت بالدئوب ۳ یِمُوت ث بالأجال؛ : شمار کسانی که به 
گناهان می ميرند, کار ی وا 
می روند.»(2) 1 حضرت در روایتی دیگر, با صراحت بیشتری فرموده 


است: 
1 نزو ۲ 0 بدمه لا 
آما انة لیس من عرّق يَضرِت و لاتکبه و لاصّداع و لامرض لا بدلب.(3) 


هیچ رگی نزند و مصیبتی پیش نیاید و سردرد و بیماری نباشد, جز به دلیل 
گناهی که از انسان سر زده است. 


امام سجاد علیه السلام نیز در حدیثی, به گناهانی که موجب کوتاهی عمر 
می شود, این گونه اشاره فرموده است : 


0 


یوب یی کل العنء قطيقة الجم ایض الفاجره و الافُوال الکاذب 
و الرّناء و سَدٌ طرّق المُسْلمین و ادعاء ء لأءمامه بعیّر حق.(4) 


ص67۰ 
1 ۱ هفانی ررض 270 


2 بحارالانوار ع هم :340 


ان ای ارس 2۳1 


کاشانی که در تافو زاسات شاب ی کنتی. آغارشنه ات فطم نم 
سوگند دروغ؛ سخنان دروغ؛ زنا؛ راه مسلمانان را سد کردن و ادعای 
امامت و رهبری به ناحق. 


امام سجاد علیه السلام در این روایت. به شش گناه اشاره کرده است که 
موجب نابودی سریع انسان و کوتاهی عمر وی می شود: 


یک _ قطع رحم 


پیوند با خویشاوندان. موجب طولانی شدن عمر می شود و هرگونه قطع 
پا ای ی وا ار 


9 9 ۳ ِ ۳ 
ان الیمین الكاذبَة و قطیعة الرجم تدران الذبار بلاقع من آهلها.(1) 


سوگند دروغ و قطع رحم. خانه ها را ویران و از اهل و خانمان خالی می 
گرداند. 


_ابوحمزه ثمالي_ یه نقل, از امپر مومنان علی علیه السلام روایت کرده 
اشته اور بااله مضه ال مت ال عل الماغیاه عبرم نها از 
کاهانی که در تایذوی شتاب کنند.» رابن کوا_ که از دشمنان آن حضرت و 
از خوارج ی همیشه در پی فرصتی بود تا از کردار و گفتار آن > یر 
اشکالی بگیرد. ازاین رو, پس از شنیدن سخن حضرت برخاست و گفت: یا 
لیا مکر حتاف هم هست که در نابودی شتاب کند؟ حضرت فرمود: «تَعَمٌ 
و لک قطیقة الْجم؛ آری و آن قطع رحم است».(2) 


ص :60 


[- [1 ]۲ ۰ دار اسلام, 0 3 ض‌ 193. 
2- [2 ۲ ۱ اصول کافی, 0 4 ض‌ 4 


در روایت آمده است روزی منصور دوانیقی_ شخصی را در پی امام 
صادق 1 السلام فرستاد. زمانی که حضرت نزد وی امد, دستور داد در 
کنار خود تشکی کر و امام را بر آن نشانید. آن گاه چند بار صدا زد: 
محمد را نزد من بیاورید ! مهدی را پیش من ارید. (محمد, نام پسر منصور 
و مهدی لقبش بود.) چون ی آمد, رو به امام صادق علیه السلامکرد و 
گفت: آن حدیثی را که در باره صله رحم نقل کردی, تعرار کن تا مهدی نیز 
بشنود. امام فرمود: «آری, پدرم از پدرش و ایشان از جدش, امیر موّمنان 
[علی] علیه السلام و علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آلهروایت ت کرده است: «اِنّ الرَجُل یصل رَحمة و قد بتقت من غُمره تلا 
سین َیْصیرُها اللَهُ عرَّوجَل تلائین ستة و یفطعُها و قذٌ بقیت من غُفره 
کلانون شته حیضی ها الله تلابت تشم بر استی ,رد ضله: رم هن کنو ق از 
عمرش سه سال بیش نمانده است.؛ ولی خدا عمر سه ساله را سی سال 
می کند و قطع رحم می کند و از عمرش سی سال مانده است, ولی خدا 
عمر سی سال را سه ساله می کند.» منصور گفت : این حدیت نیکوست, 
ولی منظورم این حدیث نبود. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «اری, 
پدرم از پدرش, از جدش. از امیرالمومنین ] علی ] علیه السلام, از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرده است: «صله الاجم تعفر تَعَمَرٌ الذیار و 
تزیٌ فی الأغمار و اِنْ کان هلا غَیر آیار؛ قل را او ۳۳ 
کند و بر عمرها می افزاید؛ گرچه ِِ دهندگان آن, مردم خوبی نباشند.» 
منصور [دوباره ] گفت: اين نیز حدیث زیبایی است. ولی منظورم این هم 
نبود. امام فرمود: «اری, پدرم, از پدرش, از جدش امیرالمومنین علی علیه 
السلام, از رسول ی ی و است: «صلهٌ الرَجم 

هَوْنْ الجساب و تقی میت السُوء؛ صله رحم, حساب [روز قیامت ] را آسان 
می سازد و [انسان را] از مرگ بد حفظ می کند.» منصور پس 


ص :69 


از ید این سخر امام, ؟ هت * آری, منظورم همین حدبت بود.(1) 


همچنین در روایتی دیگر آمده است مردی خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله امد و پرسید: مبفوض ترین اعمال نزد خدای عزوجل کدام 
است؟ حضرت فرمود: «شرک به خدا.» عرض کرد: پس از شرک.؛ چه 
عملی مبغوض ترین اعمال نزد خداست؟ پیامبر خدا فرمود: «قطع رحم.» 
مرد پرسید: پس از ان چه؟ رسول خدا| ور مود. «امر به کار زشت و نهی 


از کار نیک».(2) 

این کلام زیبای امام باقر علیه السلام نیز نشان دهنده اهمیت صله ارحام 
است. آنجا فرمود: 

صِله الأرُحام ترکی الأعْمالَ و تهی | الأموال ع تَقَمْ البلوی و مسر الجسات 


و تنسی ۶ فی الأجل.(3) 


صله رحم, اعمال را پاک می سازد ؛ اموال را زیاد می کند؛ بلا را [دور] می 
رات ساب را اسان فی کته اخلل را مها ری آنذا ده 


الشاهد مب من یی ۴ و من فی ۳ الرجال 5 آرحام النساء 
الی یوم القیامه أن بصل الرجم و ان تسه غلین مرو قنه دان ذلی 
من الذین.(4) 


در صلب مردان و 


ص :70 


۱1 شیته الساریس ارض 51۸ 

2- [2 ]. همان ص‌ 19 

وت وکا خرن 229-221 
4 [4]. همان. 


و ها را اه سر ها ههام ان سا 


دوف از 


دروعغ گویی, اذفی را پیست, بی مقدار و خوار می کند. امیر مقمنان قل 
علیه السلامدر روایتی در این باره فرمود: 


آلا قاصذقوا قَاِنّ اللَم مَع الضادقین و جانیوا الکَذتِ قَاِلّ الْکَذِبِ مُجانِتٌٍ 
مان وان الشادق علی شفا ملجاو و کراقم | و ان الکاذِتِ غلی سَفا 


مَخْزاو و 5 هلکو.(1) 

هان ای مردم ! راست بگویید که خدا با راست گویان است و از دروغ دوری 
کنید که دروغ از ایمان به دور است. همانا که راست گو, مشرف به نجات 
و ارجمندی است و دروغ گو, مشرف به خواری و نابودی. 


رسول گرامی اسلام نیز از جنبه دیگری به آسیب های دروغ گویی اشاره 
کرده و فرموده است: 

من حلّ عَلی یمین و هو یعلَم آَهُ کاذِبٍ قَقَهْ با ال بالمْحاته و ان 
ای الکادتة َ ۶ لاه ر بلاقع من آهلها و ثورث الْعَفْرّ فی الققب. (2) 
کسی که به دروغ سوگند بخورد و بداند که دروغ است, به جنگ خدا رفته 
است و همان سوگند دروغ خانه ها را بی صاحب و بی خانمان می گرداند 
و موجب فقر فرزندان می شود. 
در روایتی آمده است در زمان امام حسن علیه السلام, مردی به دروعغ 
هد کن .ید که.هزای هم ار خسن بن علی له السلام.طلب کار اشت. 
حضرت همراه آن مرد برای محاکمهر _ شریح_ قاضی رفتند. شریح به 


امام حسن علیه السلام رو کرد و گفت: آیا سوگند می خوری بده کار 
نیستی؟ حضرت فرمود: «اگر این 
ص :71 


فلل الشرایم ‏ ی 25 
92 شفته آلسار - رن 297 


سوگند پخورد. من پول را به او می دهم.» شریح به آن مرد گفت: بگو: 
«بالله الذی لا ال الا غالم. القیب و السهادی ستوکند. به :قدایس 
معبودی جز او نیست. دانای غیب و شهود». امام حسن مجتبی علیه السلام 
به آن مرد فرمود: «نه, نمی خواهم اين گونه سوگند بخوری. بگو: «باللّه ان 
تک عَلی هذا و حُذ الألفَ؛ " به خدا من این مبلغ را از تو طلب کارم. سیس 
آن هزار درهم را بگیر.» مرد همان گونه که امام فرموده بود. سوگند خورد 
و پول را گرفت؛ ولی به محخض, انکه. از خای برخاست: به رو افعاد و.هرد: 


)1( 


1 


تلاث حصال لاتقوث صاِْهِنَ بدا ی بری وَبالَهَّْ الْبَغنَ و قطيقَة الرّجم 
الیمينَ الكابَة 2 یبارر ال ض رو ان أعَجل الطاعد توابا لِلَةُ الرّجم و ان 


موم لیکوئون فَجّارا یتواضلّونَ قتئمی آموالقم و ینرُونَ و لِنّ الْیَمینَ 
الکاذبه و قطیقه الجم لَیدران الطیار تلاقع من آفلها.(2) 


تبنه: وی کی آاست که هر کس مرتکب آن شون: از دنیا تروق کشرز آن:ر۱ 
[در اين دنیا ] ببیند. ستم کاری. قطع رحم و سوگند دروغ برای مخالفت با 
خدا و در میان طاعت ها, پاداش صله رحم از همه زودتر می رسد و همانا 
مردمی گناه کارند. ولی صله رحم می کنند. در نتیجه, اموالشان افزون می 
گردد و ثروتمند می شوند. به راستی که سوکند دروغ و قطع رحم, خانه را 
خالی از اهل و خانمان می گرداند. 


سه _ زنا 


یکی ازرنی. آمدهای. شوم نا کوتاهی عفر انفت. رسیل شدا ضاي, الاه 
علیه و اله در کلامی شیوا؛ به روشنی به این پی امد نامطلوب اشاره می 
فرماید: 


مَعسَر المسلمین یاک و الرژناء فان فیه ستّ خصال: ئلاثٌ فی الذئیا و 
0 فی الاختو فَامَا 


ص :72 


1- [1]. مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص 7. 


م2 کعق العقولض 1294 کافیر ورن 327 


یی فی الا ات بَذهبِ بالتهاء و یوت اقفر و تفص الْعْمْر و آمّا ا 
وم اجره قانه بوچ سقط ال و که الجسا ی اتید فاد 


ح ۰ 
اس 


ای گروه مسلمانان ! از زنا بپرهيزید که آن, شش پی آمد دارد ؛ سه در دنیا 
و سه در آخرت. آن سه که در دنیا است, اینکه جمال و زیبایی را می برد و 
پریشانی و تنگ دستی می آورد و عمر را کوتاه می کند. آن سه که در 


اخرت است, اينکه موجب خشم خدا, دی حساب و جاودانگی در انش 
دوزخ می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در حديثي, دریاره دیگر آثار زتا می فرماید: 
«الزّنا تورث اقفر و بیغ الخیار ر بلاقع ه من آهلها ؛ زناء فقر وه« نذارق می آوزد و 
فا تا ان سا 9 


ایشان در روایتی دیگر, به مرگ ناگهانی , بر آثر زنا اشاره دارد و می 
فرماید: «اذا ظَََّ الرّنا من بعدی کنر مَوث شاه ؛ هرگاه پس از من زنا 
شایع شند؛ زک ناگهانی نیز بسیار می شود» دص 


در تاریخ آمژخ است پس از رحلت حضرت موسی علیه السلام, جانشین 
وی, _یوشع بن نون _به همراه بنی اسرائیل برای فتح شهرهای شام حرکت 
کرد و چون به آنجا رسید. شهر را محاصره کرد. از آن سو, حاکم شهرشام. 
_بلعم بن باعور را به حضور خواست. بلعم بر اثر عبادت بسیار. مستجاب 
الدعوه بود. ازاین رو, حاکم به وی دستور داد برای از بين بردن یوشع و 
لشکریانش نفرین کند. بلعم برخاست و بر الاغ خود سوار شد و به راه 
افتاد. ولی الاغ از وی اطاعت 


ص :3 7 
1- [1]. خصال, ج 1, ص 320. 


هرا ما هه ع کر ۱93 
3- [3 ] . اصول کافی, ج 4 ض‌ 91 ۰ 


نکرد. سرانجام, ان حیوان را زیر ضربه های شلاق کشت و خود, پیاده برای 
نفرین کردن به راه افتاد,. ولی در میان راه, با دیدن ماجرایی, نتوانست دعا 
کند. ازاین رو, به ناچار نزد حاکم بازگشت و گفت: راهی برای نفرین اینها 
نت: ولی مه برای دی ندز ان ریب تفا ان عف دهم .۵ آن 
این است که زنان بدکاره را زینت کنید و به بهانه خرید و فروش. به میان 
آنها بفرستید. پيشنهاد بلعم اجرا شد و زنان روسپی به میان لشکریان یوشع 
امدند. در نتیجه. بسیاری از سپاهیان دچار انحراف اخلاقی شدند و به 
بیماری طاعون مبتلا گردیدند و در عرض چند روز, بسیاری از لشکریان 
مردند. وقتی یکی از سرداران, به نام فنحاص_ که مردی غیرتمند و شجاع 
بفد: از ماخرا اکام.شد., نیزم خود را برداشت و:به هیان لشکریان آهد وبه 
ژن و مردی که در حال زنا بودند, حمله کرد و هر دو را به هلاکت رسانید. 
آن گاه دستور داد, اعلام کنند از این پس ؛ فتر اه کی کارسق: هلااکت خواهد 
بود. سربازان پوشع با دیدن این ماجرا از کار زشت خود دست برداشتند. 
در نتیجه, طاعون از بین رفت و سپاهیان به رهبری یوشع, شهر را فتح 
1 


چهار _ آزار پدر و مادر 

از دیگر گناهان که کضر. ادضی را کفاه می شانیه تافرماتن از پدر و مادر و 
آزردن آنهاست. امام صادق علیه السلامبه نقل از پدر بزر‌گوارش می 
فرماید: 


تقو نالا مخ الدوب | ای تقخل الْقناء و تقو الأجال و تخْلی الذیار و هی 
ق الرَجم العقوق و تک البر.(2) 


ص :74 


ص ا ص ۱ 


پناه می برم به خدا, از گناهانی که در نابودی شتاب می کنند و مرگ ها را 
نزدیک می سازند و خانه ها را بی خانمان می کنند و آن گناهان عبارتند از: 
قطع رحم, ازردن پدر و مادر و دست کشیدن از احسان و نیکی. 


موجب شتاب در عقوبت شمرده و فرموده است: 


تلائة من الدْئوب تعخل غُوتئها و لائوَْرٌ الی الأخره: غقوق الْوالدیّن و الْبَفي 
عَی الثّاس و کر الأأحسان.(1) 


سه گناه است که در کیفر آن, شتاب می شود و به روز قیامت نمی رسد: 
نافرمانی از پدر و مادر و ازردن انها, ستم بر مردم و کفران احسان و 


نان بن سدذیر یکی از اضحاب امام ضادق علیه السلام روایت می کرد 
با جمعی در خدمت امام صادق علیه السلام_بودیم. در میان ماء [شخصی به 
نام ] میسر بود که سخن از صله رحم پیش اآورد. حضرت به او فرمود: «ای 

میسر ! تاکنون چند بار مرگ تو فرا رسپده, ولی هر بار به دلیل صله رحمی 


2 انجام داده ای, خداوند آن را به تاخی انداخته است. اگر می خواهی 
عمرت طولانی شود, به پدر و مادرت نیکی کن».(2) 


د) از بین رفتن برکت 


اشاره 


اه های 0[ بزکلت دز اند کی قررخ. و 
جامعه می شود. این گناهان عبارتند از 


یک _ ترک نماز 
خضرستب هر | غلیواالسلام ه عل ار رسول خدا ضلی الله غله و موز باه 
رخت بر بستن 


ص :75 


[- [1 ] . شیح طوسی, امالی: 0 2 ص‌ و1 


برکت از زندگی و عمر کسی که به نماز خود پی توجهی می کند و آن را 
سبک می شمارد, روایت می کند: «یرْقَعٌ اللةٌ البرَکة من غمره و برقع | 
الترکة هن رزقه #خداونده بر کت وا از کمر و رونزی آنان برفی دارد».1۱ 1 


دو _ کم فروشی 


فرماید: 


ذا طْفتِ المکیال أَحَدَهْمّ ال بالسٌنین و اللَفْصٍ.(2) 


هرگاه کم فروشی در میان مردم رایج شود خداوند آنان را ؛ به خشکسالی 


سه _ تفر اخترن ژکات 


زکات فر مود: 


ادا متغوا الرّکاه متعت الاأرَضْ بَرکانها من المع و الّمار و الْمعادن.(3) 


هرگاه مردم زکات خود را نیردازند. زمین, برکات خود را از زراعت و میوه 
ها و معدن ها دریغ می دارد. 


چهار _ پرهیز از امر به معروف و نهی از منکر 


رسول بزرگوار اسلام درباره پی آمدهای خودداری از امر به معروف و نهی 


لازال الثاسن بحَیْر, ما أمَرُوا بالمغژوف و تهوّا عن الْمْتََرِ و تعاوئوا علی ال 
قاذا 2 یَفعَلوا 


ص :76 


1 سا رااناع عرص 91 
2- [2 ] . غرر الحکم و درر الکلم, جح 1, ص 324. 


3- [3] . همان. 


دلک, ثرعت عم البرکاث.(1) 


تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای 
خیر, به هم یاری می رسانند. قرین خیر و برکاتند. ولی هرگاه این کارها را 
ترک کنند, خیر و برکت از انان دور می شود. 


پنج _ حرام خواری 


امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره حرام خواری که رباخواری» رشوه 
خواری و دیگر درآمدهای نامشروع را دربرمی وت ففن. :گر هاند: فان 
الْحرام لایئلیی و ان تمی لَم یاک فیه ؛ در آمد حرام. نشوونمایی ندارد و 
اگر هم داشته باشد, با خیر و برکت نیست».(2) 


شش _ خیانت 


امام علی علیه السلام درباره اثر وضعی و تخریبی و ظهور فاجعه شوم و 
انسان سوز خیانت فر موده است: «]ذا ظهرت الخیانات ارتفعت البرکات؛ 
وقتی خیانت ها فراوان شوند. برکت ها نیز از بین می روند.»(3) نافرمانی 
و گناهان اخلاقی, اقتصادی و اجتماعی, فاجعه های دردناک و هستی سوز 
جامعه بشری هستند که خشم خداوند متعال را برمی انگیزند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در این باره می فرماید: 


آ 0 مه تلم رل الْعداب هم غلث آشعاژها و قطرث 


آغماژها و لَمْ تریغ یجائها و مغ تک نماژها و لَمٌ زر آنهاژها و خیس عنها 
آمقطاژٌها. 


هرگاه خداوند بر امتی خشمگین شود و آن گاه بز آنان عذاب نازل نگرداند, 
نرخ های آنها را بالا می برد (کراتی. هی, شنود):. عمر‌های. آنها را کفتام می 
کنده تجارت های آنان را به سوذدهی 


ص :77 
1- [1] . بحارالانوار, ج 97, ص 94. 


۳ 


نمی رساند. میوه های آنان را سالم و از آفت دور نمی سازد. چشمه ها و 
نهرهای انان را پر اب و قوی نمی گرداند و باران ها را از انان دریغ و 
حبس می کند.(1) 


اموزه های انسان ساز الهی است.(2) 


ه_) پرده دری 


اشاره 


نگ از پی آمدهای خطرناک گناه, پاره شدن پرده های شرم و از بین رفتن 
حریم های اجتماعی است. _شیخ مفید در حدیثی از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند: 


ات سل 5 ۳9 5 ۳ 7 3 5 ۳ 
ان لاه از ی و کفالین علی عنده الفوهن. ارفیق رنه فضی ادن دیا کییرا 
1 7 و ء نبا ی چنه.(3) 

زفع عنة 


همأنا برای خدای تبارک و تعالی بر بنده باایمانش, چهل پر ده است که 
هرگاه گناه ۹ ۳ 1 پرده ها برداشته می شود. 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله نیز در اين باره فرمود: «برای مومن, 
هفتاد و دو پرده است که با هر گناهی, یکی از پرده هایش دریده می 
شود. ۰( در فرازی از دعای کمیل نیز آمده است: «أَلَمَةَ اغفو لی 
الاْیْوبِ التی هنک العضم؛ خدایا ! بیامرز آن گناهان مرا که پرده ها را می 
درد.» امام صادق علیه السلام در حدیئی مشهور به _مقَصّل بن عمرو, در 
این باره اين گونه سفارش فرمود: 


انظربا فقصل: الی ها خص اسان تون کمیه الَحتوان من ها الحَلْق 


۵و و 99 2و ]21. 9[ ار مب 7 0 
ال ك لجلیل ِِ 1 س مْ عناوه یی الحیاء قلولاخ 1 م پفر یف و لَم یّوف 
بالعدات و لم تفض الحوائخ و لم یتَحرٌ الجمیل و لمٌ یتتکب القبیخ فی شی ء 
من الاشیاء حتی ان کثیرا من الامور المُفتَرصَه ایضا انما 


2 [2] . احمد صادقی اردستانی, عوامل برکت و بی برکتی. ره توشه 
راهیان نور, 1376, ص 112-<11. 
4 [4] . بحارالانوار. ج 73 ص 362. 


یل ِلعیاء قاتَ من التاس من لو لا لحباء لم تزع حقّ والِدَیّه و لَمْ تصل ذا 


ای مَفَصّل ! بنگر به آنچه از میان تمام حیوانات. فقط انسان به آن 
مخصوص گشت و آن, نعمت شرم و حیاست که اگر اين نعمت در وجود 
انسان نبود, مهمانی نوازش نمی شد و به وعده وفا نمی شد و [انسان ] از 
هیچ کار زشتی روی گردان توا حتی به بسیاری از واجبات نیز از روی 
شرم و حیا عمل می شود؛ زیرا اگر شرم و حیا نبود. برخی مردم, حق پدر 
و مادر خود را ادا نمی کردند, به خویشاوندانشان نمی پرداختند. امانت 
مردم را نمی دادند و از هیچ کار زشتی روی گردان نبودند. 


بر همین اساس,: انسانی که خواهان فضیلت و کمال است, , باید از گناهانی 
که پرده های شرم و حیا را می درد و شهوت ها و غرایز نهفته حیوانی را 
تحریک می کند, دوری کند و در تقویت فضایلی بکوشد که از سرکشی و 
افقسار نی غر ان ما نی عادو نیزیمی کند. 


ویژگی های اخلاقی و فضایل انسانی به منزله پرده ای است که بر روی 
غرایز حیوانی کشیده شده است و ان غریزه را در وجود انسان پنهان می 
سازد. کرم. عدالت. انصاف, رعایت حق ناتوان, ایثار. احسان و مانند ان 
هر یک چون سرپوشی است که بر روی غرایز حیوانی گذارده شده يا مانند 
خاکستری است که آتتن شهوت را در وجود انسان می پوشاند. حال اگر 
تندباد انگیزه های شهوانی بوزد و انسان, تحت تأثیر غرایز سرکش خوبش 

قرار گیرد, آن سرپوش برداشته می شود و خاکستر حیا و شرم از روی 


آنه نموت کار می ره در نتیجه» انسان به صورت حیوانی خشمگین و 
افسا 
۳ 


ص :79 


مان جر 1 


کسخکنه: ترفن ابة و غرایز حیوانی و شهوانی وی طغیان می کند. بر همین 
اساس,: عده ای از مردم» از روی شرم و حیا به گناه آلوده نمی شوند و 
شرم و حیا؛ تر واه ور مت آها وا ز گناه باز می دارد. 


ارتکاب برخی از گناهان, موجب از بین رفتن پز 83 های حیا می شود. امام 
۳ اشاره می کند: 


هقی العضم شب الخفر واللفت تالفنار و عاظن ها یی 
مالیا و کر قرو ار تفر ال رن 


گناهانی که پرده ها را می درد عبارت است از: نوشیدن شراب, 
قماربازی؛ رد و بدل کردن سخنان لغو و شوخی برای خنداندن مردم؛ بیان 
عیوب مردم, هم نشینی با انسان های بدنام. 


در ادامه به بررسی هر یک از انها و زوایای پنهان ان می پردازيم. (2) 
یک _ شراب خواری 


براساس بررسی های دانشمندان قدیم و معاصر, از جمله پی آمدهای زیان 
بخش شراب, آبازن ویران گری است که بر سیستم مغز و قوای عقلانی 
دارد و موجب از کار افتادن قدرت تفکر می شود. روشن است با از بین 
رفتن عقل, پرده شرم کنار می رود و انسان, گرفتار غرایز حیوانی می 
شود. امام هشتم, امام رضا علیه السلاممی فرماید: 


انّ ال تعالی حَتَم الحَمَرَ لما فیها من الْفساد و بُطْلان الْعْثُولِ فی الْحقایق 
و دهاب من الوجْه.(3) 


خدای تعالی, اخ ان رو شراب را حرام کرد که مایه فساد و بازداشتن عقل 
از درک حقایق و از 


ص:60 
صهاتی الا 0 2 


2- [2]. سید هاشم رسولی محلاتی؛ کیفر گناه, ص 227 به بعد. 
دح | میرک وال دض 137 


در حدیث از آن بزرگوار آمده است: 


حَرَم الله روج الْحَْرَ لما فیها مب ِ 

حَملها 2 عَلی اثکار ال تون و لغرزبه عل رِ 
مایِکون مَِهْمْ من القساد و القثلِ و لعف ول با 
ین الحارم.(1) 


۲۰ 

اصا 
۱ 

ما را 
‌ 
ام 

۱ 
۱ 

نت 


| 4 ۱ 
و روا سل ها ضی اردو:فمادهای دیکری حوت وحت: زنا و بی پروایی از 
انجام کارهای حرام را در یی دارد. 


_حماد بن بشیر _نیز از امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی 
الم عل ه آله ای کته رواعت کرحه اروت 


رال الْعَبَد فی فُسَحَهٍ من اللّه حثّی یشرت الْحَمَرّ قاذا شربها خرق ال 
له سبالة و کان وله و آحُوة ایلیس و سَمْعْة و بَصَرّه و یَذهْ 5 رجله 
بسَوة الی کل شه و تضرفة عن کل خیرٍ.(2ا 


_ 


ننده خدا تا شراب نخورده, پیوسته در کنف حمایت و امرزش خداست [و] 
چون شراب خورد. بزده ان زا ی درد و ذر آن.حال,ء سربرست و بر آدرش 
و همچنین گوش و چشم و دست و پایش, همه شیطان است که او را به 
هر کار بدی می کشاند و از هر کار خیری باز می دارد. 


در کتاب_جوان_ در زمینه پی از شراب خواری آمده است: 

نوشابه های الکلی پس از استعمال. سریعا جذب خون می شود و خون, در 
مسیر خود, مغز و مغز حرام را بی نصیب نمی گذارد و در نتیجه, 
فنلسله اعضاب: قیفر می شوه کف سفن که .ردیر بوده و منضا یرم 
و حیا در 


ص: 01 


ما کل ی ور 329 


هعشا ادیش دون رگد 


انسان [و ] ِ رون ان ۵ از ۱9۱ رود. تج 
۳۷ (1) 


برخی افراد, در حالت عادی بسیار متین و بی آزار و سر به راهند, ولی 
وا ما ار ما ها امس رین اس ۱ 
را مرتکب شوند. ازاین روه پیامبر , گرامی اسلام, شراب را مادر پلیدی 
شمرده و 9 است: «الحَمَرُ 3 0 شراب ریشه ناپاکی و 
خی گنه 


ان ال وج جَعل لس أفْفالا و جعل مفاتیع یلک الأفْفال الشراب.(3) 


خدای عزوجل, برای شر و بدی ها قفل هایی قرار داده و شراب. کلید همه 


دو _ قمار 
و دشمنی است. کسی که در قمار, تمام دارایی خود را از دست می دهد, 


طرف مقابل را عامل بذبختی, وابیخار کی خود می داند و کینه و انتقام او 
را به دل می گیرد. خدای تعالی از این حقیقت, این گونه یاد می کند: 


ما برد السْبّطان آَنْ یوق بتکم العداوة و البَعْضاء ی الحَمّرٍ و الَُّسر. 
(مائده: 91) 


ص:02 
۱1 کیفر کناه: صض 229 229 یه تقل از جوان.ج ررض 49 


3- [3 ] ۰ اصول کافی, 0 4 ض‌ دد. 


مرد قماربازی که حریف خود را با سه ضر به چاقو به قتل رسانیده, در 
بازپیرسی گفته است: 


مقتول. در قما ر خیلی از من پول برده بود و حاضر به بازی مجدد نشد و هر 


۰« بازی را ادامه نداد و فرار کرد. من هم او را تعقیب کردم 
ص۳۷ 


البته اين آثار بد, تنها دامن گير بازنده نیست, بلکه برتده قمار را نیز 
دربرمی گیرد. 0 ۲ 13۳ 
و هزارها و گاه میلیون ها تومان پول بی زحمت به دست می آورد, به فکر 
خویشن خذرآنین وی پتدوباری مین افند وه پول ادا وردم را تز باد می: دهد 


سه _ بیهوده ۳ 


بیهوده گویین نیز پرده های شرم را می در د. نز ورد کار خکیم: انسان را از 
سخنی که هیچ سودی برایش ندارد. باز می دارد و شنیدن سخنان بیهوده را 
عامل بازدارنده ادمی از کمال معرفی می کند و به پرهیز و روی گردانی 
از ان دستور می دهد و می فرماید: 

و اذا سمغوا اللْعْوٍ روا عَل و قالوا نا آغمالْنا و لک أَعْمالْکُم سَلام 


سح و 


عَأبْکُم لاتبتفی الجاهلین. ۷ 55) 


و هرگاه سخن بیهوده بشنوندر از ان وف ری برذاشد وعی. کففد اعمال 
ما 9 و اعمال شما از آن خودتان. سلام بر شماء ما خواهان جاهلان 


سخن بیهوده, گمراه کننده است و انسان را از یاد خدا دور می سازد. در 
قزان خحین بت این کته 3 نیز این گونه اشاره شده است: 

و من الثاس من یشتری لَهْوٍ العدیت لیْضل عَنْ سبیل الله بعَيْرٍ علم. 
(لقمان:6) 

ص:03 


- [1 ] . کیفر گناه, صص 236 و 7 به نقل از: بلاهای اجتماعی. ص 
293 


و برخی از مردم, سخنان بیهوده سرگرم کننده را می خرند تا مردم را از 
روی نادانی, از راه خدا گمراه سازند. 


بر همین اساس, هر کس باید بکوشد از گفتار بیهوده بپرهیزد و این ِِ 
امام علی علیه السلام را آویزه گوش کند که فرمود: «کنَرَهْ الهَدَرِ یسب 

العاز؛ بیهوده گویی زیاد, که ار به بان هی آمود ۱۱۱ رت عون یه 
السلام در کلامی دیگر, از مقمنان می خواهد بیشتر مراقب سخن گفتن 
خود باشند و به آنها اين گونه سفارش می کند: 


لاتقولنّ ما بُوافِقْ قواک و ان قلْتة لهوا آو خلت وا قَرت هو بُوجش متک 
خزا و لو یَجْلِبُ عَلَیک شزا.(2) 


هر چه موافق و دل خواه هوای نفس توست, مگو و اگر سخنی از سر لهو 
یا بیهوده بگویی, چه بسا سخنی سست, آزادمردی را از تو برنجاند و حرفی 
بیهوده؛ بدکرداری را علیه تو بشوراند. 


آن حضرت در سفارش دیگری به پیروان خود, بیان سخر, را به در نظر 
گرفتن زمان و مکان وابسته می داند و می فرماید: «لاتَتکلمتّ اذا لَمْ تج 

م مَوَفْعا؛ ؛ آن گاه که برای سخن, زمان و مکان ی 
ات و خاموش باش 3 رسول گرامی اسلام نیز در این باره می 
فرماید: «کثره المزاح تَذهبٌٍ بماء اوه ؛ شوخی بسیار, آنزو را می 
برد.»(4) همچنین از امام ل عسکری علیه السلام روایت شده است: 
«لاتمار قَيذْهبِ بهاوک و لاتمازخ قَیْعْترا عَلَیّک؛ جدال نکن. چون شخصیتت 


[از بین ] می رود و 


ص :64 


1 زر الخکه هدور الکلمه ض. 51 
2 فاص ۱0 

3- [3]. همان, ص 808. 

4 [4]. بحارالانوار, ج 76, ص 58 


شوخی نکن؛ چون بر تو گستاخ می شوند».(1) 


بزرگان دینی. با رفتار و گفتار خوپش, مردم را از بيهوده گویی و انجام کار 
لغو برحذر داشته اند. _شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 


کرده است : 


در مدینه. مردی یاوه گو بود که مردم را می خندانید[. وی همواره از اينکه 
نمی توانست علی بن الحسین علیه السلام را بخنداند, ناراحت بود] و می 
گفت: اس مر ی ای ایا رای وا و 
کنونر نتوانسته ام وی را بخندانم. روزیر آن حضرت با دو تن از غلامانش 
قف. کت مرد یاوه گو آمد و ردای آن حضرت را از روی شوخی از 
دوشش کشید و رفت, امام هیچ توجهی به او نکرد. مردم رفتند و ردای آن 
حضرت را از آن مرد گرفتند و آوردند و بر دوش مبارکش انداختند. حضرت 
پرسید: این مرد که بود؟ گفتند: مردي است که مردم مدینه را می خنداند. 
حضرت فرمود: «به او بگویید: ان لله یَوّما یَحُسَرّ فیه المَبّطِلونَ؛ خدا را 
روزی است که یاوه گویان در ان روز. زیان کارند».(2) 


چهار _ عیب جویی 


بیان عیب های دیگران برای اصلاح و از روی خیرخواهی, بسیار پسندیده 


من بَصرک عیبک و حفِظک فی عَییک قَهُوّ الصَدیق قَاحْقَظَةٌ و صر تسا نز ک 
-# و عابک فی غلیک قَهْو العَدْةٌ فاحذژه.(3) 


دوست حقیقی توست. وی را نگه دار و کسی که عیب تو را بر تو بیوشاند 
و در نهان, از تو عیب جویی کند. دشمن توست. از وی بیرهیز. 


امامان معصوم علیهم السلام همواره دوستان را تشویق و سفارش می 
کردند مانند 
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1- [1] . تحف العقول, ص 486؛ کافی, ج 2 ص 665 . 


3- [3] . غرر الحکم و درر الکلم. ص 679 . 


آشهد برادران دینی خود زا ان کی لب و آگاه سازند, چنان که امام 1 
علیه السلام فرمود: دای اخوانی العت 5 من آهدی ال عَیوبی؛ . محبوب ترین 
برادران من» کلنتین است که عیوب 1 به من هدبه کند.»(1) از سوی 
دیگر, اسلام, همگان را از عپب جویی که مایه برانگیختن کینه و دشمنی 
است؛ برحذر می دارد. ذز قران کریم در این بارخ آمنده: است: «و لاتلمّوا 
اش کر اراد یکدیگر عیب جویی نکنید.» (حجرات: 11) حضرت علی علیه 
السلام نیز می فرماید: 


من تلبع حَفیات الَغْبّوب حتَمة ال سُبْحاتة مَووات الْْلُوب.(2) 


کسی که در پی یافتن عیوب پنهانی مردم باشد, خداوند وی را از مهر و 
دوستی دل های مردم, محروم می گرداند. 


ایام ضادی نم الساام کی که نحل از سمل اکسم صلی الا غیت و اه 
فرمود: 


با َعْشَر 5 مَن أَسْلَم بلسانه و لَمْ بُحُلصٍ یمان الي قلیه لا دموا الَمُسلمید 
و لاتتبغو تبفوا عوراتهم قائه من نع عورانهم ع له عَوَرَتة و من تب الله 
عَورتة مضه و لو فی شته.(د) 


ای مردمی که به زبان, اسلام آورده اید. ولی در قلبتان [نشانی از آن ] 
نیست ! مسلمانان را نکوهش نکنید و در جست وجوی عیب های انان 
نباشید که هر کس عیب های مسلمانان را جست وجو کند, خداوند عیب 
های او را دنبال می کند و هر کس که خداوند عیبش را پی گیرد. رسوایش 
می کند؛ اگرچه در خانه اش باشد. 


گویند شخصی به تابینایی گفت: «مشهور است که خدای عزوجل هر نعمتی 
را که از روی حکمت از بنده باز می گیرد, در عوض, از روی رحمت, نعمتی 
بهتر از آن به وی عطا می فرماید. بگو چه نعمتی به جای کوری چشم 


ص:66 
1- [1]. سفینه البحار, ج 2 ص 295. 


2- [2 ] . غرر الحکم و درر الکلم, ص 6۵83. 
3- [3 ] ۰ اصول کافی, 0 4 ض‌ 7 


به تو مرحمت شده است؟» نابینا گفت: «چه نعمتی بالاتر از اينکه روی تو 


سخن و رهنمود یکی از دانشمندان نیز در این باره سود مند است. وی می 
نویسد: «اگر می خواهید کینه هایی به وجود آورید که آتش آنها جاودانه 
التهاب داشته باشد, از اشخاصی که در اطراف شما هستند. انتقاد و عیب 
جویی [کنید ]. آن وقت, خواهید دید که هر چند در نظرتان عیب جویی شما 
کاملا" به حق بوده است, ولی چه نتایجی خواهد داشت. انتقاد, شراره 
خطرناکی دارد. همچو برقی می ماند که ممکن است در انبار باروت غرور, 
انفجار عظیمی تولید کند و چه بسا که این انفجار. موجب قتل نفس گردد. 
_بنيامین فرانکلین _که در ایام شباب, مغرور و بی توجه بود, بعدا در فن 
روان شناسی چنان مهارتی کسب کرد و هنر مردم شناسی را آنچنان فرا 
گرفت که دولت امریکا او را به عنوان سفیر به فرانسه فرستاد. سر 
پیشرفت او در چه بود؟ خود او می گوید: «من هیچ گاه 0( 
چویی و انتقاد تخواهم کرد و تا انجایی که بتوانم: خوبی های اقراد را دکز 
می نمایم. هر شخص نادانی می تواند دیگران را با انتقاد و شکایت محکوم 
نماید و اغلب. احمق ها چنین می کنند. [پس ابه جای محکوم [کردن ] 
افراد. بکوشیم تا آنها را بشناسیم و کشف نماییم که چرا طرز رفتار آنان 
چنین است و طور دیگری نیست. این عمل, پرمنفعت تر و لذت بخش تر از 
انتقاد و عیب جویی است. این عمل. متا سم وروی اغماض و مهربانی 
است. شناختن همه, مستلزم عفو 
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فلی: کودیرع 2ص 291 


همه می باشد».(1) 
پیج _ هم نشینی با مردم بدنام 


هم نشینی و رفاقت با پدان, آثار بد و آسیب های جبران ناپذیری به همراه 
دارد. از جمله این پی آمدها, از بین رفتن شرم و حیا و گسستن پرده های 
عفت است که به تخریب شخصیت اجتماعی فرد می انجامد. چنان که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «اوّلی الثاس بالقه عن 
جالس اهل اعد ماما رترین فردم مرا نتافی: کشاتی هید که 
مردم بدنام هم نشینی می کنند.»(2) امام صادق علیه السلام نیز در کلامی 
زیبا می فرماید: «مَنْ جالس هل الرّیّب قهُوَ مُرِیبٌ؛ کسی که با مردم متهم 
هم نشینی کند, فتهم.می کردد.*31] ازاین رو در آموزه های اسلامی و 


روایت ت های امامان معصوم علیهم السلام, بر دوری از دوستی و هم نشینی 
با چنین افرادی تاکید و سفارش شده است, چنان که امام صادق علیه 
السلام می فرماید: 


لاتضحَبُوا أَملَ البدع و لاْجالِسُوهُم قتصیژوا عنَد النّاس کواجد مِنْهْم.(4) 


با بدعت گذاران, رفاقت و هم نشینی نکنید که در نظر مردم, همانند یکی 
از آنان به شمار خواهید آمد. 


امیرالمومنین فطل اه السلام نیز در این باره فرمود: 
هي وقت تَفْسَة مَوقت الم قلا یوم من آأساء یه الط ,(5) 
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1- [1]. کیفر گناه, صص 252 و 253؛ به نقل از آیین دوست یابی, صص 
97 

ات خی 5 

3- [3]. بحارالانوار ج 74 ص 197. 

4- 4 ]. اصول کافی, 3 4 ص‌‌ 93. 

5- [5]. بحارالانوار, ج 74, صص 186 و 187. 


کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار دهد, اگر کسی به وی سوءظن پیدا 
کرد, او را سرزنش نکند 


الف) تیرگی قلب 


مداومت به گناه, موجب تقو و و آلود کن قلب و مسج انسان, از حالت 
انسانی, به حالت درنده خویی می شود. تکرار گناه, حتی زشتی گناهان 
ترا ار سار ارس و سای ور هم که 
ار ایا یر یه اه انم اس 


لنش ل 3 و چ 
2 کان عاقته الَذِینَ آساوا السُوآی 
1( 


3 ۳ 9 س‌ 
و اه و 1 ۱ 
2 0 02 


پستهزون. (روم: 0 


سپس, سرانجام کسانی که کارهای بدی مرتکب شدند, به جایی رسید که 
آیات خدا را عکذیب کردند و آن رابه سخره گرفنند: 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «اشک. خشک نمی شود مگر به 
سبب سختی دل و دل. سخت نمی شود مگر به سبب فراوانی گناه.»(1) 


امام صادق علیه السلام نیز به نقل از پدر بزرگوارش فرمود: 


و من خطبته ان الْعَلبِ لواقخ الْحَطیتّه قما تزال به 
تفت عَلبه قبصتر اغلام اسقَه.(2) 


ان پافشاری می ورزد و در نتیجه. سرنگون و وارونه می شود و پند و 


[ذا الَجْل خَرح فی قلبه نکتَه سَوداء قَانْ تابِ ائمجحب و ان زاد زادت 
ختن. تعلت علی 


ص :69 


کشا ان اصول افیا رن 271 
22 . همان, ج2, ص 268. 


له قلا بلح بغدها آبدا,(1) 


وقتی انسان گناه می کند, در قلب او نقطه ای سیاه پدید می آید. اگر توبه 
کند, آن نقطه پاک می شود و اگر بر گناه خود بیفزاید, آن نقطه گسترده 
موه اه ی را از 
رستگار نمی شود. 


به طور کلی, هرگونه سختی و بلاء خواه روحی و خواه جسمی, از گناه 
سرچشمه می گیرد, چنان که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «و ما 

قن سم ایا اجب لا میب هی کی هو برد امگر یه« 
ناه 2(۰) در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز می خوانیم 


ان عم ات ۶ اف فی‌صاحیه یی لت فی کم (3ا 
بی نردید» اثر کردار ناشایست در صاحب ] از اثر کارد در گوشت سریع 


این سخن امام صادق علیه السلام به این معناست که همان گونه که 
فاصله ای میان جر کت کارد و بریبده شدن گورز شت بیست؛ میان گناه و اثر 
ان نیز فاصله ای نیست و به زودی اثرش نمایان می شود. 


بب) قظ ارماط نا غذا 
تنها کاری که انسان را به آرامش خاطر حقیقی می رساند, توجچه به 


وی ماوت سرا فا ات گناه, انسان را از این نعمت محروم 
ی ار اسان کال فتاه ماع سا 


تقل انست مر دی خومت رت غلی علید. السلام رفت وه کفت: آخرا موه 
از 

۳ 
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1- [1] . بحارالانوار, ج 73 ص 327. 


روا اصول کا میور 2ص 209 
3- [3 ] ۰ همان, 0 ۳ ص‌ 74<. 


خواندن نماز شب محرومم؟ حضرت به او فرمود: «تو مردی هستی که 
گناهانت تو را گرفتار و در بند کرده است.»(1) در حدیثی از امام صادق 
علیه السلام نیز امده است: 


ان التَجُل یذ النت خیم لام ال آن العقل السی ۶ آسشرغ فی 
صاحبه من السَکین قی اللکم[2) 


به راستی که شخص, قر کی اف فی. تون اه جر ی از از نماز شب 
فتخر .ی روت .ان کار یذ در صاحبش از اثر کارد در گوشت بیشتر 


ست . 


شیطان برای دور کردن بندگان از خداوند. روش های متفاوتی را دارد که 
یکی از خطرناک ترین و در عین حال پنهانی ترین راه ها, «وسوسه ختاس» 
شنت قطان با آراستن. کاهان:و به اخیر آنداخ نف و اسقفاره ان 
خلق و خالق فاصله می اندازد. امام صادق علیه السلام در روایتی در این 


باره می فرماید: 
جون اين آیه نازل شد: «و الذین ادا قعلوا فاسَة أَو لو مهم دکژوا 
له قاسشتفتژوا لِئويهم و من بر الجوت لا ال آنان که چه چون کار 


ناشایستی کردند یا به خویشتن ستم کردند, خداً را یاد کنند و برای گناهان 
خوو آموش بخواهند .۵ کشت که جر خدا کناهان را سامززه» (ال مر ان 
135 و 136)», ابلیس, بر فراز یکی از کوه های مکه به نام تور رفت و 
ان و ات همگی گردش جمع شدند و گفتند: برای چه 
ما را صدا کردی؟ شیطان گفت: این آية نازل شده است. اکتون کدام یک 
ی ی و ی من چنین و 
چنان می کنم. گفت: تو اهلش نیستی. دیگری برخاست و گفت: من با این 
وسیله فلان کار را می کنم, گفت: تو نیز اهلش نیستی. سرانجام «وسواس 
خثاس» برخاست و گفت: من [اين کار را می کنم ]. شیطان پرسید: از چه 
راهی و چگونه اين مأموریت را به انجام می رسانی؟ گفت: من به آنها 
و عنم مت وه و اسان می کشا گام 
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1- [1] . اصول کافی, ج 3 ص 374. 
2 [2]. همان. 


کنند و چون گناه کردند, توبه را از یادشان می برم. ابلیس گفت: نو اهل 
این کار هستی و او را 0 روز قیامت. به همین کار گمارد.(1) 


ج) مانع استجابت دعا 
در دعای کمیل به خوبی بو اين : پی آمد گناه اشاره شده است, آنجا که می 
گوید: «َلَمَةَ اغفر لی الدئوت ای 7 تکبسن الحعاء خدایا ! بیامرز برای من 


گناهانی را که از [استجابت ] دعا ان می کند.» همچنین در فراز 
دیگری از این دعاامده است: 


قاشالی ری آن ات غی دعانی ضوع ععلی و فعالی: 


[خدایا !]| از تو می خواهم به عزت خود که بدی کردار و رفتارم, مانع و 
حجاب [اجابت ] دعای من به درگاه تو نشود. 


امام باقر علیه السلام نیز در این باره 9 


ان العَبد بسان ۱ ال الجاجة تون من شأنه قضاوٌها الی آجل قریب او الی 
وَفت بطی ع قَیْدیت الْعبد دنبا فیقول ال تباتزک تعالی للمَلک: لاتَمّض 
حاجتَةٌ و اجُرمَة مه ناه قاّة تفص لسخطی و ات کت الضرهان ی 191 


همانا بنده, از خدا حاجتی می خواهد که [خداوند] در نظر دارد دیر يا زود 
آن را برآورد. سپس آن بنده؛ کناهی مرتکب می شود و خدای تعالی به 
فرشته می گوید: حاجتش را روا مکن و او را از ان محروم دار؛ زیرا| 
۱ 


حضرت علی علیه السلام در بیانی دیگر, محرومیت آدمی را از استجابت 


دعا بر اثر کناه: چنین ذکر می کند: «الَمَعَصبة تمتع نتم الاجایة کناه: از اجابت 
دعا دعا جلوگیری می کند.»(3) « همچنین روایت شده 0 آن حضرت در روز 
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1- [1]. شیخ صدوق, امالی, ص 465. 
222 اضول کافی, ورن 975 
3- [3] , غررالحکم و دررالکلم, ح 3766, ص 270. 


خواند و در پایان خطبه فرمود: «ای مردم | هفت مصیبت است که ما از آنها 
به خدا پناه می بریم: دانشمندی که بلفزد؛ عابدی که 0 
خسته گردد؛ ممنی که فقیر شود؛ ؛ امینی که خیانت ک: کند؛ توانگری که فقیر 
شود : عزیزی که خوار گردد و بینوایی که بیمار شود.» پس از سخنان امام, 
مردی برخاست و پس <<« درباره این سخن خدای 
متعال, که می فرماید: «ذغونی شب ب لک مرا بخوانید تا دعایتان : 
ولی اجابت نمی 3 حضرت علی 1 السلام 0 فرمود: 


دل های شما در هشت مورد خیانت کرد: خدا را شناختید. ولی حقش را آن 
گونه که بر شما واجب بود. ادا نکردید. آتاین نهد آن قعرفت. به کار نشتما 
نیامد. | ایمان آوزدید: آن گاه با سئثت و روشش مخالفت کردید 
و شریعتش را از بین بردید. پس نتیجه ایمان شما چه شد؟ کتاب خدا را که 
بر شما فرود آمد, خواندید, ولی به آن عمل نکردید و گفتید: به گوش و دل 
می پذیریم. ولی با آن مخالفت کردید. کفتید ها ات ان دور خی رسیم 
ولی همواره با گناهان خود به سوی دوزخ می روید. پس ترس شما کجا 
رفت؟ گفتید: ما مشتاق بهشتیم, ولی همواره کارهایی انجام می دهید که 
شما را از بهشت دور می سازد. پس علاقه و شوق شما به بهشت 
کجاست؟ نعمت خدای خود را خوردید. ولی سپاس گزاری نکردید. كت 
شما را به دشمنی با شیطان دستور داد و فرمود: «اِنْ بان کم عذ 
قانخدوه عَذوّا؛ همانا شیطان, دشمن شماست. شنما نیز او را 9 
گیرید» (فاطر: 6), ولی شما به زبان با او دشمنی و و در عمل, به 
دوستی با او برخاستید. عیب های مردم را در برابر دیدگانتان قرار دادید و 
عیب های خود را پشت سر انداختید و در نتیجه, کسی را نکوهش می کنید 
که خود به نکوهش, سزاوارتر از او هستید. با اين حال, چگونه دعای شما 
مستجاب گردد, در صورتی که شما درهای [اجابت] دعا و راه های آن را 
بسنه اید؟ یس از خداوند بتر سید و کارهایتان را اصلاح و امر یه 
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معروف و نهی از منکر کنید تا خدا دعایتان را مستجاب کند.(1) 


امام سجاد علیه السلام در حدیتثی, درباره گناهانی که مانع اجابت دعا می 
شود, این گونه می فرماید: 


موف ی وه 
والحون التّی ترذ الحْعاء و نظلم المواء عقوق الوالدین.(2) 


افاه ای که ارات که اس ار مه 
اجابت دعا می شود), نافرمانی و رنجاندن پبدر و مادر است. 


9 ل الی الله عَرَوجل یالیرٌ و الَد؟ 
فی الْقَوّل.(3) 


آن کاهاتی کع زا دا باد فیت. درد انن: بددلی و بد طینتی؛ دورویی با برادران 
ایمانی؛ * ایمان نداشتن به اجابت دعا ؛ تأخیر در نمازهای واجب یه گونه ای 
که وقت آن بگذرد؛ نزدیک نشدن به خدای عزوجل, با تفکت و صدقه و 
سرانجام, بدزبانی است. 


د) انحراف عقیدتی 
اثر بسیار خطرناک دیگری که با ارتکاب کاخ به ندریج در گناه کار ایجاد 


می شود انحراف عقیده و انکار مقدسات مذهبی و احکام دینی است. در 
قرآن مجید, به صراحت به این نتیجه ناگوار اشاره شده است: 


ئّ کان عاقبهة [ا خی آساةا ان أن کدْبُوا پیات له و کائوا بها 
یَسْتَهزوّن. (روم: 10) 
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2 ایا ررض 270 
3 نان و 217 


سرانجام کسانی که کارهای زشت کردند, آن بود که آیات خدا را تکذیب و 
مسخره می کردند. 


خداوند انة دیگری, درباره تکذیب کنندگان روز قیامت می فرماید: 


و ما یَُدْبْ یه الا کل معتد ٍ نیم ادا ثثلی عَلَیّه آیائنا قال آساطیر وین کل 
تل وان کلی فلمنهم‌ها کانما تکسون: (مظففیق:: 12 ..14) 


تکذیب نکند روز جزا را جز ستمگر گناه کار که چون آیات ما بر او خوانده 
شود, می گوید [اینها ] افسانه های گذشتگان است. نه, و چنین است. بلکه 
زنگاری است که کارهای بد بر دل هایشان نشانده است. 


پیروی از خواهش های نفسانی. ادمی را از پیمودن راه کمال و فضیلت 
بازمی دارد و به سراشیبی سقوط می اندازد. در قران کریم برای 
چلوگیری از سقوط در دام هوا, چنین هشدار داده شده است: «و لاتئیع 
الهوی یلک عَْ شبیل اللّه ار ها وان 
گمراه می سازد. ند (حر : 26( پیشوایان دینی نیز در سخنان و احادیث 
بسیاری, پیروانشان را از افتادن در دام گناه باز داشته اند, چنان که رسول 
دهاجم رای 


و 0 1 دمل 2 
خو و آا طول الأعل قتبیی خره.(1) 


به راستی, ۳[ هوای نفس و 


آرزوی دراز است؛ زیرا| هوای نفس, [انسان را] از حق باز می دارد و 
ارزهی تراز, آخرت را به دست قرآموشی می تسبارق: 

امین شقفتان غلن یه لام نیز در کلامی کواه فرسا فرمض جهن اما 
واه 
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[ل ن 
ما الهّوی فانه یَضّد عن 


روص ار آمامی ساسا 
در اصول کافی. ج 4, ص 31 نیز امده است. 


هلک ؛ کسی که از هوای نفس خود پیروی کند. هلاک می گردد.»(1) 
بجاست از این کلام امام صادق علیه السلام در این باره یاد کنیم که فرمود: 


اخْدَروا آفواتکم کما تخدژون أَْداتکُمْ فیس شی ۶ آغدی للرجال من اتّاع 
َمَوائهمٌ و حصایّد آلستتهم.(2) 


از هواهای نفسانی خود بپرهيزید, آنچنان که از دشمنان خود پرهیز می 
کنید؛ زیرا چیزی برای مردان. دشمن تر از پیروی از هواهای نفسانی و 
محصولات زبانشان نیست. 


نگ آسام کی ات اش عم سر ات و را دی کت وی 
ی رای 


اقمَّوا هذه الْفوسَ قاّها طلِقَه ان طیتوها یک الی شرّ غایتم(3) 


اب ی 


تلویح» به این حقیقت اشاره شده است. برای نمونه, در ایه ای می خوانیم: 


قلایِضلک عنها مَن لایْوّمنْ بها و اگنع عواغ قتزدی. (طه: 16) 


آن کس که به روز جزا ایمان نیاورده و از هوای نفس خود پیروی کرده 
را 

تا اسآ بر مات سا افو آقو اف و تکیت گردنده 
از هواهای نفسانی خود پیروی کردند». (قمر: 3 
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[- [1] . غرر الحکم و درر الکلم, ص ۵613 . 


2- [2 ۲ ۰ اصول کافی, 0 4 ض‌ (داد. 
3- [3] . غرر الحکم و درر الکلم, ص 38 1. 


عامل دیگری که آدمی را : به کفر و گمراهی می کشاند, گناه خودیسندی 
است. این یز کی ناپسند. در اقوام نوح, عاد و مود به روشنی دیده می 
شد. انها به پیامبرانشان که خواستار و پیام اور سعادت ایشان بود, ند 


قالوا ان نج الا َو مللنا ثریژون آأن تضئونا عضا کان یبد آباون. 
(ابراهیم:10)" 


شما جز انضان هایی مانند ما نیستید که می خواهید ما را از آنچه پدرانمان 
می پرستیده اند, باز دارید. 


در حقیقت, تکبر و خودخواهی, مانع دیدن و تشخیص راه روشن هدایت می 
شود چنان که امام باقر علیه السلام می فرماید: 


ما دَلٍ قَلتِ امری ءٍ شی ۶ من الْعنرٍ لا تقص من عَفله متْلٌّ ما دَحَلَهُ من 
دلک قل ذلک او کتر.(1) 


می شود, خواه کم باشد یا زیاد. 


در هر حال, غریزه هواپرستی و تکبر, نه تنها انسان را از پذیرفتن حق باز 
می دارد. بلکه سبب می شود حقایقی را که پذیرفته است, به تدریج از یاد 
ببرد و در نتیجه, سعادت دنیا و آخرت خود را به رایگان از دست بدهد. 
نمونه زیر نشان دهنده 0 است. 


_جَبله ابن آیهم غشانی_, آخرین پادشاه _آل جفنه _بود که در شام سکونت 
داشت. جبله, در زمان خلیفه دوم مسلمان شد و در نامه ای که به عمر 


نوشت., از او خواست به وی اجازه رفتن به مدینه و دیدارش را بدهد. عمر 
در پاسخ نامه, جَبله را به مدینه دعوت کرد و او با پانصد نفر از نزدیکان 
خود از قبیله_غسان_ 
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1 شفیته الیحار. ۶ 2ص 460 


و _عک, به سمت مدینه حرکت کرد و چون به دو منزلی مدینه رسید, 
نامه ای به عمر نوشت و وی را از ورود خود آگاه ساخت. عمر از ورود وی 
خوش حال شد و به مردم مدینه دستور داد, از وی استقبال کنند و چند خانه 
زا.تراق وزود انان. آماده کرد و وفسایل پذیرایی از آنها را فراهم ساخت. 

بن آیهم, دویست تن از همراهان خود را مأمور کرد تا برای ورود به 
شهر مدینه مسلح شوند و جامه های حریر بپوشند و به گردن اسبان خود 
قلاده های طلا و نقره بیاویزند. خود نیز تاجی مرضع بر سر گذاشت و 
لباسی فاخر بر تن کرد و با شکوه و جلالی تمام, وارد مدینه شد و مردم 
سر راه او اجتماع کردند و جیله, در برابر چشمان حیرت زده مردم از 
شکوه وی, وارد مدینه شد و خلیفه به گرمی از وی استقبال و پذیرایی 
کرد. 


چند روزی پس از ورود جبله به مدینه, زمان حح فرا رسید و عمر» آماده 
سفر حج گردید و جبله را نیز با خود به مکه برد. جبله , بن ایهم پس از ورود 
به مکه, با همراهان خود برای طواف به مسجدالحرام ا در حال طواف. 
مرد عربی از قبیله _بنی فزاره _بدون توجه, پای خود را روی پیراهن بلند 
خله ک اشت ,له کصانی کار وق را تومفی هد مق «انست: بسیار 
خشمگین شد و.دست: خود را بلند کرد و به صورت.: آن. فرد.غرب: ۸ به 
طوری که بینی او شکست. مرد عرب از مسجدالحرام خارج شد و نزد عمر 
آمد و از جبله شکایت کرد. عمر, جبله را خواست و به وی گفت: ماجرای 
این مرد چه بوده است؟ جبله گفت: اين مرد. پیراهن مرا لگدکوب کرد. اگر 
به پاس احترام خانه کعبه نبود. سرش را با شمشیر می زدم | عمر گفت: 
1 به ستم و تجاوز خود اعتراف کردی و اکنون یکی از اين دو کار را 
باید انجام 
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دهی . ؛ يا این مرد عرب را ,: به شکلی از خود راضی کنی پا خود را برای 
قصاص آماده ساز تا این مرد نیز از تو قصاص کند. جبله که معنای قصاص 
را نفهمیده بود. پرسید: یعنی این مرد چه کاری انجام دهد؟ عمر گفت: 
یعنی همان گونه که تو بینی او را شکستی, او نیز بینی تو را بشکند. جبله با 
کمال تعجب و ناراحتی پرسید: : ای خلیفه مسلمانان ! چگونه این فرمان را 
می دهی: در حالی که او عربی معمولی است و من پادشاه و فرمانروا 
هن مر دز ماسکش کفته اساام خه وا ها اسرد ار سر فا وی 
سان کرده است و جز در تقوا و کار نیک, تو را بر او برتری و فضیلتی 
نب 1 
و اطاعت از دین اسلام, عزت و شوکتم افزون می شود. عمر گفت: ای 
جبله ! این سخنان را کنار بگذار پا باید این مرد را از خود راضی کنی پا 
دستور می دهم تو را قصاص کند! جیله که این صراحت را از خلیفه 
مسلمانان دید, از حربه تهدید استفاده کرد و گفت: به این ترتیب, من از 
انا ۱ عمر گفت: اگر از 
اسلام دست برداری و نصرانی شوی, آن وقت من گردنت را خواهم زد؛ 
زیرا بر اساس قانون اسلام. تو مرتد شده ای و من تو را خواهم کشت. 
جبله که این سخنان عمر را شنید. گفت: پس آمشب را به من مهلت ده تا 
ی ی عمر به او مهلت داد. وی همان شب با همراهان خود 

مکه گریخت و به شام رفت و از آنجا نیز با پانصد نفر از همراهان خود, 
ِِ نزد _هرقل, امپراتور روم رفت و به دین نصرانیت 
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د‌ رآمد ۷۹ 


اراس ان مر ام که ره سس ود سا اسان ار 


است, به تدریج از یاد ببرد و در نتیجه. سعادت دنیا و اخرت خود را به 
رایگان از دست بدهد. 


۰) محروم ماندن از توفیق 


در آیهر 146 سورم اعراف آمده است: «سَأضرفت عّن آیاتی الُذی یتکیرون 
فی آلاأض یعیرٍ الحَق؛ [اگر کسی مدتی, هیچ نصیحتی را گوش نکرد و 
متکبرانه و مستکبرانه رفتار کرد, ] فهم و توفیق پذیرش حق را از او می 
گیریم و دیگر حاضر نیست آیات حق را بشنود.» خداوند درباره این گونه 
افراد می فرماید زمام امور آنها زا به دست شیطان .من ز هی در حالی که 
قلب انسان های مومن به دست خداوند است و در مسیر حق و روشن 
گام برمی دارند و در همه حال خداوند را حاضر و ناظر خود می بینند. 


و) بی بهرگی از قرآن 


و ی اب اه 
رشد و تعالی است, بهره ای نمی برد, ولی پرهی زکاران و مقمنان که در 
جنگ با هوا و هوس مغلوب نشده اند, می توانند از قرآن بهره ببرند و از 
و ۲ بر اج ای ی 
است: «ذلک الکتابٍ لا رَيْبِ فیه هذّی للمَتقین ؛ این کتاب بی شک. 
هدایت پرهیز کاران است». (بقره: 2( 


ز) مایه غضب الهی 

خداوند در آیه:.1 5 سور قبار که ظه بنه: قوم بتی: آنتتر اثیل: می, فر ماند؛ 
ولا جوا فیه کتحل علیکم یفن نحل علنم عظبی فقد وی: 
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1- [1]. کیفر گناه, صص 353 _ 356. 


و الهی استفاده کنید, ] ولی طغیان و سرکشی و 
معضیت کسد که اکر طفان وست ر کی کمیهه سم آلفت شمارا فرا مه 
گیرد. 


انسان بر اثر گناه, مغعضوب خداوند می گردد و فرد مغعضوب نیز از مرتبه 


ج) عامل انحراف دیگران 


وقتی انسان از صراط مستقیم منحرف شودر اگر توفیق توبه بیابد, به راه 
راست باز می گردد و اگر اين توفیق از وی گرفته شود, خود او به عنوان 
رهزن بر سر راه دیگران می نشیند و آنان را : به گمراهی می کشاند. در 
آیه 960 سوره مبارکه اعراف آمده است حضرت شعیب به گناه کاران 


قومش فرمود: «و لاتقْعْدوا یکل صراط : بر سر راه مردم ننشینید.» از این 
آیه درمی یابیم که آدمی با پافشاری بر گناه, همانند شیطان عمل می کند و 


عاهل اتخر اف دیحران می خزود 
کنات با یروآ 


انسان با پیروی از دستورهای الهی و پرهیز از گناهان می تواند به مقامی 
بیتتد که خدا رایشتد لاتسا چشم دل رای ته با شم سر یکی از ری 
ایوها ات او ناس رام اسا را سا 
حق محروم می کند. در آیه 46 سوره حج آمده است: 


قاتها اتغمی أَلأیَصارٌ و لکن تغمی الْفْلوبْ الّنی فی الصّدُور. 


کناخ: جچشم باطن را کور می کند. بر همین اساس,: خداوند می فرماید 
جلوی چشم دل کفار, پرده و پوششی است و دلیل وجود اين پرده, گناه و 
توان 


خر 101 


شنیدن نیز ندارد. ازاین روه خداوند فرمود: لاض تِ ۹ 4 فَهَم ی 
[اين کافران در واقع آکر و لال و نابینا هستند. ازاین رو, چیزی نمی 
فهمند». (بقره: 171) 


ی) آتش جان 


برخی گناهان, جان اه را به آتتشن می کشاند, چنان که خداوند متعال در 
ایه 10 سوره مبا رکه نساء درباره کسانی که به ناحق,؛ مال ینیم پا مال 
حرام می خورند. می فرماید: 


لل ۶ وو 3 .9 وه ش ۵ وو ِ 
ان الذین یاکلون اموال الیتامی لها نما یاکلون فی بَطويَهم نارا. 


آنان که به ستم, اموال یتیمان را می خورند, انش می ور تذ.و زو قیاحنت 
که حق آشکار خواهد شد, از درون اینها, ان با نه هی کشد: 


البته اتش دوزخ فقط درون انان را نمی سوزاند. بلکه جسم انها را نیز می 
سوزاند و از درون و بیرون, در آتش عذاب الهی خواهند سوخت. 


خداوند در آیه ای از قرآن درباره پی آمدهای اخروی گناهان می فرماید: 


مَن جاء بالسَیّه قکتّت وَجُوهَهْمْ فی الثار هل مُجْرَون الا ما ثم تفملون. 
نم 90 


و نان را که کارهای بج می. کنتن: و ان تشر تون سازند و شما را جز بر 
اساس کارهایی که کرده اید, کیفر ندهند. 


دز اد دیگر یر امه است : 
و من بَعّص ال و رَسولَة قاِنّ له ناز جَهْتَم خالدین فیها أبدا. (جن: 23) 


هر که در برابر خدا و رسولش سرکشی کند. تا ابد ور تن دوز خ جاودانه 
خواهد ماند. 


خداو‌ند در ابه اي دیکز, وضع کنام کارآن.را این کفته بیان می فرماید:؛ 


سس 


یود المُجْرمْ لو یفتدی من غذاب یَوَمیذ ببنیه و صاحبته و آخیه و قصیلته التی 
۳ ی 9 
نویه و 
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تن لأرْض جمیقا ند بنجیه کلاً ها لظی تراعة للسشوی. (معارج: 11 _ 
0 


گناه کار, دوست دارد خویشتن را باز خرد به [فروختن ] فرزندانش و زنش 
و برادرش و عشیره اش که او را امکان داده اند و همه آنها که در روی 
زمین اند, بلکه نجات یابد. هز کر ا تهء که ان :شعله. انش است: یوست سر 
را می کند. 


همچیین آیه 600 سوره مبا رکه آل عمران آمده است: «یوم جوم و 5 
تسود وْجُوهْ ؛ در آن روز. برخی با روی سفید [و گناه کاران] با روی 2 
محشور می شوند.» روز قیامت. روز ظهور حقایق و اشکار شدن باطن 
انسان است. برخی با چهره ای سفید و نورانی و جمعی نیز با چهره ای 
کار از این دسته اند. 


1 و دج ۱ ِ مهم 9 
در آیه ای دیگر از قرآن درباره وضعیت چهره گناه کاران آمده است: «تلَع 


وَجُوهَهُمْ البارْ و هم فیها کالِحونَ؛ آتش, چهره هایشان را می سوزاند و 
لبانشان آهاشن کرده و بر گشته است». (مومنون: 04( 
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فصل چهارم: عوامل مصونیت از گناه 


ا باور به حضور خدا 


ایمان و اعتقاد به اینکه همه ما در محضر خداوند هستیم, در بازدارندگی 
انسان از گناه نقش اساسی دارد و از همه قدرت ها موثرتر و مفیدتر 
است. نیروهای خارجی هی گاه توان کنترل گناهان پنهان را ندارند, ولی 
ایمان و اعتقاد یه حضور خدا در پتهان و آشکار, محافظ انسان از گناهان 
انشت, ابا آلمن ثبز هر نقونت این,باور سار تاکید دارتجان که.ور آیه 
ای آمده است: «ألَمْ عم یأنّ ال بری؛ آپا انسان نمی داند که خداوند همه 
اعمالش را می بیند. > (علق: 4( پا در آیه ای دیگر می خوانیم: «اِنَ ری 
آیالیژصاد؛ به یقین. پروردگار تو در کمین گاه است.» (فجر: 14) یا خداوند 
در آیه آي چنین می فرماید؛ «یِعلمّ خایئته الأغْیّن و ما 
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/ 


خی الصَدُور؛ خداوند چشم هایی را که به خیانت گردش می کنند. می 
شناسد و به آنچه در سینه ها پنهان است, آگاهی دارد. ۳ (مومن: 19( این 
آیات به روشنی بیان مي کند که همه ما در محضر خدای بزرگ هستیم و 
هر جا, چه پنهانی و چه آشکارا کاری بکنیم و حتی اگر در فکر و مغز خود 
گناهی بپرورآنیم. خداوند از ان اگاه است. 


روایت های معصومان علیهم السلام نیز ما را به تقویت این باور فرا می 
خوانند, چنان که در دعای _بستشیر -از قولپرسوال اکرم صلی الله ۳۳ 
آله آمده ی « أسْمع مع الشامعین و بضر الثاظرین" خداوندی که 
السلام ت نیز در ‌/ ۴ ۱ 7۳۷ «و #0 ال شب الحلوات قَاتٌ 
السشاهِد هو الحاكِمٌ؛ از معصیت خدا در پنهان و خلوت گاه ها بپرهیزید؛ زیرا 
شاهد, همان دادرس است 1(۰) ایشان در روایتی تیک به پیروان خود این 
گونه سفارش می کند: «و لاتَهیکوا آریتا ررکم عِلد مر خن تفا اتترار که : : پرده 
خویش را نزد خداوندی که از اسرارتان آگاه است, ندرید».(2) 


در روایتی آمده است شخصی به حضور امام حسین علیه السلام آمد و 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله! من شخصی گنه 
کارم و نمی توانم گناهم را ترک کنم. مرا نصیحت کن. حضرت پنج سفارش 
به وی کرد: نکن از آنها این بود. * «حایین را انتخاب کن تا خدا تو را نبیند و 
هر جه خواهی, گناه کن».(3) 


ص:05 1 
مه الب هت حکمیت: 321 


2 اه 2 
۱ 


خد ناد شزا 


در یاه ورد کارا زدارندم از کاهان است.. آمام مد افر غلبه اسلا 
در این باره می فرماید: «سه چیز از مهم ترین اموری است که خداوند بر 
خلق واجب کرده است: انصاف و فداکاری در حق برادر ایمانی و یاد خدا 
در هر حال.» سپس فرمود: «یاد خدا آن است که انسان, هنگام نزدیک 
شدن به گناه, خدا را یاد کند و همین امر او را از گناه پاز دارد.»(1) آن گاه 
ادامه داد: «همین سخن خداست که می فرماید: اِّ الذین اما [ذا سوم 
طائف من الشیّطان تد کته قاذا هم مد مبصرزون ؛ پرهیزکاران هکامن. که 
گرفتار وسوسه های شیطان شوند, به ند خدا| می افتند و بینا می گردند». 
(اعراف: 201) 


کت ات فرای کم کرق تاه المی اه فوامل فلت ری کنر 
و گرد غفلت و بی خبری را از چهره درون و بیرون زدود. اگر انسان. جهت 
و هدف خلقتش را از یاد نبرد و همواره متوجه خداوند باشد, به راحتی 
گرفتار زشتی گناه نمی شود. 

روایت شده است یکی از دانشمندان بزرگ پس از پایان تحصیلات خود در 
حوزه علمیه نجف اشرف. هنگامی که می خواست به کشورش باز گردد, 
از استادش عناضای بند. و تضیجتی کرد. اساه کفتء پس از تبام ان 


زحمت هل آخرین اندرزم, کلام خداست. اتزت آبه وا هر کر فرآخوتن مکرها ۳ 
لو تیان الله بر ابا قدانست که‌خدامند همه اعمالسن رام سنوی 


(علق: 2()14) به طور 
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1- [1] . میزان الحعمه, جح 3, ص 425. 
2 [2] . سید احمد فاطمی, به سوی سعادت. ص 9 7. 


کل ۸ از دیدگاه موّمن حقیقی, همه جهان محضر خدا و همه کارها در حضور 


اکاشی از گ امن اتمانن 


شناخت و آگاهی از کرامت و شخصیت انسانی, کی از عوامل بازدارنده 
گناه است. انسان از دیدگاه قرآن, خلیفه خداوند و مسجود فرشتگان است 
و خداوند همه چیز را برای او آفریده و در اطاعت و تسخیر او قرار داده 
است, ٍ چنان که در آیه ای می فرماید: «سَحْر لَکَمْ ما فی السماوات و ما 
فی ألاأرْضٍ جَمیعاً؛ خداوند, آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است, همه را 
از سوی خویش, مسخر شما ساخته است.» (جاثیه: 13( پا در آیه ای ترحر 
می فرماید: 


و لَقذ کرّفنا بُنی اد دم و حملناهم فی البرٌ و ابر و ررَقْناهم من الطیاتِ و 
قصلناهْمْ علی کثیر مِقَن حلفْنا تفضیلاء (اسراء: 70) 


هر انته, فرخندان آذم را کراهی داشتتم هدر خشکی هذریا [بر مرکب ها 
و کشتی آبرنشاندیم و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیم و آناق را بر 
تساو اد آفسند کان بر کرت کامل مخن مم 


بر این اساس, اگر آدمی به شخصیت والای خود توجه داشته باشد, هیچ گاه 
گرد گناه نمی گردد و شخصیت و کرامت خویش را در برابر زیبایی های 
دروغین دنیا از بین نمی برد؛ زیرا امير موّمنان علی علیه السلام. رهب 
رادمردان جهان به او سفارش کرده است: «أیّه لین کم تَمَنْ الا 
الجَتّه قلا تب تبیغوها الا بها؛ ای نا ای ار را 
پس آن را : به کمتر از بهشت نفروشید.»(1) مگر ممکن است آدمی با 
آلودگی 
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1- [1]. نهج البلاغه, حکمت 456. 


به گناهان به بهشت راه پابد؟ چگونه انسان عارف می تواند به جایگاه 


العارف من عَرف تَفسَهة فاغتقها و ترّهها عن کل ما یِبعدُها و وبقها.(1 


عارف کسی است که روح خود را بشناسد نك از هر 
چیزی که موجب دوری از [کمال ] و مایه فلایفی. کروور پاک سازد. 


و چه نیکو سخنی است که یاید آن را بر صحیفه دل ها نگاشت, ,این حدیث 
مولا علی علیه السلام که فرمود: «و لسن المَتْجَرّ أنْ ری التیا لِتفسک 
تَمنا؛ و چه تجارت زشتی است که انسان, دنیا را بهای خویشتن بنگرد».(2) 


9 معاد باوری 


ایمان به معاد. یعنی ایمان به دریافت کیفر و پاداش کارهایی که ما در دنیا 
انجام داده یم و اعتقاد به اینکه هیچ کدام از نیکی ها و بدی های ما نابود و 
فانی نمی شود و هر کس در گرو اعمال خویش است و به فرموده قران 
کریم, هر انچه را انجام داده است, حاضر می بیند: : «بوم م تجدٌ کل 1 
عملت من حیر مُحْصَرّا قرها عفلت قن سوع و لو از ما و بیته ِِ 
اه اک ۱ 
حاضر حی بنده ارره ی کندمیان آو و اجه از اعقال بد شام دادم 
فاصله زمانی زیادی باشد.» (آل عمران: 0 حتی ظن و گمان به وجود 
معاد نیز موجب می شود آحففت خانیب احتیاط را رعایت کند و از گناهان 
دوری کند. 
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1- [1]. غرر الحکم و درر الکلم. ص 239 ح 4841. 
2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 32. 


3 ۳ رو ج پ [-و س3۳ وم سم و سِ ۹ سِ 1 
ا لایِظنٌ اولیّک هم مَبعوئون لیوّم عظیم یوم یوم الثاس لرّب العالمین. 
(مطففین: 4 _ 6) 


آپا این کم فروشان گمان نمی کنند که در روز بزرگی برانگیخته خواهند 
شند. روزی که همه مردم در پیش گاه پروردگار برانگیخته می شوند. 


فردی که به معاد ایمان دارد. معتقد است تمام کارهای او در روز قیامت 
محاسبه می شود و به حساب ریز و درشت اعمال او رسیدگی خواهد شد 
و جزای انها را خواهد دید. بنابراین. در اين دنیا مراقب رفتار و کردار خود 
خواهد بود. خداوند متعال در قران مجید در این باره می فرماید: 


5 افو 1 7 7 تجزی تور تفس سَیثا و لایفبل مئها شفاعة و لابوحذ 
مها 1 لا هم پنضرّون. (بقره: 48( 


بپرهیز از روزی که هیچ کس به جای دیگری جزا داده نمی شود و نه 


همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: 


و لو نَ یل تفس مب ما فی آلأْض لافتدث به و أسَنُوا التداقة شا رأوْا 
العذات و فص سیر بالفنشا مقر نون( وشن 54) 


هر کس از آنها که ستم کرده است, اگر تمامی روی زمین را در اختیار 
داشته باشد, دز آن روز همه را برای نجات خویش می دهد و هنگامی که 
عذاب الهی را می بیند. پشیمانی خود را بیان می کند [مبادا رسواتر شود] 
ودر میان آنها بنه عدالت: داوری می شود و ستمی , بر آنها نخواهد رفت. در 


روایات نیز بر این باور, به منظور نگهبانی از نفس تأکیه شده است, چنان 
کش اضای علی یه السااه هی قرما 
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و ان تم دلگ من تشک عتی تن هقومک بذئر آاععاه آلف ری( 


هرگز برخویشتن حاکم نخواهی بود, جز اينکه فراوان به یاد قیامت و 
بازگشت به سوی پروردگار باشی. 


در روایتی آمتوه است روزی سلمان از بازار آهنگران عبور می کرد. 
چشمش به جوانی افتاد که نعره ای کشید و بی هوش بر زمین افتاد. 
مردم گرد او جمع شدند و وقتی سلمان را دیدند, به او گفتند: مثل اینکه 
اين جوان دچار حمله مغزی شده است. شما بیا و دعایی در گوش او 
بخوان ! شاید سلامت خود را باز یابد. وقتی سلمان نزد جوان آمد, وی به 
هوش آمد و سلمان را شناخت و به او گفت: این گونه که مردم می گویند, 
بیمار نیستم, بلکه هنگام عبور از بازار آهنگرها وقتی دیدم آنها میله های 
سرخ شده را با پتک می کوبند, به یاد اين آیه قرآن افتادم: 5 و لَهْمْ مقامع 
من حدید ؛ برای ماموز ان دوزج گرزهایی از آهن است.» (حح: 9 آن گاه 
از ترس عذاب الهی عقل از سرم پرید و بی هوش شدم. سلمان. پس از 
شنیدن سخنان جوان به او علاقه مند شد و پیوند دوستی با وی بست و 
همواره از او یاد می کرد تا اینکه چند روزی وی را ندید. جویای حالش شد 
و دریافت که بیمار و بستری است. پس به عیادتش رفت. وقتی به بالین 
جوان رسید, او را در حال چان دادن دید. پاز وی دل جویی کرد و خطاب به 
عزرائیل گفت: «یا ملک المَوّتٍِ 5 فقه فِقَ یأخی؛ ای فرشته مرگ! با برادر 
ای شا ۱ : «زکی یل مین زفیو" من به همه 
مومنان مهربانم».(2) 
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1- [1] . نهج البلاغه, نامه 3د. 
2- [2 ]. بحارالانوار, ۳ راز ص‌‌ 0۷0د. 


آن گاه که آدمی به آیات الهی ایمان داشته باشد و این ایمان در نهاد وی 
رسوخ کند. وی را از هرگونه گناه و کار بد باز می دارد و انسان. کوچک 
ترین اعمال خود را با در نظر گرفتن باداش یا کیفر ان انجام خواهد داد. 


5 ایمان به عرضه اعمال به پیشوایان دینی 


یکی از عقاید اسلامی, عرضه اعمال بر پیشوایان دینی است. انسان وقتی 
بداند اعمالش بر امامش عرضه می شود, نسبت به اعمال خود بیشتر 
توجه و دقت قفت: 2 و می کوشد با ترک گناهان, رضایت و خشنودی انان 
را به دست آورد. در قرآن مجید در اين باره آمده است: 


و فُلِ اِعْملوا قَسَیِی للم عَمَلَکَم و سول و الفَوْمئُوتَ و سَْرَدُون اٍلی 
عالم" لیب و الشهاده بتکم بما کم تقملون. (توبه: 105) 
بگو عمل کنید ! خداوند و فرستاده او و مومنان, اعمال شما را می بینند و 


به زودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار را می داند و شما 
زابه آتچه عمل مق کردید, خبر می دهد 


در روایت ها نیز به این مسئله اشاره شده ۵ امه است که اعمال نیک و 


بد انسان هر روز صبح بر پیامبر اکرم صلی الله علیه الفف صنه من سود و 
در برخی روایت های دیگر آمده است هر عصر پنج شنبه اعمال انسان بر 
پیشوایان دینی عرضه می گردد.(1) 


ترس از خدا و هراس از پی آمدهای گناه, آدمی را از ارتکاب گناهان باز 
می دارد, چنان که امام صادق علیه السلاممی فرماید: 


ص:111 


او آگاه ی ی را از کارهای زرشت باز می دارد و چنین 
فردی. کسی است که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس خود را از 
هوس گناه بازداشته است.(1) 


همچنین در کلام دیگری می فرماید: «چنان از خدا بترس که گویا خدا را 
فی: تیتی: ۵ اکر. که هو نمی ببتی اف روا ی تن ر تضولن. کرافیت 
اسلام نیز در تشبیهی زیبا فرموده است: 


مومن, گناهش را چون سنگ بزرگی می بیند و می ترسد آن سنگ بر سر 
او فرود آید. اه ی بینی 


امام صادق علیه السلام نیز دوری از گناه را نشانه ترس ,از عذاب الهی می 
داند و می فرماید: هک 1 : عجبا از کسی 
که از عذاب الهی می ترسد, ولی از ز گناه, خودداری نمی کند».(4) 


دل روایتی آمده است بیداردلی بس از گناهی توبه کرده بود و پیوسته می 
گریست. گفتند: چرا چنین می گریی, مگر نمی دانی خداوند متعال, 
«عفور* اسنت ۱ بیداردل کفت. اری. ضعکن. است. آو. بنخشاید. ولی. این 
شرم ساری را که او مرا در حال گناه دیده است. چگونه از خود دور 
سازم؟ 


گیرم که تو از سر گنه درگذری 

زان شرم که دیدی که چه کردم, چه کنم؟(3) 
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[- [1 ]۲ ۰ اصول کافی, 0 2 ض‌ 70 

22 تنامض ۰67 

3- [3] . میزان الحکمه, ج 3. ص 182. 


4 [4] . بحارالانوار, ج 77 ص 237. 
ک و | سمسوی سعادت: ی 21 


باف مرک مر موب شگسته شون ظرور آنمی امن بازدا تدم ار کناهان 
است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهمی فرماید: «ایروا ذکرَ الَوّتِ 
ال شبار باس بای زرا اس کاهان رام 
زداید» ۷ 


7 پرهیز از هم نشینان بد 


مک از عوامل بسیار مهم در روی آوزذن به گناه, معاشرت با افراد و 
دوستان ناصالح است. این عامل به قدری اهمیت دارد که برخی تاثیر ان را 
و نی رت 


است که دوست و رفیقش اد آن پیروی ی ند 1210 احفرت این ۳ 
مان و اس اه اش ات کاس ای 


اضْحبوا اه الیدع و لائحالسُوم قتصیژوا علد الّاس گواجد مثهم. قال 
وم او ون 


یکی از انها خواهید بود [که] رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
انسان, پیرو دین دوستش است. 


از حضرت علی علیه السلام نیز در اين باره حدیثی روایت شده است که به 
تاثیر متقابل افراد بر یکدیگر اشاره دارد. ان حضرت می فرماید: 

مجالسة الأخبار تلجق الأْشرار بالأخبار و مُجالسة الأثرار الق راز 
بالفخار من اس عَلَِکم مر و لم تعرفوا دبتة 0 الی خْلطایّه. ان 
کائوا مُلَ دین ال قهٍْ علی دین 


ص:113 
1- [1]. نهح الفصاحه, ح 444. 


2 [2]. اصول کافی, ج 2, ص 375. 
3- [3]. همان. 


اللّه و ان کائوا علی عیرٍ دین ال ان کائوا علی عغَیر دین الله قلا حخظ له 
مق دین | ۲ تِ 


هم نشینی با خوبان. بدان را به خوبان پیوند می دهد و هم نشینی نیکان با 
بدان؛ نیکان را به بدان. هر گاه وضع کسی بر شما مبهم است و از دین او 
آگاه نیستید, به دوستان و هم نشینانش ۳ [اگر آن فرد با دوستان 
خدا هم نشین است, وی را از موّمنان بدانید و اگر با دشمنان حق هم 
شین استه آوسا از بدان بدانیه:) 


از اين روایت ها درمی یابیم که هم نشینی با بدان, زمینه های پیوستن به 
بدی را فراهم می سازد و هم نشینی با نیکان. نور هدایت و فضیلت های 
اخلاقی را به دل انسان می تاباند. اثر هم نشینی و اخلاق و رفتار دوستان 


اتکُمُوا علی رَجْل بشی ء حثی تظرُوا الي مَن بصاجتِ قَتما بُعَرف 
الرَجْلَ باشکاله ات اصشحابه و آکدانه.(2) 


انسان را از دوستان و هم نشین هایش می توان شناخت و او نسبتی با 
اصحاب و یارانش دارد. 


لقمان حکیم نیز در سفارش به فرزندش می گوید: 


نت صاحب اللماة و ارت ول و جاهة و زره وی تتوتیخ قلعلی 
ن مَعم 


فرزندم ! با دانشمندان دوستی و هم نشینی کن و به آنها نزدیک باش و به 
زیارت آنها در خانه هایشان برو ! باشد که شبیه آنها شوی و [در دنیا و 
ات انا تا نس 


این حدیت زیبا و پرمحتوا از امام علی علیه السلام نیز به اهمیت موضوع 
اشاره دارد. انجا که حضرت می فرماید: 


ص:14 1 


11 . از الاتمان ع 1 دض 197 


2 [2]. همان. ص 188. 
3- [3]. همان. 


جِ ۳ 0 3 "۳ 
قارن هل الْحَیّر تکن ملْهْم و باین أهل السّر تبن عَلْهْمْ.(1) 


با نیکان هم نشین باش تا از آنها شوی و از بدان جدایی گزین تا [از بدی 
ها ] جدا شوی. 


تافتق اسان کار شیر ضامل کسانی می نود کب‌خواهان آن اند کسی 

که در باطن, به انجام کار خیر بی توجه و بی علاقه است. توفیق الهی 
شامل حالش نمی شود, چنان که حضرت علی علیه السلام در این باره می 
فرماید: 


وفیق و الْجدْلانْ بان اس قَیَُما غلبٍ کاتث فی حیّره.(2) 


توفیق و خذلان» در کشاکش جذب؛ تفن آدمی هشتتتد. هر یک از این دو 
غلنه کر در تفن عه آن فیل و در اتف باید. 


هدایت کردن به راه خير و صلاح. امری پسندیده است که در وهله نخست. 
شایسته ذات ربوبی است ؛ زیرا| او صلاح حقیقفی همه موجودات را می داند. 
در وهله بعد, پیامبران الهی با راهنمایی پروردگار جهان, هادیان مردم به 
ی اه ان رمع است 


ض #۵ و 9 + للم هو ج لاو ٩1‏ م )۶ 9 ت و بل ء لب 1۳۹ 9 ۹ 
أ أ قانة | أ أ قانها | أ۱ 

و افندوا بهدی تبیکمٌ ابه فصل لهّذي و استنو بسبیه آنها هدی لسن . 

)3( 


به هدایت پیامبرتان اقتدا کنید که از برترین هدایت است و پیرو سنت او 
باشید که در هدایت. از تمام سنن کامل تر است. 

کذاوتد دز آیه ای از فران کریم اس فرمایوه «انما ان منره و ال وم 
هاد؛ ای پیامبر هر هر ی ۱ هادی و راهنمایی" 
آنفتنت: < (رعد: 7( امام باقر 


ص:15 1 


1- [1] . نهج البلاغه, نامه 31. 


قح اد ا هی البلاغه, خطنه 110 


علیه السلامدر تفسیر این ]رخ فرمود: 


سول اللّه صلی الله علیه و آله الْْذرٌ و یک مان ما هاد یَهَديهمْ ٍلی ما 
جاء به تیه الله.(1) 


رسول راهن انذارکننده است و در هر زمان, از ما اهل بیت راهنمایی 
ات و ای اه و رای اه تا 


آورده است. 


امامان معصوم علیهم السلام نیز هر یک در عصر خود هادی مردم اند و راه 
صلاح و رستگاری را نف آنان می تفای زد 


حضرت: علی:علیه السام در این بارن می خرانه ها ات هقی الها ایام 
از تفر کی های جهالت؛ با هدایت ما؛ راه صلاح را شناختید و هدایت شدید». 
(2) 


هاموزیت سار اعام .صلی. الله.فانه و له اند کین صق زا 
جهانیان ابلاغ کند. آن حضرت رسالت داشت آیین الهی را که صراط 
مستقیم است, به مردم عرضه و آنان را به پیروی از اپن آیین دعوت کند تا 
آنها به رستکاری و سعادت:دست بابتد-جتان که‌دز فران آفده آتشت: 


5 آن ها ضناظی ضا ماج ات نو الیل فف و کم عر شب اه 
(انعام: 153) 


این, صراط مستقیم من است. از آن پیروی کنید و پیرو راه های باطل 
نباشید که نتیجه اش پراکندگی و بازماندن از راه حق و حقیقت است. 


پیروی از باطل, روح آدمی را جولان گاه شیطان می سازد. شیطان در این 
جولان گاه, فعالیت بسیار گسترده ای خواهد داشت و همه اندام های 


انديشه ها و 


ص:16 1 


1 اضول کاقیه 1 ض 191 
2- [2] . نهج البلاغه, خطبه 4. 


فواطی, را هشیر کاه وه ان آف.سی کشاند. آمبز سوسان علی, غایه 
السلام در نهچ البلاغه می فرماید: 


1 السَیْطان ؛ دی کم طفه و پرید آن تخل که عنوه وهی بعکم 
بالجماعه الْفقَة و بالْفرقه الفیته.(1) 
و 


شیطان, راه های خود را برای شما آسان می کند و قصدش آن است که 
پیوندهای دینی شما را گره گره بگشاید, جماعت شما را به پراکندگی بدل 
سازد و با تفرقه افکنی, فتنه و فساد پدید اورد. 


9 خویشتن داری و کنترل نفس 


اشاره 


نفس اف ازدهایی خطرناک است که هرگاه فرصتی یابد, وس 
و تجاوز می زند و به فرموده خداوند در قرآن کریم: «اِنَ اللفسن لمات 
بالسُوءٍ الا ما رَجم ربی بی شک؛ نفنس به بدی امر هی کند..مگر آنکه. خدا 
رحم کند». (یوسف: 53( 


بر اساس آموزه های دینی؛ خداوند متعال و فرشتگان الهی هماره ۴ در 
همه حال, ناظر کارها, رفتار و حتی نیت های انسان هستند. از اين دیدگاه, 
عالم؛ محضر خداست. ازاین رو, هر انسانی باید مراقب کارها, رفتار و نیت 
های خود باشد. 


خویشتن داری, نوعی مراقبت درونی است که بر اساس ان, فرد بدون 
نظارت يا کنترل خارجی, وظایف خویش را انجام می دهد و از رفتارهای 
ناهنجار و غیرقانونی دوری می کند. در اين نوع نظارت, انسان همواره به 
اعمال و رفتار خود, توجه دارد و پیش از انکه دیگران عملکرد وی را 
ارزیابی کنند, خود عملکرد و رفتارش 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 121. 


را ارزیابی می کند.(1) خداوند متعال در این باره می فرماید: 


ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوا بيشه کتید. و مراقب. خوینش باشید که 
چه پیش می فرستید. تقوای الهی پيشه کنید و بدانید که خدا از همه 
کازهای شا آگاه است: (حشر: 18) 


در آموزه های دینی سفارش شده است آدمی باید همواره خود را در 

خدا ببیند. در آیه ای از قرآن در این باره آمده است: 5 کان اللَه 
علی کل شی ء رقیبا ؛ و خداوند مراقب, همه چیز است.» (احزاب: 2) و در 
آیه ای دیگر می خوانیم: «اأ لَم بقلم بان ال بری؛ آیا نمی داند که خداوند 
نظاره گر اوست». (علق : 14) 


نظارت و توجه بر ان تاکید و سفارش می کنند. 


خودکنترلی, همه گستره زندگی انسان خدامحور را در برمی گیرد. انسان 
خداجو در همه حال, کار و تلاش: تفریح و استراحت. مطالعه و... بر اعمال 
و رفتار خود نظارت دارد و همواره در چارچوب قوانین آلهی, به انجام 
اعمال و تکالیف خود می پردازد که: 

یلک حُذودٌ ال و من یطع اللَة و رَسُولة بُدخلَة جناتِ تجری من تخنها هار 
خالدین فیها و دلک الَْع العظیغ (نساء؛ 13( 


اینها احکام الهی است و هر کسی از خدا و پیامبر او پیروی کند. [خداوند] 
وی را به باغ هایی وارد می سازد که از زیر ان. نهرها روان است. در ان 
جاودانند و این همان کام یابی بزرگ است. 


ص:118 


1- [1] . گروه مولفان, جلوه های خدامحوری در زندگی. مرکز مطالعات 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی, 1384, چ 4 ص <ظظ1. 


در حفیفت؛, تجاوز از حدود الهی, ز کت یرای ستم انسان 9 است., 
چنان که خداوند می فرماید: « من یتقة خذود الله قق؟ ظلم تَفْسَهٌ ؛ هر کس 
از احکام الهی پا فراتر نهد, به یقین, به خود ستم کرده است.» (طلاق: 1( 
اففن بر ار بدفرجامی را برای انسان به همراه دارد که در قرآن آمده 


ست . 


۳ ‌ 
ررض الله هت و هه خویدم تخل تاه خالط قمای اه غوزارت 


را در آتشی وارد می کند که همواره در ان خواهد بود و برای او عذابی 
ذف,ر. اور | تن 


ایمان و یقین به خدا, مقمنان را به کنترل اعمال و رفتارشان و دوری از 
هرگونه لغزش و گناه وا می دارد. آنها از یک سو بر اين باورند که خدا 
همواره حاضر و ناظر بر اعمال آنان و آگاه از ظاهر و باطن آنان است که 
خداوند,. خود می فرماید: «لَمْ مه ال یَعلَمْ سِرَهم تجواهم ؛ آیا 
نمی دانند خداوند از باطن آنها و سخنان پنهانی شان آگاه است.» (توبه: 
0/9( و از سوی دیکر: از ارتکاب گناه و تجاوز, از حد ود الهی همواره 
ترتا نید چنان که در قرآن آمده است: «قلا تخافوهَم خافون أَن کنتمٌ 
موّینین؛ پس, از آنها نترسید و از من بترسید؛ اگر اهل ایمان هستید.» (آل 
عمران: 5) زاین رو, چنین چنین افرادی هماره از گناه دوری می کنند, و 
نگران توشه اندوزی برای ات خویشند که خدا می فرماید: دور 
تفس ما قَدْمَت لِعّد ؛ هر نفسی بنگرد برای فردا [قیامت ] چه عملی پیش 
7 18( 


فرآیند کنترل نفس 


خود کنترلی در علم اخلاق. «مرابطه» نام دارد. مرابطه, حساس ترین 
مرحله سلوک سالکان به سوی خداوند است. مرابطه در لفت, به معنای به 
خود 


ص:119 


پیوستن؛ , مراقب خود بودن و در یک کلمه, همواره نگران احوال خویشتن 
بودن است 1(۰) مرابطه چهار مرحله دارد: مشارطه_ _مراقبه., 
محاسبه _ و _معاقبه_(2) که به شرح هر یک می پردازيم. 


پا فتاه 


مشارطه آن است که انسان با خود عهد می کند در ادای تکالیف و وظایف 
و ایفای مسئولیت ها هیچ کوتاهی نکند و گرد گناهان نگردد. فرد در این 
مرحله متعهد می شود از انچه موجب خشم الهی است. دوری کند و در 
انجام کارهای خیر کوشا باشد.(3) این پیمان در صورتی موثر است که هر 
روز تجدید شود و برای نفس و روح انسان ملکه گردد. بهترین زمان برای 
مشارطه, صبح گاهان پس از ادای فریضه صبح است. هنگام صیح, دل 
اوه باصفاتر و حق پذیرتر است. هنگام مشارطه, شایسته است روزی را 
به یاد آوریم که دستانمان از دنیا کوتاه شده است و انگشت حسرت به 
دندان گرفته ایم و ندا می دهیم: «یا حسرّتی علی ما قطث فی جلب الله؛ 
ای وای بر من که در ادای وظیفه ام کوتاهی کردم و جانب خدا را فرو 
گذاشتم » (زمر: 56) روزی که آرزوی بازگشت ربه_دنیا را داریم و 
ملتمسانه از خداوند می خواهیم «... رب اجفُون ی اععل صالحا فیما 
ترکث؛ رو ادا اضرا برگردان شاید بتوانم به جبران گذشته. عملی نیکو 
انجام دهم». (مومنون:99 و 100) 


ب) مراقبه 
ص:120 
1- [1] . محمدرضا مهدوی کنی, نقطه های آغاز در اخلاق عملی. ص 245. 


2- [2]. ملا محسن فیض کاشانی, محجه البیضاء, ج 8, ص 149. 
3- [3]. همان ص 625 . 


مرحله دوم از مراحل مرابطه, مراقبه است. واژه مراقبه در لفت, به 
معنای حفظ کردن, نگهبانی کردن و مراقبت کردن است.(1) پس از اينکه 
آدمی با خود پیمان بست ؛ باید در تمام اوضاع و شرایط نیز مراقب و 
نگران تعهد خود باشد ؛ زیر | ی 
های گذشته را فراموش می کند و بر اثر غفلت و سهل انگاری. پیمان 
خویش را می شکند.(2) 


و اذکاری که ما را به یاد خدا وا می دارد. مداومت کنیم و به هر کاری جلوه 
و رنگ خدایی بدهیم و لحظه ای خدا را از یاد نبریم کم هرکس خدا را 
فراموش کند. خدا نیز او را فراموش خواهد کرد: تسوا الله فتعم :دا 
را از یاد تردندر خدا نیز آنان را فرآموشن کنی» (توبه: 67) بی شک: غافلان 
سا ار تا ی 
خواهند داد. شیطان و هوای نفس از درون و عوامل طبیعی از بیرون. 
درصدد گمراه کردن انسان و باز داشتن وی از رسیدن به کمالات هستند. 
بر همین اساس, فرد برای مقاومت و پیروزی در برابر نیروهای گمراه 
کننده. نیازمند یاری است. پس. دست نیاز به درگاه خدا دراز می کند و از 
او می خواهد برای ادای حق و تحمل سختی ها و موفقیت در تمام امور 
دنیوی و اخروی یاری اش کند و می گوید: «ایاک تَعَبدٌ و ایاک تستَعین؛ تنها 


از تو کمک می خواهیم ٩‏ ۱ ۱ ۲ ۳۳ 
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1- [1 ]. مفردات راغب, ص 206. 
00 ۱۱ 


خداجوست. نخستین مرتبه. مراقبت پرهی زکاران و بالاترین آن: مراقبت 


3 ۳۳ ِ ِ9 
کف آن تکون الا حل خمیا. غلی کته خراقیا. قلیة‌حافطضا تسا 


سزاوار است انسان بر خویش اشراف داشته و هميشه مراقب قلبش و 
نگه دار زبانش باشد.(1) 


ج) محاسبه 


پایان روز, رفتار خود را بررسی کند و بنگرد ایا به وظایف الهی و واجباتی 
که بر عهده او بوده, عمل کرده است يا خیر. چنانچه رفتار روزانه فرد. بر 

اساس موازین شرع باشد, باید خداوند را ی گوید که توفیق ادای 
وظایف را به او عطا کرده است و به پاس آن توفیق, شکر خدا را به جاأ 
آورد. هرن رک راد هماره در مسیر حق گام بردارد, ولی اک ریم مها نوت 
شرعی خود عمل نکرده و دچار لغزش و انحراف شده است. بکوشد با 
ادای مستحبات به ویژه نمازهای نافله, کاستی های خود را جبران کند و 
خویشتن را برای ترک وظایف الهی و ارتکاب گناه سرزنش کند و به توبه 
روی آورد تا خداوند متعال از گناهانش درگذرد. همچنین بکوشد با اعمال 
نیک, گناهان گذشته اش را جبران کند. در اين صورت. هنگام خواب 

حسابش پاک می شود و گناهی برای او باقی نمی ماند.(2) مصعو مین 
علیهم السلام در روایت ت های بسیاری, 
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1- [1]. معجم الفاظ غرر الحکم. ص 434. 
2 [2]. مصباح یزدی, ره توشه, ج 2, ص 82 . 


انسان را به محاسبه نفس دعوت کرده و بر آن تأکید کرده اند. امام علی 
علیه السلام در این باره می فرماید: «من 1 
المداهتة هر که با خود پیمان بندد به حساب خویش رسیدگی کند, | زرسهل 


انگاری ایمن می ,شود 1(۰) 1 حضرت در کلامی دیگر فرمود: «ن الحاز 
من قَیّدَ تفْسَهٌ بالْمَحاسَبه؛ دوراندیش کسی است که خود را ,؛ نت اما زورره 
نفس مقید سازد.»(2) حضرت در کلام دیگری می فرماید: 


عباة الله زئوا افش کم مق قبل ان تور ها و حاست‌ها فنقل آن تعاس 
( 

ای بندگان خدا ! پیش از آنکه اعمال شما را بسنجند و وزن کنند. شما خود 
اما فا تسد سس از آکه اعمالان حسات رمی وود آز هو تانب 
انسانی که اهل محاسبه باشد, خود را همواره بدهکار خداوند می بیند. بر 
همین اساس, هرکز گرفتار سرکشی و غرور نمی شود و همواره فروتن و 
پیامبر گرامی اسلام می فرماید: 


رو ۳ ِ .۰ 3 اش ۳۹ ۳ ۳ 
ایکون العبد مومنا خنی بحاست تفشه اشد مر فحاستبه الشریبی شریکه و 
السید عبده.(4) 


هیچ بنده ای مومن نیست مگر آنکه [اعمال ] خود را محاسبه کند. سخت تر 
از انکه شریک شریکش را و مولا بنده اش را محاسبه می کند. 


۳ 3 حایست تقنتک قت آن تخاشت ات أَهُونْ لحسایک دا و 
تفشک قبل أن : توزن و 

سر 1 

1- [1] . غرر الحکم و درر الکلم. ص 236. 


2 ان رن 175 
3- [3] . نهج البلاغه, خطبه 90. 


4- [4] . سید بن طاووس. محاسبه النفس, ص 14؛ وسائل الشیعه, ج 10, 
ص 99. 


تَجَهّرْ ِلعرّض الاکبر یوم ثعْرَضْ لایحفی علی الله خافیة.(1) 


ای اباذر ا پیش از انکه حساب رسی شوی, خودت. اعمالت را محاسبه کن؛ 
که این کار حساب رسی فردای (قیامت) تو را آسان می سازد [و ] پیش از 
آنکه اعمالت سنجیده شود خود, اعمالت را بسنج و برای آن حساب رسی 
تازتر ک آماده شو؛ روزی که بر خدا عرضه می شوی و هیچ امر پوشیده ای 
بر او پوشیده نیست. 


در برخی دیگر از روایت ها, به ضرورت محاسبه هر روزه نفس تأکید و 
سفارش شده است. چنان که امیر مومنان علی علیه السلامدر این باره 
می فرماید: 


ما أح الأْعنْسانَ أن تون له ساعه لابسْعَلة شاغل یحاست فیها تففتته 
قبتّظر فیقا اکتست لها و عَلیْها فی آیلها و تهارها.(2) 


بیردازد و ببیند که در شبانه روز چه کارهایی به سود يا زیان خود انجام داده 


است. 
در حدیتی از امام موسی کاظم علیه السلام آهنده است : 


لیس ما من لم بُحاست تفْسة في کل یَوْم قان عمل خَیُرا استراة الله مه 
و مد ال عَلَبه و ان عمل شین شتا استَفْفر ِ وتاب الیّه.(3) 


از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسيدگي نکند و ببیند اگر کار 
نیکی انجام داده است. از خداوند توفیق انجام بیشتر ان را بخواهد و خدا را 
فرء ان سپاس گوید و اگر کار بدی انجام داده است, از خدا آمرزش بخواهد 
و توبه کند. 

از دانشمند بو وازه شیح بهایی_ نقل شده است مردی به نام توبه _ 
وقت خود را بیشتر به محاسبه نفس می پرداخت. روزی در شصت سالگی, 
وقتی عمر 


ص:24 1 


مه و و 


گذشته خود را محاسبه کرد, دید که مجموع روزهای عمرش, 21500 روز 
است و گفت: اگر در ازای هر روز, یک گناه بیشتر نکرده باشم, بیش از 
بیست و یک هزار گناه کرده ام. آیا می خواهم خدا را با اين همه گناه 
ملاقات کنم؟ در این هنگام نعره ای زد و بر زمین افتاد و جان به جان 


اک 


یک _ نفس اماره و غریزه خودخواهی, همواره انسان را فریب می دهد و 
زشتی ها را در نظرش زیبا و زیبایی ها را زرشت جلوه می دهد. بنابراین, 
باید در حساب رسی, خویشتن رز نادیده گرفت و خودخواهی را از خود دور 
کرد؛ یعنی خود را به جای فرد دیگری انگاشت و آن گاه اعمال و رفتار خود 
را محاسبه کرد. 


دو _ در مقام محاسبه, نخست واجبات و محرمات و پس ان مستحبات 
و خدمات و کارهای نیک بررسی شود. 


سه _ چنانچه نتیجه محاسبه مثبت بود. خدای را شکر کند و از او توفیق 
بیشتری بخواهد و اگر منفی بود, از خداوند بخواهد او را بیامرزد و توفیق 
جبران به او بپخشد و با کمک حسنات و اعمال شایسته, کمبودها را آز میان 
برارد که ۲و خداوت متعال هی مایت «ان ااعسات هه السات 
کارهای نیک, بدی ها و زشتی ها را از بفن می: بزج» (خوده ۱ 
ای دیگر می فرماید: «و پذرون بالخسته 


ص:125 


اص تا ان اس و ی ۱ 


السیه خر خمتدان. ان. کسانی کته که بنق ها وا با خفن از ی من 
برند». (رعد:22) 


د) معاتبه 


دب ها و نکوهش کردن, خشمگین شدن و ملامت کردن 
اش #۷ چنانچه در محکمه دا "1 را کناه کار یافت. باید به 
تایه بعتی: انعاد از خود بپردازد. در این مرحله. انسان باید خود را توبیخ 
و سترز نیشن کند و.با این کان::خویشتتن را براق جبران کاستی ها آماده سازد. 
انسان باید هنگام محاسبه فقط به عیب ها و نواقص خود بپردازد و با عیب 
جویی از دیگران, در مقام تبرئه خویش برنیاید ؛ زیرا برخی با عیب جویی از 
دیگران, ناخوداگاه خود را تبرئه می کنند و گناه را بر گردن دیگران می 


من حاست تَفسَة وَقَف علی غیوبه و أحاط بدئوبه و اسَتقال الانّوت و أصْلح 
وت .(2) 


هر کس خود را زیر ذره بین حساب قرار دهد, از عیب ها و گناهان خویش 
اگاه می شود. چنین فردی سرانجام در زدودن گناه و اصلاح عیوب خود 
معاتبه دو مرحله دارد: مرحله انتقاد از خود و مرحله توبه و جبران مافات. 
در مرحله نخست., انسان باید از نفس لوامه الهام بگیرد و خود را توبیخ و 
سرزنش کند. این مرحله, مرحله خشم و تنبیه است. اولیای خدا برای تنبه 
و تأدیب خویش, انجام تکالیفی مانند شب زنده داری. گرسنگی و روزه 
داری, 


ص:126 


2- [2]. غرر الحکم و درر الکلم, ص <215. 


کم گویی و پرداختن به اوراد و اذکار مأئوره از ائمه اطهار, خدمت کردن به 
ند کان خدا و اطفام.ع اتعام افا را بر خود عاعبدفی کرضدضا از این راد: 
نفس سرکش خویش را رام سازند .(1) 


مرحله دوم معاتبه نیز شامل توبه و جبران مافات است. خدامحوران. 
پیوسته در پرتو توبه, کمبودهای گذشته را جبران و افزون بر جلب مغفرت 
و رحمت الهی. سیئات خود را به حسنات تبدیل می کنند؛(2) که خداوند در 
قرآن کریم می فرماید: 


الا من تابٍ و آمن و عَمل عملاً صالا قَأَولیِک یبد اللَهْ سَیاتهم حسنات. 
[فرقان: 70) 


هر کس توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح 2 دهد خداوند سیتات 
رافعال بدا وراه سا تال خی تیلست له 


نکته مهم اينکه در برنامه انسان سازی قرآن و اسلام, تلاش شده است 
انسان به چنان یقین و شناختی از گناه و آثار آن دست یاید که هرگز فکر 
آلوده شدن به آن را نیز نکند تا به توبه و استغفار نیاز نداشته باشد؛ زیرا 
ی ی هک آلوده نشده و صفا و پاکی ذاتی خویش 
زا خفظ کرده. ارزشمندتر از نقسی است که پنشن از آلوده شدن به گناه, از 
راه توبه و استغفار پاک شدم است. بر بر این اساس,: همواره در آیات قرآن 
کریم به رعایت تقوای الهی تأکید شده است تا انسان به گونه ای رفتار کند 
که هب گاه کرفتار. ۵ آلوده گناه نشود. اتمه اطهار علیهم السلام بیز در 
روایت های خود, به 
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1- [1]. نقطه های آغاز در اخلاق عملی, ص 373. 
2 [2]. جلوه های خدامحوری در زندگی. ص 163. 


ببان-های کوناگون, بر این نکته خاکید..ه. شفازش کرده: اند ان که. انام 
محمد باقر علیه السلام در اين باره می فرماید: «پرهیز از زمین خوردن, 
بهتر است از اینکه زمین بخوری [و] از کسی خواهش کنی که بلندت 
ند اسر مومتان علی علبه السلام نتر ام فومایه گام تکرون, 
آسان تر از توبه کردن است».(2) 

0 تفش خیادت در کترل کناهان 

عبادت اگر به روشی صحیح و با شرایط انجام گیرد, در زدودن گناهان 
نقش مهمی دارد. خداوند کن بخ ای از قرآن, نماز گزاردن را راهی برای 
دوری از فحشا و گناهان می داند و می فرماید: «انْ الصّلا تلهی عَن 
القکشاء و الَْتگر؛ به درستن,: که تماز, (اتسانرا) از کار زشت: و تایسنند 
باز می دارد. ۳ (عنکبوت: 45( همچنین هدف از روزه داری را تقوا و پاک 
سازی بیان می کند و می فرماید: 

با آُا الدین آمئوا کب یک الیام گما کی علّی الذین من فلکم لعلكم 
37 تثفون. (بقره: 183) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! روزه بر شم واجب و مقرر شد, چنان که 
بر انان که پیش از شما بودند. مقرر شد. باشد که پرهیز کار شوید. 


رتتول آکزم ضلی الله علیه .و اله تب در لین آر دنه فر جروج 
كّ مَتَلَ ال و کمَتل اهر الجاری کلما صَلی کرت ما بیتهما.(3) 


نماز, همانند آب چاری است. هر زمان که انسان نماز می خواند. آن نماز, 
گناهانی را که در میان دو نماز انجام شده است. از میان می برد. 


ص:128 
1- [1] . بحارالانوار, ج 73 ص 364. 


مارا مارم رن 187 
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و چه زیبا فرمود امام صادق علیه السلام: 


من آحت آن یلم أفبّت لاه آم لَم بل قلینْظر هل متعث صلاثة عّن 
الْکشاء و العنگر؟ قبقذر ما مه بلث م منْهُ.(1) 


کسی که دوست دارد بداند نمازش مقبول درگاه الهی قرار گرفته است یا 
نهر باید. ببند ابا ان تمار اه را از زشتی و ستکر باز داشتته با ته. بنتن همان 
مقدار از نمازش که [وی را از گناه] باز داشته, پذیرفته است. 

انسانی که نماز, روزه پا حح به جا می آورد, هماره مراقب است کاری 
نکند که موجب بطلان عبادت هایش شود. این مراقبت؛ نوعی تمرین و 
تقویت اراده و پرورش و استقامت در برابر گناهان است ؛ ؛ زیر| پرهیز از 
گناه. در پرتو تقویت اراده صورت می گیرد. 


1. خانواده و بازدارندگی از گناه 


خانواده. کانون هنجار يا ناهنجاری است. از این مرکز حیاتی و سرنوشت 
ساز است که بدی يا نیکی در سطح جامعه منتشر می شود. ازاین رو. همه 
سرچشمه بست که شاعر سروده است: 


که چو پر شد. نتوان بست به جوی 
ص :129 


[- [1] . محسن قرائتی؛ گناه شناسی, ص‌ 23 به نقل از مجمع البیان, 
ذیل یه 415 سوره عنکبوت. 


نخستین مرحله از مراحل شکل گیری شخصیت وجودی هر انسانی, در 
۰ تورث عی. کیرد خانواده در شکل گیری بسیاری از ویژگی های 
فردی؛ چه از راه ورائت و چه از راه آموزش و برنامه های تربیتی, نقش 
مهمی دارد. بر اين اساس, خانواده ای توان تربیت فرزندان صالح را دارد 
که ارکان آن خانواده. دچار فقر فرهنگ دینی و بی مبالاتی در دین نباشند؛ 
زیرا دین داری خانواده در تربیت دینی فرزندان بسیار نقش دارد. 


فر تا ال ام یاهع ه ال نی ات که سس 
حضرت به برخی از کودکان نظر افکند و فرمود: «وای بر فرزندان و 
کودکان اخرالزمان از روش نایسند پدرانشان » عرض شد: با رسول الله ! 
از پدران مشرک؟ خافیر فر مود «به, از پدران مومن» آنها که به فرزندان 


ی ایآ ده و ان ان ی سا 
فرزندانشان بیردازند, ایشان را از 0 کار بازمی دارند و به برآوردن 
نیازهای ناچیز دنیوی شان راضی می شوند. پس من از آنها بیزارم و آنها 


نیز از من بیز | رند>؟ ۷ 
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ار خسف که لماع عرص 62 مدرک الو سا تلع دص 
14 از سی دی 52/2 نور. 


فصل پنجم: مصداق های گناه در قرآن و حدیث 
اشاره 
بحث درباره سیثات و زشتی ها یا گناهان کبیره و صغیره و به عبارت دیگر, 


فحشا و 1 در قرآن و روایت های معصومین علیهم السلام چنان 
گسترده است که این اوراق گنجایش بیان همه آنها را ندارد. 
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آراستگی به زیبایی های معنوی و پیراستگی از زشتی های معنوی, از 
انسان, موجودی کامل می سازد و سعادت دنیا و اخرت وی را تضمین می 
کند. بخش نز کی از زیبایی های معنوی, مایه جلب رحمت حق و ورود 
انسان به حریم رضوان الهی و بخش عمده ای از گناهان, موجب برا: 
فندن خشم حی ه تزلال شحضت. اسانق.ه ره ساز استجان. امه 
برای تحمل به عذاب ابد در روز قیامت است. 


بر اساس _ آیات قرآن مجید, در روز معاد. بهشت., نتیجه حسنات و دوز خ, 
حاصل سیئات است. به عبارت دیگره حسنات. مصالح ساختمانی بهشت و 
سیئات. ابزار عذاب دردناک روز قیامت است. یس بایسته است در این 
فرصت بسیار اندک دنیایی, برای به دست اوردن حسنات و دوری کردن از 
سیتات بکوشیم تا از عذاب جاودان الهی در امان بمانیم و در بهشت. ریزه 
خور خوان نعمت دوست گردیم. 

1 گناه چشم 


اشاره 


در روایت های اسلامی, چشم به عنوان پیش قراول و قاصي دل معرفی 
شده است, چنان که حضرت علی علیه السلاممی فرماید: «َعْبُو طلائ 


الْفْلوب؛ چشم ها پیش قراولان , دل هایند.»(۱ در جدیتی. یبجر .از آن 
نژ کواز امذه است: «العَین برید 3 الْعَلب؛ : چشم, قاصد دل است».(2) 


نگاه می تب منشاً فساد 9 تباهی انسان شود. ازاین روه خداوند منان در 
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[- [1] . غرر الحکم و درر الکلم, ض‌ 05 
2 [2]. همان, ص 368 


۳ 9 4 3 - و ِِ‌ ۳ ۳ س‌ 
قل لِلمَومنین یَعْصُوا من آصارهم و بَحْفَظوا فْرَوجَهُمٌ ذلک ارکی لمْ ان اللة 
خَبیر بما یَصتعون. (نور: 30( 


به مومنان بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف 
خود را حفظ کنند. این, برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می 
دهند» آگاه است. 


امام باقر علیه السلام در شأن نزول این آیه چنین فرموده است: 


جوانی از انصار در کوچه های مدینه به زنی برخورد (در آن زمان زن ها 
مقتنعه خود را پشت گوش هایشان می بستند) و به آن زن که از روبه رو 
ق آ فد یره نفد وقتی زن از جلوی او گذشت., جوان برگشت و از پشت 
سر همچنان به او نگریست و در حالی که به راه خود ادامه می داد, وی را 
با چشم بدرقه کرد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد. در حالی که همچنان به 
ی و 
شيشه ای که در دیوار بود. صورتش را شکافت. هنگامی که زن به کلی 
دور شد, جوان به خور آمد و دید خون 1 صورتش جاری است. [بسیار 
ناراحت شد و] با خود گفت: به خدا سوگند, خدمت پیامبر می روم و این 
عاحرا ساسا وی تن تسایر امه عون سول را هل اد 
علیه و آله وی را دید فرمود: این چه وضعی است ؟ جوان, پیامبر را از 
موضوع آگاه کرد. در اين هنگام, جبرئیل آیه [30 سوره نور] را فرود آورد. 
(1) 


امام صادق علیه السلام نیز در سفارش به پاسداری از چشم, به _ عبدالله 
بن جندب _فرمود: 


یاْن جُندب ان عیسی بُن مَرْیِم علیه السلام, قالَ لأصحایه: لباک و التّطَره 
نها تزرغ فی القلب السَهَوَةَ و گفی بها لصاجیها ده طونی این حعل 
1 تضروافی قایف و ام تحقل ۲ بضَرّة فی عینه.(2) 


۰« زیرا آن کار ا آ ترم 
برای به فتنه و گناه انداختن صاحب آن نگاه کافی است. خوشا به حال 


کسی که دیده اش را در دل خویش قرار داد و آن را در چشم خود 
ص:33 1 


ال کف و 1 وگ 
ان ایح لول ون 


قرار نداد. 


خویش هشدار می دهد. 


لس فی البَدن شی ۶ أقل شُکُرا من العَین قلا تمْطّوها سُوْلها قَتسْقَلَکُم عَن 
ذکر ال عَرَوَجَل.(1) 


در بدن, عضوی کم سپاس تر از چشم نیست. پس خواهش آن را برآورده 


انسان باید همواره نگاه خود را کنترل کند و در غیر این صورت. باید منتظر 
پی آمد کار ناپسند خود باشد که پیامبر گرامی اسلام می فرماید: 


2 من خرام لا الله کیتف بقم القیاقه صقن الار اسان وت 


۳11 جع.(2) 


۲ 


3 
ک 


هر کس چشم خود را از حرام پر کند, خداوند در روز قیامت. چشم او را از 
آتنتزم بر هی حرداند: مگر اینکه توبه کند و از عمل خود دست بردارد. 


من طلّق ناطِرَخ آلعب حاصِرَخ من تتاتعت لَحطاثة داقت حسراثة.(3) 


کسی که عنان چشم خود را رها کند. ند کی اش را به زجمت می اندازد. 


البته کسانی هستند که در حضور و منظر دیگران چشم چرانی نمی کنند؛ 
زیرا از اينکه در نظر دیگران خوار و بی آبرو شوند, در هراسند, ولی در 
خلوت؛ ابایی ندارتده به:خبال ایتکه کسنی. آنها را نمی بیند. 
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ار 
3- [3 ] ۰ همان, 0 104 ص‌ 109 


در قرآن مجید درباره آگاه بودن خداوند از اعمال بندگان آمده است: «یَعلَمٌ 
خایِتة آلأغیّن و ما تحُفی الصَدُو ر؛ او آگاه است [از] چشم هایی که به خیانت 
ی و اه ی (غافر: 19) البته اين نگاه 
ها جز حسرت و پشیمانی, پی مد دیگری ندارد, چنان که امام صادق علیه 
السلام می فرماید: «کم ون نوم آوز نت سر 5 طویلَةٌ؛ ای بسا نگاهی که 
حسرتی طولانی به با ر آورده است » 1(۰) 


رسول کراعی اسلام نیز با توجه به عذاب الهی و اشاره به زیان های 
دنیوی چشم چرانی. همگان را از نگاه پی دریی به صحنه های ناشایست باز 
می دارد و می فرماید: 


لاثثبع التظرة التْظَرَه, لک الأولی و عَلَیِک الاخْرَخ.(2) 


نگاه اول را با نگاه دوم دنبال مکن؛ زیرا| نخستین نگاه از ان نوست و دومی 
به زیان تو خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام نیز در این باره به پیروان خویش این گونه هشدار 
می دهد. 


ره ید التّظره ترْرغ فی القلب السَهُوَه و گفی بها لصاحیها فِنتة,(3) 


نگاه ینس از نگاه, بذر شهوت را در دل می کارد و این خود, برای به فتنه 
و گناه کشاندن صاحبش کافی است. 


نگاه نامشروع 
در روایت آمده است مردی که چهل سال برای مسلمانان اذان می گفت: 
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2 [2]. کنز العمال, ح 13639. 
3 [3 ] . من لا یحضره الفقیه, ج 4, ص 18. 


اه ای ره رن ای اس 
اذان, نگاهی به خانه های اطراف مسجد انداخت. ناگاه چشمش به دختری 
افتاد که در یکی از خانه ها در حال شستن سر و صورت خود بود و با ادامه 
نگاه های شهوانی خود, به تدریج دل به دختر بست و همچنان تا وقتی که 
دختر در حیاط بود, با نگاه خود, او را تعفیب کرد. چون دختر به اتاق رفت؛ 
او نیز از ماذیة پایین آمد و چنان اسیر شهوت خود شده بود که به جای 
اينکه مانند هميشه برای نماز به مسجد برود, به در خانه دختر رفت و در 
زد تن دعر باقن حان. اد و کون چشمش به موّذن مسجد افتاد, با 
کمال تعجب پرسید: چه کار داری؟ موّذن گفت: به خواستگاری دختر شما 
آمده ام. صاحب خانه که از پيشنهاد موّذن حیرت زده شده بود, فکری کرد 
و گفت: ما مسلمان نیستیم, بلکه گبری مذهب هستیم و بنا بر آیین خود, 
رات او ی تسود هر کس بخواهد با ما وصلت کند, باید 
را ! موذن که سر تا پای وجودش را شهوت فرا گرفته بود 
پس از کف تام مت خاضوم به: ین شما د رای بدر دختر تیش که شایه 
در پی فرصت بود تا یک نفر را از دين اسلام خارج کند و او را به دين خود 
درا در این صورت ما حاضریم دخترمان را ۱ آن گاه 
پس از ؟ کف اه فان ای اوواحص تا ان مین تایه بر کش 
و در وقت موعود به خانه دختر رفت. ابتدا مراسم ورود وی به دین جدید 
انجام شد. سپس مراسم مقدماتی ازدواج نیز برپا شد و حجله عروسی را 
در طبقه بالای خانه برپا کردند. مرد که از شادی سر از پا نمی شناخت. 
برای رسیدن به دختر, با عجله از پله ها بالا رفت و چون به پله آخر رسید, 
پایش لغزید و به حیاط پرت شد 
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و در دم جان سپرد و به کام دل نرسیده, به حال کفر, چشم از جهان فرو 
بست.(1) 


پی آمدهای فرو بستن چشم از گناه 


اگر آدمی چشم از حرام فروبندد, دریچه هایی از نور و رحمت به سویش 
گشوده می شود. امام هل علیه السلامدر وصف مقمنان می فرماید: 


عضو ابَصارَفع عها حتّم ال علیهم و وَقفُوا أَسَماعَهم علی الْعلّم الا 
لهَمْ.(2) 


دیدگان خود را از آنچه خداوند بر آنان حرام فرموده است, فرو بسته اند و 
گوش های خویش را وقف دانشی کرده اند که به حال انان سودمند است. 


به راستی که فرو بستن چشم از حرام, برترین راه حفظ ایمان است. امام 
صادق علیه السلام درباره راه کار چشم چرانی و پرهیز از گناه چشم می 


قا اعْتسَم ‏ ذ بمثل تا عم بعض ار قان البَضَرَ انمض عَنْ عحارم 
شتی الی, قلبه ما هد العطمه و الحلال و شل ار الغومین 

ره طالت علیه, السلام: یما پشتعان علی عقض اضر ققال: 
یالحْمُود تخت شلطان الْمطلع علی سَثرک.(3) 


هیچ کس با چیزی جز فروهشتن چشم [از نامحرم و گناه]. خود را حفظ 
نکرد؛ زیرا چشم خود را از نگاه به حرام های خدا باز نمی دارد مگر ايینکه 
عظمت و جلال خداوند را در دل خویش دیده باشد. ی 2 علی بن 
راهیدفت توان کیک کرفت؟ حضرت فرمود: هیا در نظر گرفتن قدرت 
خداوندی که بر [اسرار] نهانی تو اگاه است». 
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1- [1 ]. به سوی سعادت. ص 82 ؛ به نقل از: سید هاشم رسولی محلاتی, 
وا و 

21-2 نهح البلاغه خظیه 193 

دراه 104 سر 41 


از آنان مهم چشم پوشی از گناه, چشیدن شیرینی عبادت است. رسول 
گرامی اسلامی در روایتی می فرماید: 


من مُشلم بلط امرأه أَوَلَ رمقم نع بَغْضٌ بهرة الا مت ال تعالی له 
ِِِ یجد ذ حلاو‌تها فی قلبه ۳۳ 


هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را فرو 
بندد مگر اینکه خدای, متفال به آو.توفيق عبادتی: دهد که شیبریتی: آن زا در 
دل خویش بیابد. 


دیگر پی ام شیرین چشم فروبستن از گناه, چشیدن شیرینی ایمان است. 
امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 


لّظرَهُ سَهَمٌ من سهام یلیس مَسْمَومٌ مَن ترکها له عَروجل لالِعَیُرو أغقبة 
له [یمانا يِجد طَعْمَةٌ. 


تام کون بان ات ای اس انست, بر کم بیان خفای 
عزوجل و نه به خاطر غير او. چشم خود را فرو بندد, خداوند در پی ان 


هرگاه آذفیف: نگاه خویش را از نامحرم و گناه بیوشاند, خداوند خیر و برکت 
رده ات رابه اه اتف فی‌ دار آماض مور خادن. علیه | لفلا هرد این 
باره نیز فرمود: 

من تَظر الی امْرأو قرقع بَصَرَة الی السّماء و عَقَضَ بَصَرخ لَم رتة یه 
بَضَره حتّی بُرَوْجَهْ من الْحُورٍ العین.(2) 

هر کس نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را به طرف آسمان کند پا آن را 


بر هم نهد, هتور کلسم تور هم نوی آلست که خداونه جوز العسی وا به اردوا 
او درمی اورد. 


فروبستن از 
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اب 


گناه, نصیب انسان می شود می فرماید: 


کل ۶ غْن باکت یوم القبامه غٍِ تلات: ۰ و عَین 


ی هه رس چشمی که در راه خدا 
شب را نخفته و چشمی که از ترس خدا گریان شده و چشمی که از 
محرمات خدا فروهشته شده باشد. 


امام موسی کاظم علیه السلام نیز درباره پی آمد نیکوی چشم پوشی از 
حرام, به _هشام بن حکم_ فرمود: 


ریم ال قن اسَتقبی من اللّه حوّالْحباء قحظ الرّلسن و ما جوی 
ما وعی و در الْمَوّت و آلیلی و عم أنّ الجتّه مَحْفَوقة بالْمکار 
مَحْفوفَهٌ بالشهوات.(2) 


خداوند رحمت کند کسی را که از خداوند شرم کند, آن گونه که سزاوار 
است. پس, سر و چشم و گوش و زبان خود را از گناه و شکمش را از 
خوراکی و آشامیدنی حرام نگه دارد. مرگ و پوسیدن بدن را در قبر به یاد 
آورد و بداند که بهشت, , پیچیده به رنج تکالیف و دوزخ پیچیده به لذت 
شهوات است. 


تب 


ِ 


اصا ۳ 


۳ دروغ 


۳1( 


دروغ گفتن؛ امری بسیار ناپسند است. در بسیاری از ایات قران, از دروغ 
به. عتوان بکی: از. کناهان هن 3 شده است و خداوند, دروغ گو را لعنت 
می کند و برای اهل دروغ, عذاب های سختی در نظر می گیرد. همچنین در 
۱ ار ار من مسا سس ماه سای اس رت 
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2 [2]. بحارالانوار, ج 75, ص 305. 
31*3 توبه آغونن رخمت: صض 266 300 با خی 


مدینه آمده بودند. به عنوان قومی دروغ گو یاد شده و خداوند آنان را 
سزاوار لعنت خویش دانسته است. 


خداوند متعال در قرآن مجید, دروغ و دروغ گویی را از ویژگی های زشت 
منافقان و مردم دورو و ریاکار برشمرده است و خودم به دروغ گویی آنان 
شهادت می دهد و می فرماید: تِِ اه یَسْهّد ان الْمَنافقین لکاذبون؛ و 
خداوند شهادت می دهد که بی شک اهل نفاق, دروغ گو هستند.» 
(منافقون: 1) از رسول خدا صلی الله علیه و الهروایت شده است: 


خاک عدینا هو تک مُضَفق؛ و لت به کاذن.(1) 


ی 
کبرت خیاتة ان تحدات 


ِ 
۱ 


خیانت بر ور است که با برادر دینی خود به دروغ سخن بگویی, در حالی 


امام علی علیه السلام نیز در این باره فرمود: 
تحمّظوا من الکذب, قَاتَّهْ آدّتی الأحْلاق قذراء و هو توغْ من الْفْخّش و صَرّنت 
0 


از دروغ دوری کنید که پست ترین مرحله اخلاقی, و نوعی فحش و پستی 


۱ ت‌. 


رسول حق در کلامی دیگر می فرماید: «عظَمْ الطایا اللْسانْ الکَدُوتُ 
بزرگ ترین خطاها, از زبانی است که دروعغش از اندازه کته باشد» ِ 


در روایتی دیگر از حضرت قلف علیه السلام امتخم است : 


آذا کت اه که به تباعد عَد امک مِنْهْ سیر میل من قَتّن ما جاء به.(4) 
زمانی که انسان دروغ بگوید, فرشته به دلیل بوی بد دروغ, به اندازه یک 
میل از او فاصله 
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رد 
امام باقر علیه السلام نیز فرموده است: 


اي اللَةَ عرّوجل جَقل ِلسّرّ آففالا و جَعَلّ مفاتیح یلک الاأْفْفال السراب و 
الکات اش من السراتب۰ ۱۱ 


خداوند برای بدی؛ قفل هایی قرار داده و کلید این قفل ها را شراب دروع 
از شراب بدتر است. 


سرانجام در کلامی از رسول حق, حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده 
است: «الْکذِن باب من آتواب ب التفاق؛ ؛ دروغ, دری از درهای نفاق است». 


(2) 
3. تهمت 


تهمت زدن به انسان بی گناه و متهم کردن فرد پاک دامن و ریختنر ابروی 
وی از بدترین و زشت ترین کارهاست.؛ چنان که خداوند در قرآن می 


فرماید 
تست خی اوآ ره مس را فد ال او تا ی 
اساء 112 


و کسی که خطا یا گناهی انجام دهد, سپس به فرد پاک دامنی تهمت بزند» 
پیامبر بزرگ اسلام نیز در اين باره فرمود: 

من بهت مَوّمنا آو مُوْمتهَ أو قال فیه ما لیس فیه امه اللّهْ تعالی وم 
ای علی بل یل نار خی دج رح ممّا قال فیه.(3) 


کسی که به موّمنی تهمت بزند یا در حق او چیزی بگوید که در او نیست, 
خداوند او را در قیامت بر تیه ای ای ان ام هی داند نا حفته اسر راردر 
حق موّمن ثابت کن 
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آن حضرت در کلامی دیگر می فرماید: «البْتانْ علی البری 3 نف من 
الجبال الراسیات؛ تهمت زدن بر انسان پاک دامن. سنگین تر از کوه های 
استوار آسنت» 1(۰) 


4 غیبت 


یکی دیگر از کارهای زشت و پست, بدگویی از دیگران است. غیبت. بیان 
ویر کت های یک فرد است که اگر دیگران از آن ویژگی ها آگاه شوند وی 
به شندت ناراحت می شود. غیبت,؛ گناه سنگینی است و ارتکاب ار روح را 
کدر و قلب را تاریک می کند و انسان را از فیض الهی محروم می سازد. 


ازاین روه خداوند در قرآن مجبد, مردم را ۱ را 
همچون خوردن گوشت بدن برادر مرده خویش می داند و می فرماید 


َحَدكُم آن کل لَجْم آخبه عبت قکرقثغو ۳۹ 


و نکنید. آپا کسی از شما دوست دارد گوشت بدن برادرمرده 


اش را بخورد؟ همه از این عمل کراهت دارید. پس تقوای الهی پیشه 
سازید. 


ابوذر نقل می کند که پیامبر خدا به من فرمود: 


«ای ابوذر ! بپرهیز از غیبت. همانا غیبت. شدیدتر از زناست.» به پیامبر 
: غیبت چیست؟ حضرت فرمود: «گفتن چیزی که برادر دینی ات از ان 

خوشش نمی آید.» گفتم: اگر چه آنچه پشت سر او می گویم, در او باشد؟ 

پیامبر فرمود: بدان ! اگر چیزی بگویی که در او نباشد, تهمت است.(2) 


نه تنها غیبت, حرام است., بلکه شنیدن آن نیز حرام و گناه است, چنانِ که 
عفرت کی ی اسام ور ان با مس رما سا ای ۱ 
کالمَغتاب؛ : شنونده غیبت, 
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مه کست کین اس رصول ام ای الق یه ال ود 
فرمود: 


من اغتیت عنْدَخْ او الَفْسلم قاسشتطاع تَضرَخ و آلم بنْضْدخ, خَذلَة اللَهْ فی 
الصا و الاجته.(2) 


کسی که نزد او از برادر مسلمانش غیبت و بدگویی شود و قدرت دفاع از 
او را داشته باشد و دفاع نکند. خداوند او را در دنیا و اخرت خوار می 1 

تمسخر و تحقیر مردم. کاری زشت و گناهی بزرگ است؛ چه بسا شخصی 
او و وا هار امتح ار 


همین اساس,: خداوند به شدت مردم را از مسخره کردن یکدیگر نهی می 
کند, چنان که در ایه ای از قران می فرماید: 


یا آُّا اّذین آمَئوا هفخ تیا ی وم غسی آن تکوتوا خقتا جع و زا 
نساء من نساء عسی آن یک خبرا منهن. (حجرات: 11) 


ای اهل ایمان ! قومی, قوم دیگر را مسخره نکند. شاید مسخره شدگان, 
بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان, دیگر زنان را ؛ به استهزا و تحقیر 


سل که صلی متسه مر وروی که سر کرو 
تحقیر مقمنان می پردازند. می فرماید: 


ان المستهرئین بت َتغ لاعرجم بان اه فقال» ها ی که 
قاذا جاء أعَلْق ذوتغ( 


در بهدزر بهشت به روی یکی از مسخره کنندگان باز می شود [و] به او گفته می 
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بباابا غم مضه ای که دارده .یه وی بفشت. می, این کون به ند بعش 
می رسد در به رویش بسته می شود. 


آن حضرت در کلام دنگری: فرفوده: «لاتجمون آخدا من ات فان 
صَفیرَهَمْ عِلد اللّه کییژ؛ احدی از مسلمانان را تحقیر نکن, همانا کوچک 
ایشان نزد خدا, بزرگ است 0 روایت شده است: «عست 
لین آدم من السْرّ آن بُحَر آخاة مُسْلِم؛ برای فرزند آدم. از بدی و شر, 
همین بس که برادر 0 ۳ تحقیر کند».(2) 


6 . سوگند خوردن 

برخی مردم برای پیشبرد اهداف مادی و دنیایی خود. به سو گند دروعغ 
متوسل می شوند و به حرمت نام مقدس حضرت حق و معصومین 
السلام بی احترامی می کنند. خداوند مقمنان را از این کار نهی کرده و 
آیه ای از قرآن مجید فرموده است: 

و لاتجْعلوا ال غرَضء لاْمانكم آن یروا و وا و تضلخوا تین الثاس و ال 
سمیع علیم. (بقره: 0224 

و نام خدا| را هدف سوگندهای خود قرار ند هید ۳ [با قسم های دروعغ و 


ناحق, از حقوقی که مردم بر عهده شما دارند, آخود را تبرئه کنید و تقوا 
پيشه سازید و میان مردم را اصلاح کنید که خداوند شنوا و داناست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باره به امام علی علیه السلام اين 
گونه سفارش فرمود: 


لاتخلف باللّه کاذبا و لا صادقا من عَیُر جژوزه. و لاتجْقل ال عُرْضَة لیّمینک. 
قاس لد لابوحم 
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و لایرُْعی مَن حَلّف باسمه کاذبا.(1) 


راست یا دروغ, بدون ضرورت به خداوند سوگند مخور و خداوند رز هدف 
سوگند خود قرار مده که خداوند کسی را که به دروغ به نامش سوگند یاد 
کند, از رحمت و عنایت خویش محروم می سازد. 


از امام صادق علیه السلام نیز در این باره نقل شده است: 

من حلّف علی مین و هُو یلم آنّه از قَقَدّ با ال عَرْوجَل.(2) 

کی کهبه: ۳ ۱ ِِ بخورد و بداند که سوگند دروغ خورده است, با 
خداوند عزوجل به جنگ برخاسته است. 

7 شهوت حرام 


غرایز جنسی و خواهش های جسمی انسان که مخالف آموزه های حق 
باشد, مصداق شهوت حرام است. انسان باید با یاد خدا و توجه به قیامت و 
عقوبت و فرجام خطرناک کناه. نفسش را از هوا و هوس و شهوت های 
حرام و خواسته های باطل باز دارد؛ خداوند به مومنانی که نفس خود را از 
هوا و هوس باز می دارند, مژده بهشت می دهد و می فرماید: 


و ما من خاف مفام رب و تهی اللّفسَ غَن الْهوی قِنّ الجتَة هی المَأوی. 
(نازعات: 40 و 41) 


و اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفسش را از هوا باز دارد, 
1 


زتتیوال او ی ار کر مود 


«طویی لِمَن ترک شَهّو لِمَوَعد لَمْ یرَخْ؛ خوشا به حال کسی که 
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وعده ای (بهشت) که ندیده است».(1) و در کلام گهربار دیگری می 
فرماید: 


تلات َخافْهق بعّدی علی أَمنی: الطَلالَة بَعْد المَغرقه, و مصلاث الْفتن و 
سَهوة این و القرّج.(2) 


سه چیز است که پس از خودم. از انها بر امتم می ترسم: گمراهی پس از 
معرفت, فتنه های منحرف کننده و شهوت شکم و غریزه جنسی. 


ان رت علی علیه السلام نیز روایت شده است: «عبد عَبدُْ الشَهْوه آ من 


عبدالرق؛ بنده شهوت, خوارتر از غلام و برده است 3(۰) رسول کو آصی 
ایام در کلامی؛ مقمنان را از لذت 2 و تقد در شهوت باز می دارد: 


لحوٌ تفیل مُرٌ, و الباطِل حفیف حلْوْ, و ربّ َهَوه ساعه تورث خژّنا طْوبل 
)4 


شهوت که آندوهی طولانی در پی دارد. 


۳ حضرت در جایی دیگر فرمود: 


قن قرضت له فاییه آو شهوخ قاعتتبها من مَخاقه ال حدم ال عََبّه الا 
من الْمَرَع ابر .(5) 


7 
دوری کند, خداوند آتش را بر او حرام می سازد و او را از وحشت ابر [که 
از عارضه های قیامت ات ها نی ند 
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8 . ستمگری 


زورگویی, تجاوز به حقوق مردم و پای مال کردن حقوق آنان, آزار مردم., 
قانون شکتی و کارهاق ناشایشتی مانند آن, از .مصداق. های. ستم. و 
ستمگری هستند. 


خداوند متعال, ستم کاران زا شايشته.و شتزاوار هذایت نمی داند و در آیه 


و من اأَظْلَمْ مِقن افْتری عَلّی اللّه الگَذت و هو 
لابهدی الوم الظالمین. (صف: 7) 


چه کسی ستم کارتر از انسانی است که به اسلام دعوت می شود, ولی به 
خدا افترای دروغ می بندد و خداوند قوم ستم کار را هدایت نمی کند 


لی الاسلام و 


ت 


3 


در بسیاری از آیات قرآن. ستم و ستم کاری, دلیل نابودی و هلاکت انسان 
سخت می داند و می فرماید: 


لا جاعت سنا (تراهیم بالّشری الوا [ثا مُقلکُوا أَهلِ هذه الَْرْبهٍ ان 
هلا کائوا ظالمین. (عنکبوت: 31) 


چون فرشتگان ما نزد حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند, وی را بشارت 
دادند و گفتند ما مردم این دیار را هلاک می کنیم؛ زیرا مردمی ستم کار 
بودند. 


و اینان را از روز قیامت بترسان که از وحشت ان روز, جان ها به لو می 
رسد و از بیم ان, حزن و خشم خود را رو می خورند. در آن روز. ستم 
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آنان حمایت کند و نه شفیعی که شفاعتش در حق آنان پذیرفته شود. 


همچنین خداوند در آیه ای, ستم کاران را مستحق عذاب ابد و جایگاه آنان 
را دوزخ می داند و می فرماید: 


. ال الخاسرین الذین خسئوا ْفْسَهْم و أهلیه بو الْقِیامه لا ان 
الظَالِمیَ فی عذاب مُقیم. (شورا: 45) 


تا زیان کاران؛ کسانی هستند که خود و اهلشان در قیامت؛ دچار خسارت و 
زيانند. بدانید که ستم کاران به عذابی ابدی گرفتار خواهند بود. 


خداوند, ستم کاران را دوست ندارد و آنها زر از ۳ و لطف خویش 
محروم می سازد و روشن است قومی که از گردونه محبت و عشق 
خداوند خارج شوند, در دنیا و آخرت به چه بلاهایی گرفتار خواهند شد که 
خداوند خود فرموده است: دا لاب الظالمین ؛ همانا خداوند. ستم کاران 
را دوست ندارد». (شورا: 40 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در کلام ارزشمندی فرمود: «میان بهشت 
و دوزخ, هفت عقبه است. آسان تریذیش» مرگ است.» شخصی پرسید: پا 
رسول الله ! سخت تریش کدام است؟ پیامبر فرمود: «ایستادن در پیشگاه 
حق, وقتی که تتنمدید کا برای گرفتن حق خود به ستم کاران 
درآویزند.»(1) همچنین در حدیثی قدسی آمده است: 


اشتد عصبی علی من ظَلَم مَنْ لایجدٌ ناصرا عیّری.(2) 


خشم و غضب مرن بشنیار انشت بر کشسی. که ستم کندء آن را که جز من 
یاوری ندارد. 


رسول گرامی ابپیلام, پیروان خویش را از اين گناه بزرگ, این گونه بازمی 
دارد: «انْفُوا الظلم قانة ظلماث یوم القیاقه ؛ از ستم بپرهیزید که تجسم 
ستم در روز 
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قیامت, تاریکی هاست.»(1) آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «آلْعامل 
بالظلّم و امین لب و الژاضی به شرکاء؛ ستمگر و کمک کننده به ستم و 
راضی به ستم, هر سه در عمل ستم کار شریکند.»(2) حضرت علی علیه 
السلامدر این باره می فرماید: 


واللّه َو أَغْطِیثْ الأقالیم السَبْعَة بما تثت آفلاکها علی آن آعصی اللّة فی 
تفه آسْلَُها جلبِ شعیو ما فَعَلثْة.(3) 


به خدا سوگند, اگر اقلیم های هفت گانه جهان را با آنچه زیر افلاکش قرار 
دارد, به من بدهند تا از خدا در گرفتن پوست جوی از مورچه ای نافرمانی 
کنم. هرگز این ستم را مرتکب نمی شوم. 


9 خشم 


بی تردید. خشم گین شدن در برابر سختی های روزگار يا اشتباه دیگران یا 
ازار دیدن از سوی غافلان و نادانان, حالتی شیطانی و کاری ناپسند است. 
بر همین اساس, فرو خوردن خشم و خودداری از عصبانیت, برای هر 
مسلمانی لا زم و صروری است ؛ زیرا| ممکن است انسان در حال خشیم»؛ 
مرتکب بسیاری از گناهان شود و چه بسا به کارهایی دست زند که 
جبرانش ناممکن يا محال باشد. 


فرو خوردن خشم و گذشت کردن از اشتباه های مردم و نیکی , به آنان, از 
نشانه های انسان های باتقوا و موجب محبوبیت انسان نزد چضرت حق 
است, چنان که خداوند می فرماید: «و الکاظهین الْعَبّط و العافین عن 
اش اه 
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3- [3] . نهج البلاغه, خطبه 19. 


المَحَسِیِینَ ؛ و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم درمی گذرند و 
خداوند نیکوکاران را دوست دارد». (ال عمران: 134( 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز موّمنان را اين گونه به فرو خوردن 
اذا عضت آخذکم و هو فائجٌ قلیَجْیس. قان هب عََهْ الْعصَب و لا 
ایغ 1۱ 

هرگاه یکی از شما خشمگین شد, در حالی که ایستاده است, پس بنشیند. 
اگر خشمش در حال نشستن فروکش کرد بهتر وگرنه به پهلو دراز بکشد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر مومنان علی علیه السلام نیز در 
این باره چنین سفارش می کند: 


تَعْصَب فان عَصَبّت قافغدة و تک فی فده الب عَلّی العباد و جلّمه 
هم و اذا قیل لک, او ال قائیا عضتک و ارجغ جلمک.(2) 


[ای علی ! آخشمگین مشو ! اگر خشمگین شدی, بنشین و به قدرت خداوند 
نا اف خر بزایز انان بیندیش و اگر در آن حال به 
تو گفته شد از خدا پروا کن,. خشمت را دور بینداز و به بردباری ات بازگرد. 


در حدیثی از امامٍ قلی له تاه بت آموه ات ایا ی و اافخت: قاوله 
جَنون ) و آخرم نم ؛ بر تو باد که از غضب بیرهیزی که آغازش, دیوانگی و 
نایاش پشیمانی است: ۱۱ همعنین احام محمد بافر غلیه السلامفر مود 


هن کظع عبظا هه عفد غلی: امضاته: شا اللة فلیه. آقتا. ۶ ایمانا عم 
القبامه.(4) 
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کسی که خشمش را فرو خورد. در حالی که ذز بة کار ری ار فدرت 
دارد, خداوند در روز قیامت؛ قلبش را از امن و ایمان پر می کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام نیز در کلامی کوتاه. ولی شیوا و برمعنا می 
فرماید: «العصَث مفتاخ کل شَرٌ؛ خشم, کلید هر شری است».(1) 


0 کینه 


کینه ورزی و دشمنی با مردم, بدون دلیل شرعی, ممنوع و حرام است. 
انسان کینه توز, برای فرو نشاندن آتش کینه خویش, به ستم و گناه و 
جنایت آلوده می شود. چنین فردی با مهربانی و کمک به مردم بیگانه و بر 
اساس آیات قرآن و روایت هاء ارت و وی 29 و آخرت 
محروم است. حضرت علی علیع السلاهاین صفت نایسند را 0 
عیب ها می داند و می فرماید: «ألَحِفد |[ یوب کم . پست ترین عیب 
هاست.»(2) آن حضرت در کلامی 0 «ألْحِقَذ من طبائع الاشرار؛ 
کینه, از ور کف های.مردم شرور است (3) در حدیث از این امام 
همام آمده است: «ألَجْقَدٌ ناه ر کامته لایْطفنها الا قفت: اه یی کینه: آنبتتی 
پنهان است که آن آتش را آچیزی آجز من بر رقیب خاموش 

نمی کند.»(4) آن حضرت به پیروان خویبش در دوری از این صفت ناپسند, 
چنین سفارش می کند: «اخصد الشْر من ضَذر عیرک بقلعه من صَذر ۰ شر 
و فتنه را از سینه 
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دیگری, با دور کردنش از سینه خود. ريشه کن کن.»(1) ایشان همه فتنه ها 
را ناشی از کینه می داند(م) و چور ریختن کینه ها را موجب رسیدن به 
ارامش معرفی می کند: «مّن اطرح الحفد استراح قَلبهٌ > 9 کنننف که 
کینه را کنار گذاشت, قلب و مغزش ارات را رسای دیگر 


فرمود: «لَيْسَّ لِحَفُود احوَْ؛ برای کینه توز, برادرانی نیست».(4) 


در دعای شریف ندیه امده است دلیل همه رنج ها و ستم هایی که پس از 
و 
هایی که برپا گشت و انحراف هایی که در دین و زندگی مردم به وجود آمد, 
کینه فتنه گران و حسودان بود. 


بط 1 تخان 
بخل. ویژگی ناپسندی است که مانع از خرج کردن مال, مقام و آیرو در راه 


خدا می شود و انسان را از رسیدگی به درد دردمندان. رفع 
گرفتاران و ناتوانان و پاری رساندن به نیازمندان باز می دارد. 


بخل, صفتی شیطانی و از یز کین های ناپاکان. اشرار و حسودان است. در 
آیات قرآن مجید از صفت بخل و فرد بخیل به بدی یاد شده است و خداوند 
افراد بخیل را در قیامت. سزاوار عذاب شدید و عقاب سخت می داند و 


می فرماید: 

و سین الّذین بیْحلون یما ناخ ال من قطله هو حیرّا هم بل هو سر 
َهْمْ سَیّْطوّفُونَ ما 
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َخلوا به یوم الْقیامه. (آل عمران: 180) 


آنان که از آنچه خداوند از فضلاش به آنان بخشیده است., بخل می ورزند. 
گمان نکنند که این بخل ورزی به سود آنان است., بلکه این صفت به زیان 
آنان است آ[و] آنچه که از پرداخت آن در راه خدا بخل ورزیده اند, در 
یامت به ضوفرت طفق ان کرد سرفان .میت نود 


خداوند متعال در آبه ای دیگره افراد بخیل را از عذاب دوزخ بیم می دهد و 


و الذین ییون ادف و الفصّة و لایتفة ِلْمُوتها فی سَپیل اللّه قبَشرهم بعذاب 
آلیم یوم یُخمی عَلیّها فی نار تم قنکوی بها جباههُمٌ و جُْونَهُم و ظَهُورْهم 


مب و ء 2 


هذا ما کترَثم شیک قَذوفوا ما کتیْم تکنژون. (توبه: 34 و 35) 


و آنان را که طلا و نقره را ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند, به 
عذاب دردناک بشارت ده. روزی که طلا و نقره آنان, در آتش دوزخ گداخته 
شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنان را به آن اجناس گداخته, داغ کنند. به 
آنان گفته می شود این است آنچه برای خود ذخیره کردید. 


رسول اکزم صلی الله علیمو آلهتیز در این بازه فرموه هاقل الائی راخة 
البخیل ؛ . در میان مردم» آن که راحتی او از همه کمتر است.؛ بخیل است». 
[ 0 

حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: 

َْحْل جامغ لقساوی العْبُوب. و هو زمامْ بُفادٌ به الی کل" سوعٍ(2) 


بخل. جمع کننده تمام عیب های زشت است ۵ مهاری است که [انسان 
را]به سوی تمام بدی ها می کشاند. 


امام موسی کاظم علیه السلام نیز در اين باره فرمود: «ألبَْیل من بَخْلَ یا 
افترض اللَه 
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تارادا ی 300 
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علی! بخیل کسی است که بخل ورزد» از انجام دادن آنچه خدا| بر او واجب 
کرده است».(1) 


انبار کردن اجناس مورد نیاز مردم به ویژه غذا و دارو به طمع گران شدن 
و به نیت ثروت اندوزی, ستم کردن بر بندگان حق, هقی ۵ فتتر. کم نز آفد 
جامعه است. در حقیفت, محتکر با این کار, خود را از رحمت خداوند در دنیا 


و اخرت محروم می سازد. 

فروش اجناس احتکاری, کاری حرام و از دیدگاه قرآن و روایت ها نایسند 
است. خداوند درباره مال و تروتی که از راه نامشروع به ویژه احتکار به 
د ست می اید, می فر 

و من یفعَل ذلک غذواتا و ظلجَا قسوّف صلبه نازا و کان ذلک عَلّی اللّه 
چسیرا. (نساء: 30) 


آن کس که با زور و ستم و از راه نامشروع به کسب مال برخیزد, او را به 
زودی در آننشن دوزخ می افکنیم که انتقام گرفتن خدا| از ستم ان 
کاری اسان آنتت: 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله درباره حرمت احتکار می فرماید: 


9 


ی 7 ویر مر ِ ۳ س‌ 
ع‌ِ ع‌ِ 
اللةْ منهة 


کسی که خوراک مردم را به مدت چهل روز و به طمع گران شدن, در 
مکانی روی هم بگذارد, از خدا بیزار و خدا نیز از او بیزار است.(2) 


آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «مّن اجْتَکر طعاما آَربَعین یوّما و تصدّق 
به لَمْ یُفْبل مِنَهْ؛ کسی که چهل روز غذای مردم را احتکار کند و آن را در 


راه خدا| صدقه ند هد از 
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او پذیرفته نخواهد شد.»(1) همچنین از ایشان روایت شده است: 
9 5 ۰ ِ ۳ ۳ [ ّ ۳۳ 
بسن العَبدٌ الْمْجْتکر ان ارحص اللة الاسعار خزن, و ان آغلاها اللةْ فقرح.(2) 


محتکر. انسان بدی است. اگر خداوند قیمت ها را ارزان کند. اندوهگین 
می شود و اگر گران کند, شاد می گردد. 


رسول حق در روایتی دیگر فرمود: «بْجْسَر الحکاژون و قَتَلَهْ الائْمُّس الی 
جَهَنم فی دَرجّه؛ محتکران و قاتلان, در دوزخ در یک درجه خواهند بود (3) 
امام علی علیه السلام نیز در این باره می فرماید: «الاحتکاز رز شیم الأشرار ؛ 


احتکا سرشت و خوی اشرار است».(4) 


3. دنیادوستی 


توجه به دنیا به قدر معقول و مشروع و در حد برپا کردن یک زندگی پاک و 
طبیعی, امری پسندیده است. در مقابل,. اگر این دنیادوستی با طمع و هوا 
و شهوت همراه باشد و موجب آلوده شدن انسان به هر نوع مال و لذت 
حرام شود, ناپسند و نامشروع و مایه خرابی آخرت و گرفتار شدن به لعنت 
و عذابی جاودان است. در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام نیز 
این گونه محبت به دنیا, نکوهش شده است. 


تعبیرهای قرآنی چون «دنیا جز متاع غرور نیست»؛ «زندگی دنیا غیر از لهو 
و لعب چیزی نیست»؛ «متاع دنیا اندک است»؛ «زینت زندگی دنیا قابل 
توجه نیست ؟, اشاره به دنیایی دارد که معلول طمع و نادانی و غفلت 
او ی فا هو اه را و و 
ناپسندش سرچشمه 
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عت رید با نی افرون مه خنیه دنبای آخرمت را ان منت من دهدن خوز 
بنابراین, ار دا ول( 2 از الوده شدن به 
همچنین باید همان گونه که در آیات قرآن و روایت ها آمده است, از دنا 
بهره برد؛ . یعلی به دست آوردن مال حلال, خرج کردن آن به قدر بدران 
ند کیت و انفاق باقی مانده آن در راه خدا. این گونه بهره مندی از دنیاء, 
موجب رضای حق و آبادکننده آخرت انسان است. ولی محبت نامعقول, 
موجب خواری انسان در دنیا و اخرت می شود. چنان که رسول خدا صلی 
الله علیه و الهفرمود: 


ما کی خْبٌ الدئیا قلب عبد لا التاط فیها بتلات: شْغْل لایثْقَدٌ عَناوْة. و 


قفْر لایدْرَک غناخ و آمل لایْنال مَتتهاخ.(1) 


محبت دنیا در قلبی جای نگرفت مگر اینکه آن قلب را به سه چیز دچار 
کرد: شغلی که رنجش پایان نگیرد, فقری که بی نیازی از آن به: دنه 
نیاید آززویی که به بایان نرسند. 

آن حضرت در کلامی دیگر فرمود: «حرام غلی. کل قلب ب الا آن 
پفا رقة الطمع؛ جدا شدن از طمع, بر قلبی که عاشق دنیاست. حرام 
است.»(2) ِِِ ۹ علیه السلام نیز در این باره می فرماید: «من 
اجب الددر جَمَع لغیرو؛ " عاشق دنیاء مال و ثروت دنیا را برای غیر خودش 
ی تا فردی بر آثر عشق به دنیا, از خرج کردن مالش 
خودداری می کند و ان را روی هم انباشته می سازد و با مردن, ان را به 
او 
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و 92 و 1 ‌_ 0 ۱ و ۵ + 
رسه الیبر؛ و من ستحستها 
هِ 


کسی که عاشق دنیا شد, کبر را ارث او قرار داد و هر کس آن را نیکو 
شمرد, حرص را ارت اه کزد و آن که آو زا خفاست, در کردوته طمعیشن 
انداخت و هر که آن را مدح کرد ریا و خودنمایی به زمینش زد و هر که به 
آن میل کرد. وی را گرفتار خودبینی کرد و هر کس از آن آرامش خواست, 


4. خیانت 


خیانت, امری بسیار نایسند و کاری شیطانی و از ویژگی انسان های بی 
دین با نست: عفیدم آسست: خداوند در آیاتی از قرآن, به موارد خیانت 
مانند خیانت چشم ها (نگاه به نامحرم), خیانت به خویش (ضربه زدن به 
شخصیت انسانی و تخریب آخرت خود), خیانت در امانت (چه امانت الهی, 
مانند استعدادها و اعضا و جوارح و روح و روان, چه امانت های مردمی 
مانند اموال و اسرار), خیانت در معامله اقتصادی و معاشرت اشاره می 
کند و نفرت خود را از مردم خیانت کار و ناسیاس بیان می دارد: 


و ما تخاقنَ من قَوّم خياتة قاثباٌ ایهم علی سواء اِّ ال لاب الخائنين. 
(انفال: 58) 


چنانچه از خیانت قومی [از هم پیمانان خود به دلیل پیمان شکنی ایشان ] 


می نرسی؛ [در این 
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وت با توحه. به: غدل: آ فرستی عم آنان را امه شود بردار اوته:‌انان 
اعلام کن که مرا با شما پیمانی نیست. ] همانا خداوند مردم خیانت پيشه را 


دوست ندارد. 


ده دادعا ارم ال اسان تاره کها 
رسول و خیانت در امانت بازمی دارد و به مقمنان سفارش می کند: 


با ها الذین آمَبوا لاتجُویُوا ال و الشول و تجوئوا أماناتِکُمْ و نم تقلَمون. 
(انفال: 27) 


ای اهل یمان ! به خدا و رسول و امانت های خود خیانت نورزید, در حالی 
که زشتی خیانت را می دانید. 


پیامبر خدا نیز فرمود: «لیسن: منا 2 من خا ن مسلما فی آهله و ماله؛ از ما 
نیست کسی که به مسلمانی در اهل و عالش خیانت کند.»(1) و در سخنی 
دیگر فرمود: «افشاء سو آخیک خیاتةٌ فاجْتَیِبٌ ذلک؛ فاش کردن راز برادر 
دینی ات؛ خیانت است. پس؛ ِ این خیانت بپرهیز.»(2) همچنین از آن 
حضرت نقل شده است: «لاتَحنْ خانی مر ماه به کسی که به تو 
خیانت کرده است. خیانت مکن که مانند او می شوی .(3) پیافتر. کر ان 
اسلام. مومنان را از چهار چیز که مایه ویرانی خانه ها و از بین رفتن برکت 
می شود. بیم داده و فرموده است: 


چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه ای نمی شود مگر اینکه آن خانه 


خراب شون .وه بر کت: از آن دور می کردده خبافت" در دق شیر ات خواری. و 
زنا.(4) 
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امیر مومنان علی علیه السلام نیز فرمود: «لْحِیاتَ دلیل علی له الْوَرَع و 
الدیاته ؛ خیانت, نشانه کفیف پارسایی و دین داریٍ ایست. ۳ ا همچبین از 
حضرت صادق علیه السلام نقل شده است: «بْْل اون علی کل طبيیعه 
الا الخياته و الكرْبِ موم بر هرز یفن مره مس وی هک یار 
دروغ».(2) 


بنا بر روایات و آموزه های اسلامی, ابلیس, سازنده شراب و بانی شراب 
خواری است. شراب و دیگر ماده های مسکر و مخدر, به عقل و قدرت 
هد ار ارس مان 


برای عبادت حق و خدمت به خلق افریده شده, به شراب و هر مایه مست 
کننده آای, خیانتی توش کاری نایسند و کتاهیت نابخشودنی است. فروختن 
انگور, خرما و دیگر میوه ها به شراب ساز, معامله ای حرام و ناپسند و 
نوعی جنگ با خدا و انسان است. مصرف, تهیه کردن, فروختن و هر نوع 
کار دیگری در این زمینه, حرام است و خشم و عذاب سخت الهی را در پی 
دارد. خداوند در ایه ای از قران می فرماید: 

با یا الذین آمَئوا اما الحَفَرُ و امسر و الصا 9 
السَبّطا ن فاجتنبوه لعلْکَم تقلخون تما ترید السطان 


0 


التهاء فن ار و امسر 
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2 
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ب ن سس ۹9 1 سس 0 9 3 
و یَضْدَکُمْ عَن کر اللّه و عن الطلاه. قهَلْ نم مُتهون؟ (مائده: 90 و 91) 


ای اهل ایمان ! شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی, ناپاک و از 
کارهای شیطانی است. از همه انها دوری کنید, باشد که رستکار گردید. 
شیطان می خواهد با شراب و قمار, میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و 
شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. ایا از اين گناهان با این زیان های 
بسیارش دست برمی دارید؟ 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز در اين باره فرمود: 


شارب الحَمر لائْصذقوخ اذا حَدّتَ, و لائْرَوجُوهٌ اذا حطبِ و لاتَعودوة اذا مر ضَ 
لاتَحَضُرُوهٌ آذا مات. 6 لاتا تفن علی آماته (1) 


سخن مشروب خوار را تصدیق نکنید؛ چون به خواستگاری آمد, دختر به او 
ندهید؛ وقتی بیمار شد, به عیادتش و چون مرد. به تشییع جنازه اش نروید و 
| 

و در کلامی دیگر فرمود: 

7 بخ الحَاء رز من قبره ه موب بین عیتیه: آیس من شمه الله.(2) 


اش نوشته شده, از رحمت خدا ناامید است ! 


در حدیثی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: «الحَمَرٌ أم 
الفواچش, و کر الب شراب, ريیشه همه گناهان و بزرگ ترین گناه 
کبیره است (23) همچنین از آن حضرت نقل شده است: 


عن ال لَْْرّ و عاصز‌ها غارسها و شاربها و ساقیها و بانقها و مُشتریها و 
آکِل تمنها و 
ص60۰ 1 


ا ]ها رالاان 9 ررض 7 12 


ی 


حاهلها و الْمَجْمُولَة الیّهِ.(1) 


خداوند, شراب ۵ کيتفدة: آن و کارنده و خورنده و ساقی و فروشنده و 
خریدار و خورنده مال و حمل کننده و کسی که ان را به سوی او حمل می 
کنند, همه و همه را لعنت کرده است. 


پیامبر خدا در کلامی گهربار به موّمنان این گونه سفارش می کند: 


من کان بومن بالله و الوم الاخز فلایکلمن غلی.ماقهو بسوت علهها الکو 
(2) 


کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد, بر سفره ای ننشیند که کنارش 
شراب می خورند. 


مفضل _ می گوید: 


از امام صادق علیه السلام پر سیدم . چرا خداوند شراب را حرام کرده 
است؟ حضرت فرمود: برای زیان و فسادی که دارد. مشروب خوار به 
رعشه و لرزش بدن گرفتا نار می شود؛ نور قلب و جان و چهره اش از بین 
می رز ود . ؛ مردانگی اش نابود می شود؛ : جرئت ارتکاب گناه پیدا می کند؛ 
خون ریز می گردد؛ ؛ زناکار می شود؛ : در حالی که محرمش رآ به جا نمی 
آفزن جض وی اند مب کنده. قه شرآ اه ا مکی موه اسر 
ها وزشتی ه .۱۱ 


ِ درستی و دین داری است. خداوند به مومنان اجازه ناسزاگویی 
حتی به دشمنان حق را نمی دهد. 


و لاتسْبُوا الْذین بذغون من دون اللّه قیِسُْوا ال دا یقیرِ علّم. (انعام: 
08 


شما ای اهل ایمان ! به آنان. که یر خها را.به وان هنود ی اه ات 
دشنام ندهید؛ زیرا انان هم در پاسخ شما, از روی نادانی, به خدا ناسزا می 


گویند. 


ص:161 
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معصومین علیهم السلام نیز در روایت های خود, مقمنان را از ناسزا گفتن 
به دیگر مردم و حتی حیوانات و اشیا نیز باز داشته اند. 


رتفا کرآسی افتلام سی فر ما یا آلافن فکس هه وه 

مردم دشنام ند هید که ننیجه اش: دشمنی افعندن میان ایشان ت(1) 
آن. حضرت در کلامی دیگر فر مود: «سباتٌ الْمَوّین فشوق * و قَتالَه کف و 
اکل لجمه من مَْصِيّهٍ اللّ؛ : دشنام به مومن, بدکاری؛ جنگ با اوء کفر و 
بدگویی پشت سرش؛ معصیت خداست ((2) 0 در کلامی عجیب ِ 
فرماید: ۳ الشیطان. و تَعَوّد ذٌ باللة من شره ؛ به شیطان دشنام ندهید ! 
از شرش به خدا پناه یی آن رت درس تسا در مره و 


- 


تسوا للایاح. قاتها مَأمُورَخ و لاسُْوا الْجبال و لا السَاعات و 
7 تانَمُوا و ترجع اَنکم.(4) 
به باد, دشنام ندهید که مأمور حق است. به کوه ها و ساعت ها و روزها و 
شب ها ناسزا مگویید که گناه می کنید و زیان گناهش, به خود شما باز می 
کرد 


#7 ارات 


- 


ایام و لا 


زیاده روی در خوراک و پوشاک؛ زیاده روی در معاشرت و محبت, زیاده 
روی در عشق به دنیاء, زیاده روی در انفاق و بخشش و مانند آن, از مصداق 
های اسراف است و در آیات قرآن و روایات؛ از آن با عنوان کاری نایسند 
یاد 
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می شود. 


اسراف چنان زشت و نایسند است که خداوند متعال در قرآن مجید به 
صراحت بیان کردم است اسراف کاران را دوست ندارد: «کلوا 5 استر نوا ۶ 
اسر توا اه ایب المفرفین تورند.و ساشامید و ارات ان 
خداوند, انسداف کاران را دوست ندارد.» (اعراف: 31 از اسراف کاران 
در قرآن مجید, به «مبذر» تعبیر شده است و مبذران. برادران شیطان ها 
معرفی شده آند, چنان که در ایه ای می خوانیم 


ان ده کائوا اخوان السیاطین کان السیّطان 1 رت کفورا. (اسراء: 
27( 


و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز فرمود: 


ما علامة الْممرف قَرْبَعة, خر بالباطِل و بشتری ما یس له و ینس ما 
ات لقع باکل ما اس و2 


که در شان او نیست؛ می پوشد چیزی که در شان او نیست: می خورد 
چیزی که در شان او نیست. 

در کلام دیگری از آن حضرت آمده است: «انّ من السَّرّف آن تأکل کل ما 
اسْتََیت؛ [یکی ] از [انواع] اسراف, خوردن چیزی است که به آن میل 
داری 2۳۰ همچنین امام حسن عسکری علیه السلامٍ در کلام زیبایی 
فرمود: «اِنّ للسّخاء مقداراء فان زاد عَلیّه قَهَوٍ سَرّف؛ برای سخاوت؛ 
اندازه ای است. اگر از اندازه بگذرد, اسراف است»(3) 


امام ۳ علیه ,ٍ السلامنیز درباره آثار اسراف بر وجود فرد, این گونه می 
فرماید: «ویح رت ما بُعده عْن صلاح تفقسه استدراي آمُره ؛ وای بر 
اسراف کار ااچه دور است 
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وجودش و درک زندگی و حیاتش از اصلاح.»(1) همچنین از امام صادق 
علیه السلامروایت شده است : 


للقسرف تلاث علامات: بشتری ما یس لذ, و بلس ما لسن لَة, و یال ما 
آننت 12121 


اسراف کار سه نشانه دارد: می خرد, می پوشد وی ورد آنحه را در 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز می فرماید: 


ان القضد مر بُحبُّ اللَهْ عَرَوِجَلَ, و ان السَرف ببفِضَة, حّی طَرَخک التوام. 
قائها تضلخ لش ء و علی صک فطل شرایک.(3) 


همانا میانه روی, حقیقتی است که خداوند عزوجل آن را دوست دارد و 
دشمن اسراف کار است. اسراف تا جایی است که هسته خرمای خورده 
شده را که شایسته کاشتن است. دور بیندازی و زیادی نف که در اختیار 
داری, به زمین بریزی. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره اسراف فرمود: 
من کان له مال قاتا و القساد. قانَ اغطائک الما في عر وثهه تلدیژ و 
اسرافه و هُو تقغ در صاجیه فی الثاس. و جع علدالله.() 


کسی که ثروت دارد, بر او باد دوری از فساد ! همانا تبذیر و اسراف این 
است که ثروت خود را در غیر جهت معینش خرج کنی. ان گونه خرج 
بیهوده و بی رویه, نام صاحب ثروت را میان مردم, بلندمرتبه و خوش اوازه 
و نزد خداوند, پست می کند. 


0 
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تیر نگ زدن به.مردم در هر کاری. وه فریب دادن آنآن در معامله ها, 1 
مثال, فروختن جنس نامرغوب به جای جنس سالم به آنان و مکر و حیله 
کردن در همه امور, نوعی غش است. 

در آیات قرآن مجید به ویژه در آیات مربوط به امور اقتصادی, به مصداق 
های غش, بسیار اشاره شده و در روایت شا معصومین علیهم السلام نیز 
به طور گسترده, په این عمل ناپسند پرداخته شده است. بی تردید, غش از 


دیدگاه قرآن و آموزه های اسلامی, کاری حرام و عیرمشروع و نوعی 
حا فص دم ات ول وا صلی افص ار اد ی 


فرماید: 


لمْسَلم اَحُوالَمْسّلم, و لایجل لفْسلم ذا باع من آخیه بیع فیه عیْبْ آن 
لاب (1) 


مسلمان, برادر مسلمان است. بر مسلمان حلال نیست زمانی که جنس 
عیب داری را می فروشد, عیبش را به خریدار نگوید. 


آن حضرت در کلامی دیگر فرمود: 


من عْسنن المسلمین خشر مع الیو یوم اه انم 2 الثاس 


التشلمین 2 


کسی که به مسلمانانی نیرنگ بزند, در قیامت با بهود محشور می شود؛ 
زیرا یهودیان, خیانت کارترین مردم جهان نسبت به مسلمانانند. 


از جاپی دیگر از رسول کراهت اسلام روایت شده است : 
باع عَّبا لم یه آم یرل فی مَفْتِ الله, و لَمْ ترّل الْمَلایکَة تلعَة.(3) 


کسی که حللسی را بفروشد و عیدش را نگوید, همواره گرفتار خشم 
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حضرت ق علیم السلام نیز در این باره فرمود: «من نت التاس فی 
دینهمٌ قَهُوّ مُعانذ له و سوه ؛ کسی که به مردم در دینشان نیرنگ بزند, 
دپشمن ِِ او رسول خداست.»(1) و در کلامی دیگر فرمود: «اِنْ اَعَظَم 
الخبان.: خِیاته الامّه. و فطع الهش الایْمّه؛ همانا بزرگ ترین خیانت, خیانت 


به امت و زشت ترین نیرنگ, نیرنگ با پیشوایان است».(2) 


19. ربا 


وام دادن به مردم با هدف سود گرفتن از آنان و اضافه دادن جنس پست و 
در مقابل, گرفتن مقدار کمی از جنس مرغوب. مانند معامله کردن گندم یا 
برنج يا خرمای پست با مرغوب آن به میزان ده کیلو به هشت کیلو, از 
مصداق های ربا و کاری حرام و از گناهان کبیره است که خداوند در قرآن 
مجید به انجام دهنده اين عمل. وعده عذاب قطعی داده است., چنان که در 
ایه ای می فرماید: 


ا نها الذین آمئوا ا تقوا ال و دروا ما هت من الّبا ان کم مومنین قَلِن آم 
تفْعلوا ادَئُوا یرب من اللّه و رسُوله. (بقره:278 و 279) 


ای کسانی که ایمان ایفه انم ام خدا پزوا کید و ار معفیض آنجه از وبا 
باقی مانده است, وا گذارید. و اگر [چنین آنکردید, بدانید به جنگ با خدا| و 
فرستاده وی برخاسته اید. 


زتتول :خدا. ضلی. الله. علبه. و. اله در تکوهش این غمل, فرمود: ند 
المقکاسب کت الربا؛ بدترین کسب ها, کسب ربایی است.»(3) و در 
کلامی درف فرماید: 


هه اک اقلا اللهع ول تیه من تار خیم شیرها آکز‌دوان اکست 
ال 
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شیناً من عمله, و رل في لمْته اللّه والْملایگه ما کان علدَهْ قیراط.(1) 


کسی که ربا بخورد, به اندازه ای که خورده است, خداوند شکمش را از 
اتش دوزخ پر می سازد و اگر از راه ربا مال اندوزی کند, چیزی از عملش 
پذیرفته نمی شود و اگر قیراطی از ربا نزد او باشد. پیو سته خدا و 
فرشتگان؛ وی را 1 می کنند. 


۱ ۱ .| ء بِ 7۲ [- 
همچنین از ایشان روایت شده است: «ار اللة عروجّل لعن آکل الزبا و 
موکلة کایبة 5 شاهدیه؛ خداوند عزوجل؛ خورنده و خوراننده و نویسنده و 
شاهد بر ربا را لعنت کرده است».(2) 
کی 


خودبزرگ بینی, از ویژگی های شیطان و نوعی نافرمانی از حق و خوار 
شمردن دیگران است. کبر. شیطان را از سجده بر آدم باز داشت و وی را 
به لعنت ابدی, خروح از حریم فرشتگان و استحقاق عذاب جاودان قیامت 
دچار کرد. 


تکبر, چه در برابر خداوند. پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام باشد و 
چه در برابر خلق خدا, کاری شیطانی است و انسان متکبر, ملعون و از 
رحمت حق محروم است. همان گونه که در قران امده است:(3) ابلیس به 
دلیل تکبر. از مقام و مرتبه والایش در پیشگاه حق سقوط کرد. انسان 
متکبر نیز به دلیل خودخواهی, از مرتبه انسانی سقوط می کند. 

خدآه‌ن کر فر آن: فخید: تکیت آن را ختتحقض داب ردنا ی دوز .اند 
و می فرماید: 
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1- [1] . بحارالانوار, ج 71 ص 364. 


2- [2 ]۲ . تفسیر معین. ص 09 
3- [3]. نک: اعراف: 13؛ نحل, 23. 


تس 


۳ 


آقا الذین استتگفوا و استکُبژوا قَْعَضَهم غدابنا لیا و لایجذون لفْمْ من دون 
الله ولا و لاتصیرا. (نساء: 173) 


آها انان: که از ند کین خدا خودداری کردند و به کبر و خودپسندی آلوده 
شدند و نسبت به عبادت حق؛ تکبر ورزیدند. خداوند انها را به عذاب 
دردناک گرفتار خواهد کرد. [انها ] جز خدا یار و یاوری نخواهند داشت. 


مك در آیه ای دیگر. مستکبران را از حریم محبت ی و ساخته 
اپست و آنها را مبغوض و منفور خویش معرفی کرده است: «... اب لیب 
الَمْسشتکبرین ؛ همانا خداوند, اهل تکبر را دوست ندارد.» 1 در ید 
ای دیکو. نیز می خوانیم که خداوند در قیامت., با عتاب شدیدی به متکبران 
دستور می دهد وارد دوزخ شوند ومی فرماید: 


وه هءِ 3 و ۳ 9 
. ااخْلوا نوات جهَتَم خالدین فیها قبنّس مَنوّی المتکبرین. (غافر: 76) 
وارد ابواب دوزخ شوید که در انجا همیشگی هستید. دوز ج؛ برای مستکبران 


جایگاه بدی است. 


اجتیبُوا الکنر, قَاِنّ الْعبْد لابزال بتکترز حلی بفول اللَةْ عَرَوجَل: اکنبُوا عَبدی 
هذا فی الجبارین.(1) 


از کبر بپرهيزید. هر ابنه: بنده پیوسته تکبر می ورزد تا خداوند می گوید: 
نام این بنده مرا در طایفه گردن کشان بنویسید. 


همچنین از امام علی علیه السلام روایت شده است: 
لباک والکبر, قَاتَة أَغظَم الخوب. و آأَمْ الْعْیُوب. و هو حلَیَْ انلیسن. (2) 


از کبر ورزیدن بپرهیز؛ که بزرگ ترین گناهان و پست ترین عیب هاست. 
کبر, ژزینت ابلیس 


ص :68 1 


1- [1] . کنزالعمال, ح 7729. 


مه ورس وا 


است. 


و در کلامی دیگر فرمود: 


1 3 1 9 دازام اک ۳ ِ 
عجبث لابن اد دم ؛ , اوه تطفة, و اجره جيقة؛, و هو قایّم بیتهّما وعاء للفایّط, ثم 
یِتکبْرٌ.(1) 


از فرزند آدم در شگفتم ! آغازش ند نطفه و پایانش مرداری بدبو و میان آغاز و 
ات ۱ رم 


رسول گرامی اسلام در کلامی گهربار. پیروان خویش را از کبر ورزیدن باز 
می دارد و می فرماید: 


یاک و الکبر, قاِق ابلیس حملَة ار عَلّی تري السشجٌود لادَم.(2 


برخلاف دستور حق به ادم سجده نکند 


مواردی که گنت نشان دهنده تمام زشتی ها نیست؛ بلکه نمونه ای از 
پلیدی هاست که وجود آنها در انسان. سبب خواری وی در دنیا و عذاب 
آخرت خواهد شد. 


مرتبه حیوانی تنزل می دهد, عبارت است از: تشبه به بیگانگان؛ فساد در 
نسل ؛ فساد در اقتصاد؛ بدعت گذاری؛ غرور؛ دزدی؛ قتل نفس؛ تقلید از 
حرام ؛ بدگمانی به دیگران و به حق؛ وسوسه؛ پستی؛ فتنه گری و سخن 
چینی ؛ شرک ؛ جدال ؛ تفرقه افکنی؛ گروه گرایی؛ قهر و جدایی؛ تعصب بیجا؛ 
طمع؛ تجسس در عیوب مردم؛ حرص؛ زنا؛ حسد؛ پای مال کردن حقوق 
خانواده و دیگر مردم و بسیاری از کناهان دیگر که پرداختن به آنها در این 
نوشتار نمی ؟ 
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1- [1] .بحارالانوار ج 73.ص 234 
2 شاد مب علض 129 


1 خواسته های انسانی 


برخی خواسته های انسان به دلیل داشتن زیان فردی, خانوادگی و 
اجتماعی, حرام و ممنوع است. این حرمت از سوی خداوند و پیامبران و 


ص :170 


امامان ابلاغ شده و ابلاغ آن نیز بهره مندی انسان از میوه شیرین رحمت 
حق و محبت و عشق پیامبران و امامان است. 


پول, خوراک؛ پوشاک. ملک و املاک, مرکب سواری, امور شهوانی و مانند 
أن همه و همه نیکوست و انسان به آن تمایل دارد, ولی باید توجچه داشت 
خواستن بی قید و شرط, خواستن به قیمت پای مال شدن حقوق دیگران, 
خواستن به قیمت بر هم 1 نظام خانواده و اجتماع, خواستن به قیمت 
از دست دادن ارزش و کرامت انسانی و خواستن به قیمت از دست دادن 
آخزنت: و: خریدن. خشم خدا و. استیر شدن. به,غذاب اند برورد کار ته 
شرعی است.؛ نه عقلی و نه منطقی و هر انسان باوجدان و دارای فطرت 
سلیمی, این امر را تايید می کند. 


اگر خواسته های نفسانی در حد و حدود و هماهنگ با مقررات الهی 

اتیاعی اش سامت دی حقط آیرو. کرافت: سای و عالی. 
اخلاقی را به همراه دارد. در غیر این صورت, موجب آشفتگی روحی؛ , از 
بین رفتن امن و پیدایش صفت های شیطانی و حیوانی خواهد شند. انسان 
ها با دو خواسته محاسبه شده و , بی محاسبه, روبه رو هستند. خواسته های 
محاسبه شده, با خواسته حق پیوند خورده و با آن هماهنگ است و بر 
اساس حق,؛ در دایره نفس, ففان تفت فران مه کیره هر انسانی خواهان 
مال و ثروت حلال. مسکن مناسب, ارضای شهوت از راه مشروع و مانند 
آن است و خواسته ای که برگرفته از هوای نفس 1۳۳ باشد, از کوردلی, 
کبر و خودخواهی سر چشمه گرفته است که منفور و مطرود است؛ ؛ زیر| 
چنین فردی, از هر راهی به گردآوری مال و ثروت می پردازد. ارضای 
شهوت را از هر راهی می پسندد و دیدن و شنیدن حرام نیز برایش لذت 
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در قرآن مجید, از چنین خواسته هایی, به هوا تعبیر شده است. هوا چیزی 
است که در باطن وجود انسان, کرسی حکومت برقرار و جایگاه خدا را در 
وجود انسان اشغال می کند. چهره معبود به خود می گیرد و انسان را به 
بردگی و اسارت می کشاند و به جای اطاعت و عبادت از خدا, , وی 1 
عبادت و پیروی از خود وا می دارد, چنان که خداوند در قران مجید در این 
باره می فرماید: 


ریت من ایح له هواه قأئت تون عََبّه وکیلا (فرقان: 43) 


آیا دیدی کسی را که هوای [نفس ] خود را معبود [خویش] گرفت؟ آیا تو 
می توانی او را هدایت کنی (يا به دفاع از او برخیزی)؟ 


خداوند در قران مجید, پیروی از بت هوا را موجب گمراهی و روی گردانی 
انسان از راه حق و فراموشی روز حساب و گرفتار شدن به عذاب شدید 
ی ی 


تیع الهوی قَیْضِلک عَن پتبیل اللّه ان الّذین بیَضِلون عن سبیل ال هم 
ِ شدید بما تسوا یوم الچساب. (ص: 26( 


از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می کند. در حقیقت, کسانی 
که از راه خدا به در می روند. به [سزای ان که روز حساب را فراموش 
کرده اند, عذابی سخت خواهند داشت. 


از سوی دیگر, ترس از عظمت حق و ایستادگی در برابر هوای نفس, مابه 
بهره مندی از بهشت و نعمت های بی پایان آن معرفی شده, چنان که در 
آیه ای از قرآن آهده: ارت" 


و ما مَنْ خاف مقام رَبْه و تهی اللَفْسَ غن الهّوی قَاِنّ الجَتَء هی الماأوی. 
(نازعات: 40 و 41) 


و آن: کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز 
دارد, به یقین؛ , بهشت جایگاه اوست. 


ص:172 


خداوند در آیات قرآن, به پی آمدهای زیان بار پیروی از هواهای نفسانی 
اشاره کرده و انسان را از اطاعت از گناه کاران. غافلان. گرفتاران بند هوا 
و افراط گران نهی کرده و فرموده است: 


ِ- 


. اطع مَن عفن قَلبَهْ عَن دکرنا و ائبع هواة و کان مره فُرطا. (کهف: 
2 


ی ی ما سا ما 
کرده و [اساس ] کارش بر زیاده روی است.؛ اطاعت مکن. 


نشانه گرفتار شدن به هوای نفس, فساد اخلاق؛ فساد عمل؛ زندگی بی 
حساب و کتاب و بي قید و بند؛ رعایت نکردن حقوق دیگران؛ ترک عبادت؛ 
الودگی به گناهان؛ ارزوهای بی پایان و دوری گزیدن از هم نشینی با نیکان 
و لت بردق ارتوستی و هم تنستی با تاباعان و صاه کاران ات 


2 هوایرستی 


در درون انسان؛ کشش هایی وجود دارد که ادمی, زا به تحرک وا هی دازد 
و مبنای حرکت های فردی و اجتماعی می شود. برخی از این امیال, الهی و 
نتیجه کردارهای نیک ادمی هستند. بعضی نیز شیطانی و از روی هوا و 

هوس هستند. اقا ها و هار و 
می شود, همان نفس اماره است. هرگاه از «هوایرستی» سخن به میان 
زدگی و درست مقابل خداپرستی است. به عبارت دیگر. هوایرستی. 
بدترین دشمن رستگاری آدمی, نفس خودبین و هوس مدار اوست. ازاین 
رو, انسان برای رسیدن به تعالی, باید با هوای نفس بستیزد و این مانع 
برور یا ان فیان دار و( ۲ 
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پیروی نك ی و فرموده است: «و لاتلیع وی لک عَن 


سا ند تس 26( و در ایه ای کر است: 
و من أصَل مقن الب عواخ بقیر هُدی من اللٍّ. (قصص: 50) 


در روایات معصو مین علیهم السلام نیز به خطر هواهای نفسانی برای 
انسان اشاره شده اسیت؛: چنان که رسول کر ات اسلام می فرماید: 
«آغدی عَذوک تفشک ای بین جَنبیک؛ بدترین دشمنت. نفس توست که 
میان دو پهلوی نو قرار ِ ۰ و در روایتی از امام ی علیه 
السلامآمده است: «و ان أحوَف ما آخاف عَلَیکَمْ انْتنان: ابا ۳۳ خصو[ 
ااعل فحشتای ترین وی که راز انش ها مین وش که خی آست: 
هواپرستی و ارزوهای دور و دراز.»(2)و در روایت زیبایی از امام صادق 
علیه السلامنیز امده است: 


اجْدروا أَهُواتکُمْ کها تخدژون 
أَهَوایُهمٌ و حصایّد لستتهم. (3) 


بترسید از هوای نفس خود, همان گونه که از دشمنان خود می ترسید. پس 
چیزی برای مردم دشمن تر از پیروی هواهای شان و چیده های زبان های 
شان نیست. 


ام 
اًْ 


غدایِکُم لیس شی ۶ آغدی للدجال من اثّاع 


3 پی آمدهای ترک هواپرستی 
1 
تاه سار الاندان خرس 02 


2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 28. 


دز انات فران و روانت ت های بسیاری, به پی آمدهای شیرین ترک هواپرستی 


اشاره شده؛ چنان که در ایه ای از قران امده است: 


۳ من طغی و آثر الحياة ایا قالّ الْجَجيم جت الْمَاوی و ها من خات 
مقام ربُه و هی الَفُسَ غن الهوی فان الْجتَء هی المأوی. (نازعات: 37 _ 
41 


آن کستن. که‌طفیان کردم و ندنی دنیا را [بر زندگی آخرت ] مقدم داشته 
است, بی شک. دوزج جایگاه اوست و ان کسی که از مقام ترورد ادن 
ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد, به یقین, بهشت جایگاه اوست. 


در روایتی از رسول کزافن اسلام نیز امده است: 


۳ - لك - دب 
ام رُوحل و عزنی و جلالی و عطعتب و کنیبانی و توری و وه 
۳۹ ۳۹ 


ارتفا مکانی لابوْیرُ عَبّذٌ هواه علی هوا ی الا شنت عَلَیه آمرخ و لب 
له تباة و شقلث قَلبَة بها و 2 آوته لها ال ما قزث له و عَّبی و جلالی 
و عطعتی و وی و عُلوّی واژتفاع کاني لاور عَبْذٌ هوای عَلی هواه لا 
اسْتَحفَظة مَلائُکتی و کفلثْ السّمواتِ والارضین ررقة و کلث له من وراء 
تجاره کل تاجر و نقة الیا و هی راعمَف(1) " " 

خدای عزوجل می فرماید: «سوگند به عزت و جلال و عظمت و کبریا و 


و ۳ 0 ی 
مگر آنکه کارش را دچار تفرقه و پریشانی کنم و دنیایش را درهم ریزم و 
قلبش را به دنیا سرگرم سازم و حال آنکه ندهم به او از آن [دنیا ] مگر 
آنچه مقدّر فرموده ام برای او و به عزت و جلال و نور و بزرگی و رفعت 
مکانتم سوگند که اختیار نکند بنده, هوای مرا بر هوای خود, مگر آنکه 
فرش انق وق را حفظ متدرو اسان ها و‌فین .ها واذار ام کتمرونی 
اش را متقبل شوند و من برای او دنباله تجارت هر تاجرم و از دنیا بهره مند 
می گردد. در صورتی که دنیا مطیع و ذلیل اوست. 
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تحار الوا 0ص 75 


شفاد آکتر 


انسان آلوده به هوای نفس,؛ , برای دست پابی به خیر و رستگاری و صلاح 
باطن خویش باید مانند رزمنده ای شجاع, ,. قدرتمند ۳ نترس؛ وارد میدان 
جنگ با هوای نفس خویش شود و بداند که در اين جنگ. یاری و رحمت و 
لطف خداوند همراه و یاور اوست و او را برای پیروزی در اين راه به 
پیروی از اموزه های پیامبران خوبش رهنمون کرده است. 


کفتتی. اشتت: ۶ انسان گرفتار هوای نفس نشده و بنده این بت خطرناک 
نگردیده است. باید همواره در حال مراقبه و عبادت و به یاد خدا باشد و 
خود را از آلودم-شندن به مخرمات. که به این بت: زر ی قدرت هی بخشد: 
حفظ کند که حفظ نفس, عین کرامت و شرافت و موجب تقویت روح تقوا 
ود باهات انان افست: 


حال اگر آدمی بر اثر غفلت, گرفتار هوای نفس گردد, نباید برای مبارزه و 
جنگ با او لحظه ای درنگ کند. ازاین رو, برای اصلاح اخلاق, رفتار و عمل 
باید با اسلحه ترک گناه و روی آوردن به عبادت و کار خیر و هم نشینی با 
ی با و ی بی شک. 


پیروزی انسان در این جنگ حتمی است و این < جنگ را جهاد اکبر می گویند. 
چنان که امام صادق علیه السلام می فرماید: 

ان الب بَعب سَریّة فلا جَفوا قال: مَرحبا بقوّم قَصَوّا الجهاد الأْصَعَرَ 

1 ِِِ اتمه ۰ 0 ۱ کب : قال: ِ 


۴۱۱ 


سر 
۳ 


فس.( 


ِ 


۱۳| 
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ال اشوخ دض 161 


جنگ] بازگشت, حضرت فرمود: «آفرین به قومی که جهاد کوچک را 
گذراندند و [هنوز ] جهاد اکبر بر عهده انان مانده است.» گفته شد: با 
رسول الله ! جهاد اکبر چیست؟ [پیامبر ] فرمود: «جهاد با نفس». 


جهاد با هوای نفس, از هر جهادی ارزنده تر و هجرت چنین جهادگری بنه 
سوی پاکی و نور, از هر هجرتی برتر است و در نتیجه, پاداشی بزرگ پیش 
رو دارد. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: 


ها المَجاهد السَهیدٌ فی سبیل اللّه باغظم آجْراً مقن قَدَر قَعف, لکاد افیف 
ان یَکَونَ ملک من الْقلایکه. (1) 


پاداش رزمنده ای که در راه خدا شهید شده, بیشتر از کسی نیست که به 
ارتکاب گناه توانایی داشته. ولی از آن خودداری کرده است. نزدیک است 
خوددار از گناه, فر شته ای از فرشتگان شود. 


آهام صادق غلبم اسلا و به سای اک اشان با سرا اصلا 
خویشتن تقویت می کند و می فرماید: 

الک فد جُلت طییب تفْسک و مین لک الذاءغ و غرفت اي الصَعّه و دلِلت 
ن الوا قاط کیت قياشک ِ ۹ (2 


همانا تو را طبیب خودت قرار داده اند و درد را برایت بیان کرده اند و 
نشانه تندرستی را به تو شناسانده اند و تو را به دارو راهنمایی کرده اند. 
انسان آگاه به موقعیت خویش, بهترین طبیب خود است. وی باید بداند که 
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1- [1] . نهج البلاغه, حکمت 466. 
2 [2]. اصول کافی, ج 2, ص 329. 


سلامت نفسند و توبه, تقوا, پاک دامنی و مبارزه با گناه. داروی تمام 
دردهاست. بنابراین. انسان باید با کمک گرفتن از این حقایق, به اصلاح 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 


من ملک تَفسة |ذا رَغب و آذا رهب و ل[ذا اشتهی و اذا غضبّ و اذا رضی 
خر 7 جَسَدَم علّی الا 1 


کسی که به وقت رغبت,: زمان ترس هنکام میل و در گیرودار خشم و 
خشنودی, وجودش را از افتادن در گناه و ستم حفظ کند, خداوند بدنش را 
بر اتش دوزخ حرام می 


5 ضرورت تهذیب نفس 


همان گونه که دفاع از مرزهای اسلامی بر هر مسلمانی واجب است, دفاع 
از کشفر وفخود نیز ضروری. استت: انسان. فی تواند با خودسازق. از آشیب 
خشم, شهوت, نادانی و مانند آن, در امان باشد و اين, همان «جهاد اکبر» 
است و اگر کسی در این راه توفیقی نيابد. خطرهای فراوانی وی را تهدید 
خواهد کرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «برترین جهادها؛ آن است که 
اسا. کقس, خویش به ضیز. برخ 2 انام غلی علیه. ا الا یه 
پیروان خود را به جنگ شجاعانه با دشمن درون فرا می خواند و می 
فرماید: 


صافوا السَبّْطاِنَ بالمجاهده و بو بالمخالقه ترکوا أَُسَكم و تفْلوا(3) 
عیداللّه درجایِکَم.(4) 
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1- [1]. همان . 

2 [2]. بحار الانوار, ج 70 ص 6۵5. 

3- [3]. در غررالحکم و دررالکلم, ح 4848 ص 240 تغْلوا آمده است. 
4- [4]. شرح غرر الحکم و درر الکلم, جح 4. ص 217. 


با شیطان, به وسیله مجاهده مبارزه کنید و با مخالفت از فرمان هایش, بر 
او چیره شوید. نفس خود را پاکیزه کنید و درجه خود را نزد خداوند بالا 
ببرید. 


گفتنی است یکی از نشانه های خواسته های نفسانی, کاذب و فانی بودن 
آن است که نخست با اشتها, میل و اشتیاق شروع می شود. ولی چیزی 
نمی گذرد که آدمی از آن سیر می گردد و پس از دست بانی به ارزو‌ها 
احساس بی نیازی می کند و به دنبال آرزوی دیگری می رود. اين امر نشان 
می دهد که ارزوی قبلی از روی عقل و منطق نبوده است. همچنین 
خواهش های نفسانی پایان ناپذیر است. ایات قران و روایات. از نفس به 
دشمن درون تعبیر کرده اند و دشمن, هیچ گاه به وارد کردن یک ضربه قانع 
نمی شود, بلکه می کوشد با وارد کردن ضربه های پی درپی, رقیب خود 
(عقل) را از پای درآورد. ازاین رو اگر انسان یک بار خواهش های نفسانی 
خویش را پاسخ گوید. گرفتا 2 ناوت ان فت کردد وه دوزی آن انش اشنن 
دشوار می شود. بنابراین. یک بار پیروی از هوای نفس, انسان را به 
مفسده های دیگری الوده می سازد. ازاین رو, بزرکان ما نفس را به دوزخ 
تشبیه کرده اند؛ زیرا فردای قیامت. هرچه گنه کاران را وارد دوزخ می 
کنر وا یت .انا سیر شدی؟ دوزخ در پاسخ می گوید: «هل من 
مزید»؟ نفس نیز این گونه است؛ هرچه خواسته های او برآورده رن 
درست مانند تشنه ای که آب شور بنوشد و سیراب نشود. ندای «هل من 
مزید» سر می دهد. همچنین بزرگان دین سفارش می کنند که حتی در 
برآوردن خواسته های حلال و مباح نفس, دست و دل بازی نشود؛ زیرا 
زاده املی_ چه 
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زیبا سروده است: 

الله اکبر الله اکبر 

از نفس کافر, از نفس کافر 

چون گاو سرکش, ما را کشاند 
گاهی به این ور, گاهی به آن ور 
در خواب و در خور, دستی نگه دار 
تا رام گردد نفس ستمگر 

جز آه و ناله نبود دوایی 

بهر جلای جان مکدر 

شرمی کن ای دل, از خودپسندی ! 


آواره گردی همچون قلندر(1) 


6 . راه های تهذیب نفس در حدیث 


ا یماسا یی اوه ها ون 
علی عغلبه السلام همواره به یارانش سفارش می کرد: 


لاو را چرس ۲ ِ تس ورص- 7 ‌ِ 
تبة بالتّقکر قلبک و جاف عن الیل جثبک وائّق اللة زبک.(2) 


به عبادت حق بیرداز و در 


قلب خود را با اندیشه در امور بیدار کن. شب را, 
تمام شئون زندگی, از پروردگارت پروا کن ! 


امام صادق علیه السلام نیز در رهنمودی ارزشمند. در جواب 
۹ ۳ 
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لد ا.خشن خسن زادم املف:دیوان اشعا رصن د 7 
2- [2 ]۲ اصول کافی, 0 2 ض 45 


برخی گناه می کنند و می گویند [به پروردگار] امیدوارم. [ازاین رو,] با 
همین انديشه زندگی می کنند تا می میرند. چنین فرمود: 


۳ ۳ ت_ سم 
هوّلاء قَوَم ترَجَخُون هی الامانی. کذبوا, لیسُوا براجین ان مَن رجا شَیثا طلبه 
۳ 0 
و من خاف من شی ء هرب منة.(1) 


اینان مردمی هستند که به ارزوی های پوج روی آورده اند [و آدروغ گفتند؛ 
اهل امید نیستند. کسی که به حقیقتی امید دارد, ان را می طلبد و از چیزی 
که از ان بیم دارد, فرار می کند. 


ایشان نیز رمز دوری از گناه را ایمان قلبی به حضور در ی پیشگاه حضرت 
حق می داند و در تفسیر ایه 46 سوره الرحمان: «و لمن خاف مَقام ربه 
جنتان»» درباره این موضوع می فرماید: 


من عم آنّ الله تراغ و بَسَمَغ ما تقول و یلع ما یمه من خی آو شَرٌ 
۳9۳ ذلک, عن القبیح من الاغمال قذلک الذی خاف مقام ربه و تَهی 
اللّفسَ عَن الوی.(2) 


خوبی و بدی انجام می دهد, می داند و این نوجچه, او را از زشتی باز می 
دارد. کسی است که از مقام خدا ترسان است و نفس را از هوا بازداشته 


است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در روایتی, به اين امر مهم به گونه ای 
دیگر پرداخته و فرموده است: 


کی کی افو ام با خوه وی وش و رسک 
اد آن دوز کته خداونه اش قامت: را : 5 
اکبر امانش می دهد و به وعده ای که در 1 داده است, وفا می کند 
[که خود فرموده است: ] «برای کسی که از مقام [و بزرگی ] 
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[- [1 ]۲ ۰ همان ضص 55 
2- [2 ]۲ ۰ همان ضص 05 


پروردگارش بترسد, دو بهشت است».(1) 


معصوم علیهم السلام نیز همواره پیروان خویش را به اراسته شدن به زیور 


سعید فر مود: 


اه بتفوی اللّه و الوَتَع و الاأءتهاد و الم آنهْ لایلقَغْ اجتها لاوَرع فیه. 
(2) 


تو را به ترس از خدا [در همه امور] و پرهیز از گناه و کوشش در [عبادت و 
خدمت به خلق ] سفارش می کنم و بدان ! کوششی که در آن: از گناه 
پر هیز نشود, سودی ندارد. 


ان حضرت در روایتی دیگر می فرماید: 


یک یتفوی ال و الوَتع و الأمتهاد و صِدّق الحدیت ‏ 
الحْلْق و خسن الجوار ِِ دَعاه ٍلی اْفْسکم بقیُر السِتَتِكمْ و کوئوا : 
لاتکوئوا شَیناً و له بطول او 2 ۱ 
هر هه م پا مس هتت انلیسن من خلفه 


بر شما باد, پروای از خدا| در همه امور و حفظ خویش از تمام گناهان و 
کوشش [در عبادت و خدمت به مردم] و راستی در گفتار و ادای امانت و 
خسن خلق و رفتار نیکو با همسایه و جلب مردم به ايین حق, با رفتار و 
اخلاق خوش. [پس ] زینت دین باشید [و] عامل سستی و سبکی دین نباشید 
[و] رکوع و سجود خود را در نمازها طولانی کنید. همانا وقتی یکی از شما 

رکوع و سجودش را طولانی کند, آبلیس پشت سر او فریاد می زند: وای ! 
[او] اطاعت کرد و من سرپیچی کردم. [او] سجده کرد و من خودداری 


کردم. 


امام جعفر صادق علیه السلام در کلامی دیگر درباره نشانه های پیروان 
خود. این گونه فرموده است: 
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ای تلم اون 
اسان ی 29 
3- [3 ] ۰ اصول کافی, 0 2 ض‌ 03. 


ِ- 


نما شيعة جعفر هم من عْف بَطتَهُ و قرَچة واسْتةً جهادْخ و عمل لخالقه و رجا 
توابة خاف عتانة : فاذا آیت آولیّک الک شیعة جعه جعفر.(1) 


کوشش او در راه خدا شدید باشد. برای خدا کار کند. به پاداش حق 
امیدوار باشد و از عذابش بترسد. چون اینان را دیدی, اینان شیعه جعفر 


از اين روایت ت ها درمی یابیم که راه اصلاح و هدایت بر روی همه انسان ها 
گشوده است و هر که بخواهد, می تواند در این راه نورانی گام بردارد و 
هرکس در راه صلاح قرار گیرد, خداوند در تبدیل شدن سیثاتش به حسنات؛ 
به وی کمک خواهد کرد و چون حسنات را جای گزین سیئات کند, تمام 
گناهان گذشته اش بخشیده خواهد شد که خداوند در آیه ای از قرآن می 
فرماید: 


!2 من تا و آمن و قمل عقلا صلیحًقولیک تنل الله ایهم مْ حسنات و 


مگر آنان که توبه کردند و اینمان آوردند و عمل شایسته اتجام دادند. اینانند 
۱ 7 آنان را ب خستات: تیدیل می کند.ه ضداونت آمرزنده .۵ 


۳ راه درمان هوای نفس 


يكي از مهم ترین عوامل پیروی از هوا و هوس, غفلت آدمی است. در آیات 
قرآن مجید برای پیش گیری از غفلت و بی خبری, مداومت به ذکر حق 
پيشنهاد شده و در صورت ابتلا به این بیماری, به مراقبت کامل دستور داده 
شده که شامل مشارطه, مراقبه و محاسبه است. «ذکر»؛ یعنی به زبان 


آوردن 
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مسا ال عم و ررض در 


اسمای الهی و تفکر و انديشه در مفهوم آن و آراستن باطن خویش به نور 
ان که بت ی یا بر این تعریف, ذکر دوگونه است: ذکر زبانی و ذکر قلبی 
که ذکر قلبی؛ ب ی ورساط رم نی هه کم اسان مر 
همه حال به اد پروردگار باشد و لحظه ای از یاد حضرت دوست غافل 


نگردد. 


اکر اسان .فقظا یه بان دکر سق قیژر فلی تفر باطه ان باو دا غافن 
باشد و پروردگار خود را حاضر و ناظر بر اعمالش نبیند. چنین ذکری برای 
ذاکر آن سودی نخواهد داشت. در مقابل. اگر انسان به مقام ذکر باطنی 
رسیده باشد, عالم را محضر خدا می داند. ازاین روه در محضر خدا, , تن به 
خواری گناه نمی دهد. بر همین اساس,: خداوند از بندگان صالح و هشیار 
خویش می خواهد صبح گاهان و شام گاهان به ذکر حق بیردازند و از 
غافلان نباشند و به انان فرمان می دهد: 

ار رک فی تَفیک تصَرٌغا و خيقة و دون الْجَهَرٍ من الَْوَلِ بالْعدْةٌ و 
لا صال و لاتکن من الغافلین. (اعراف: 205) 


پروردگارت را در دل خود, از روی تضرع و خوف, آهسته و: ارام صبح 
کسام ابا ی ما اراس 


همچنین در آیه اي دیگر, انسان ها را به مداومت بر ذکر سفارش می کند و 
می و «پا ۳ الذین مَنُوا ارکمُوا ال ذکدا کنیزا ؛ ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید.» (احزاب: 41) مقصود از به جا آوردن 
نماز نیز ذکر حق تعالی است که خداوند می فرماید: 

یم الطلاه ان الصّلاء تلهی غن الْقَخشاء و الْمثْکَرِ و لذِکَرّ الله ۳ 
دارد و یاد خدا 
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همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: 
نی آنا ال لا الة الا آتا قاغبْنی و آقم السّلاه لذگری. (طه: 14) 


همانا من الله هستم؛ معبودی جز من نیست. مرا بیرست و نماز را برای 
یاد من به پا دار. 


اماخ ضادق علیه. الا عفر خوتی آززشفتهه سر آنه نخته تاکید من کند.د 
می فرماید: 


من کان ذایراً له علی الحقيقه قَهُو مطیعٌ و من کان غافلاً عَثَهُ فهَوَ عاص. 
(1) 


کسی که به حقیقت., به یاد خدا باشد, بنده ای فرمان بردار و انسان غافل 
از خدا, بنده ای گنه کار است. 


اندر حضور یابی, در ذات خویش نوری 

«الله نور» بر خوان, اندر کلام باری 

بار گناه غفلت, از دوش جان بیفکن 

بر جان گران تر از اين, بارت مبین باری(2) 

عشق به خدا؛ راهی برای ترک گناهان 

محبت و عشق به خداوند علیم, از دیگر راه هایی است که آدمی را از 
گناهان باز می دارد. در _مناجات شعبانیه_, در کتاب مفاتیح الجنان آمده 


است: 
الهی آم یَکْنْ لی حول قأنتیل به عن مَعصتیک الا فی وفت آنِقظتیی لمحبتک. 


خدایا ! قدرت دوری از نافرمانی تو را ندارم مگر زمانی که محبت خودت را 
در دلم زنده و روشن گردا نی. 
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11-1 بجارالانوان.ج 93 .ض 158 
2- [2 ]۲ . حسن حسن زاده املی, دیوان اشعار, ص‌ 100 


مرحوم _میرزا جواد آقا ملکی تبریزی , از جمله عارفان بزرگ عصر 
ول قلبشان بود. ایشان می گ طفت و اگر قلبم را ٍ بشکافند, جز محبت خداوند 
چیزی در آن پیدا نمی کنند. 


گر بشکافند سرا پای من 
جز تو نيابند در اعضای من(1) 


امام علی علیه السلام نیز در دعای کمیل از خداوند می خواهد: «... و قلبی 
بخبک متَیما ...؛ خدایا ! قلبم را از محبتت لبریز کن». 


اگر قلب انسان متوجه خداوند باشد, فقط به سراغ اموری می رود که وی 
وجودش استعداد انجام اعمال نیک پدید می اید. 


رجمت الهفی مانتد خورزشید بر همه جا و همه کسن تمی تابد: بلکه اکر آذدمی 
موانع را برطرف کند, می تواند از رحمت گسترده الهی بهره مند شود. این 
موانع. دوستی دنیاء گناهان, دل بستگی هاء شهوت ها و مانند ان است که 
مانع تابش نور الهی به شبستان وجود انسان می شود. 


8 . اصلاح قلب ؛ راهی برای گناه زدایی 


غافل. از دستورها و اموزه های پیامبران و امام معصوم علیهم السلام و 
اولیای خدا| و حکما ,دور مه ماند. حضرت امام صادق علیه السلام می 
فرماید: «مَنْ رعی فلت عن اه 
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1- [1] . سید احمد فاطمی, به سوی سعادت. ص 164. 


تقُسَة عَن السْهُوه و عَْلَةْ عَن الْجَهّلِ قَقَدٌ دحَل فی دیوان المَتتبهینَّ؛ هر 
ی غفلت حفظ کند, در شمار بیداران وارد شده است».(1) 


آذا طابت 0 الم طابت حسده و5 آذا حَبت اک خر" 0 ۳ 


فضیلت آدمی, به پاکی قلب اوست. توان قلب برای شناخت حق, دلیل 
برتری انسان بر دیگر آفریده هاست و افتخار و کمال و رستگاری انسان 
در دنیاء, دس نب ی ی و زمانی 
که تیاعر هار تحت دا کشت هار مومت 
غیرحق سالم ماند, عضوی مقبول است.؛ ولی در صورت دوری و غفلت از 
حق, عضوی محجوب و مغضوب می شود. این قلب است که با رسیدن به 
قرب حق و تزکیه از نایاکی ها؛ راه رسیدن به سعادت ادمی را فراهم می 
سازد و هم اوست که با ناقص شدن و ناپاک گردیدن, موجب شقاوت و 
محرومیت آدمی از لطف حق می گردد. البته باید دانست بلندی و رفعت 
قلب, در پرتو ذکر الهی به دست می آید, چنان که حضرت امام صادق علیه 
لسلاممی فرماید: «فَرَفْعٌ اقب فی ذکر 
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2- [2 ]۲ ۰ همان, ضص 50 


الاهه ایدم مره کلب در ات ری یی اتکی ال ات رل بو 
اثر غفلت و دوری از خدا,؛ حقیر و خاکی می شود. اين سخن امام صادق 
علیه السلام چه زیباست که فرمود: «و و وقّفْ الْقَلب فی الْعَفْلّهٍ عن اللّه؛ 
قلب بر اثر غفلت از یاد 0 گرفتار می آید.»(2) قلب غافل, 
کا ات که ارت سای ی و ار و بر کر 
فغاد و خهانس. از. مرک نیست: خداوند. در فران. مجید دربارم این 
۳ب 


ولیک الذین طَیَع ال ملی فلوم وم و ساره و. اولتی: 26 
الغافلون لاجَرم 2 نهّم فی الاخژه هم الخاسژون. (نحل: 108 و 109) 


0 1 
آنها در آخرت زیان کارند. 


قلنی که ها را عاظر اعفال شوش فم ,نم افطل مراد شون ره 
تداشته باشده. رای اعضان حارج فستر‌های ضایر مین کند که ۴هلی 
شدن آنهاء به ناهنجاری و بزه کاری در جامعه می انجامد. رسول کزافی 
اسلام در این باره می فرماید: 


فی الألسان مُصْعَةْ |ٍذا هت سلمث و صَحْب سم بها سای الْجسَد قلذا 
ات را 


در بدن انسان, پاره ای گوشت است. زمانی که سالم و صحیح باشد, بقیه 
جسد نیز سالم است و اگر بیمار باشد. از بیماری اش, بقیه جسد نیز بیمار 
می شود و ان, قلب است. 


ازاین روء مراقبت از قلب و زدودن غفلت ار ان: بسیار مهم است. امام 
ص :98 1 
[- [1 ] ۰ همان, ضص ها ۳ 


ا هت ۳ 


صادق. غلیه اسلا نیز ور ی سای به. این اهر اشاره اتید کردم ن 
فرموده است : 


ِ ت ِ ۳ ٩‏ و ۲ "۳ 0 ۳ کت 0 
ان کان السْیّطان عَذُوا قالعمْلةٌ لماذا و ان کان الموث حقا قالقَرخٌ لماذا.(1) 


0 دشمن شناخته شده است, پس غفلت شما از حقیقت ها برای 
ی و هر اس را اس ی سس وا یا 
زا 


تغل غایه یلام نت زر مه الناغه یی فر داره؛ 


طویی ان کل شیم اطاع قنق تقدیم و تفن تمه اصات سل 
السَلامه پتضر من بَضَرهٌ و طاعه هاد أمرة و بادز اهدی بل آن نقلق ْواة 


وه ]- ]۶و +9 + 1 ِ بت 
و تقطع باب واشتفتخ التَْبه و آماط الق 
هدی تهْح السّبیل.(2) 


خوشا به حال آن که قلبی سلیم دارد. از کسی که هداینش می کند. فرمان 
برداری و از آن که وی را به پستی می کشاند, دوری می جوید و با بینایی 
کسی که بینایش می سازد به راه امن و درست می رز لنند. به اطاعت ان 
کسي گردن می نهد که به هدایت دعوتش می کند و به سرای هدایت روی 
می آورد. پیش از آنکه درهایش بسته شود و اسبابش قطع گردد, در توبه 
را می گشاید و گناه را از بین می برد. اگر چنین کند, بر جاده حق قرار 
گرفته و به راه راست و گسترده حق, هدایت شده است. 


حضرت محمد علیه السلام, انسان ها را به پاسداری از قلب دعوت می 
کند و انان را از الوده شدن به گناه باز می دارد. ایشان می فرماید: 


|ذا 7 قب اعد نکتت فی قلبه کید سود ء قاذا تاب صقل منها فان عاد 
ِِ خی تقظم فی قلبه .(3) 


هرگاه بنده گناه کند, نقطه ای سیاه در دلش پدیدار می شود. اکز توبه کند, 
دلش از آن نقطه 
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2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 24. 
3- [3]. کنر العمال, ج 4, ح 10288. 


پاک می شود و اگر گناه را تکرار کند, آن نقطه سیاه بزز ک گر مین نود تا 
انکه در دل او‌به لکه اي .بززن یدیل می. کرد 


انسان بر اثر کثرت گناه. سنگ دل می شود و به قساوت قلب دچار می 
گردد. امام باقر علیه السلام در هشداری به پیروان خود می فرماید: 


ما من شی ء فد لقلْب من خطیتّه ان لب لُواقغ الْحَطِینه قما ‏ قتال تن 
خی تعلتب علیه فیجید اغلاخ اسَْفلة 1(۰) 


برای دل, چیزی تباه کننده تر از کنام: تست ؛ زیر دل, مرتکب گناه می شود 
ور آتر هداوصت بر آنه اه تر هی یره می حردد.و رنه آنتنرعین کید 


عوامل مرگ روحانی فراوان است. نفاق, کبر, غرور. عصبیت. جهل و 
گناهان تشر نف مائشت ان فلت را ی یر اند چنان که در مناجات ِ 
_از امام زين العابدین علیه السلام می خوانیم: «أمات قلّیی عَظیمْ چنایتتی 
زر کی گناهم, دل مرا میرانده است.» 12 وفتی دل انسان, جولان گاه هوا 
باید آن را از گناه ۳ پاک و تمیز ساخت. همان گت کند از آب کل 
الود نمی توان استفاده کرد, از قلب وارونه نیز نمی توان بهره ای نیکو 
برد. بشن باند. از انجه که قلب.را بیماز و.سیاه می-تشازد. برهیز. کزد. قلب قلب 

را نباید به درنده خوبی, شکم پرستی, شوت اه او به حعوق درگ ان 
ورام وی و ای جاند ان آلوخه ساخت. اما غلی غلنه السام میب 
فرماید: 


لقلبَ تقو بالفذاء قاظرّ فیما تقَذی لک و جسمک قان لَمْ یک دک حلالا 


11 ۱ اضوال کافی: خ ررض 269 
2- [2]. بحار الانوار, ج 94, ص 142. 


تعالی تسبیحک و لا شگرک.(1) 


قوام قلب, به غذایی است که انسان مصرف می کند. پس نگاه کن که 
فلت و خسمت. | یه که خیزری تغذبة می کتی و اکر آنجه به. اوه فی: دهی: 
حلال نباشد, خداوند تسبیح و شکر تو را نخواهد پذیرفت. 


آنان که با خواسته نفس و هوا و هوس مبارزه کردند, به مقامات عالی 
انسانی و مراتب فلکوتی دست: با ففند. و خر فرآن ه رهایت هار از آبان: به 
نیکی یاد شده ۳ درباره مبارزه با هوای نفس, 1 
ای هی ام ام ی ۱ 


در آنها سودمند است. 


اعام اون غلنه لاسام کر رحاتی ی فاد 


ع وج[ جفوا أوَخْلْوهَمْ العتّ(2) و هو 1 اللّه عوجلّ: «اتما بوَفُی 
الطابرُون َجْرَهم م بغیر چساب». (زمر: 00 


زمانی که قیامت شود. جمعی از مردم برمی خیزند و به سوی در بهشت 
می روند. در را می زنند. گفته می شود: کیستید؟ می گویند: اهل صبر. 

ته می شود: بر چه صبر کردید؟ می گویند: بر طاعت خدا و گناهان. 
خداوند می فرماید: «راست گفتند. آنان را وارد بهشت کنید.» و این است 
گفتار خدا| در قرآن که فر موده: «همانا صابران پاداش خود را بدون حساب 
دریافت می کنند». 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نیز درباره پاداش کسانی که به مراقبت 
از هوای نفس 
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اوه خن 275 
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خویش می پردازند, فرمود: 


من رت عَییاة من حَسْته اللّه کات آ یل قطرم و قطرت من دفوعه قطْز 
۶و 
ما لا عَینْ ر ث و لا أذن سَمعت و لا 


فی الْجَتّه مُکلْل بالكر و الجَوْهر, فیه ۱ 
حَطر علی قَلّب بَشر.(1) 


کسی که دو چشمش از خوف و خشیت خدا اشک بریزد, برای او به 
هرقطره اشکش, قصری در بهشت, آراسته به در و جواهر عطا می شود. 


در آن قصر, چیزی است که چشم ندیده و گوش نشنیده و ؛ بر قلب بشر راه 


همچنین امام صادق علیه السلاماز جنبه ای دیگرء, , به اجر نگهباتان نفس 
پرداخته و فرموده است: 


کل عین باکیه یوم الْقیامه لا تلائة: عَیْنْ عصَت عَن مخارم له ویر 
سهرّث فی طاعه الله و ین بَکت فی جوّف الیل من حَسْيه اللّه.(2) 


هر دیده ای در قیامت گریان است مگر سه دیده: دیده ای که از حرام های 
الهی فروهشته شده و دیده ای که در طاعت خدا بیداری داشته و دیده ای 


1 مبارزان با نفس 


ابن سیرین و تعبیر خواب 


نامش _محمد, فرزند _سیرین بصری_ است. در تعبیر خواب. قدرت 
سیرین» در 
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رت نت ت ها ام می کر 


در روایتی آهده اشت مرن از او پرسید: تعبیر اذان گفتن در عالم خواب 
چیست؟ گفت: «رفتن به حج.» شخص دیگری همین مسئله را پرسید. 
گفت: «دزدی کرده ای.» آن گاه درباره اختلاف این دو تعبیر با اینکه خواب 
هر دو یکی بود, گفت: «اولي چهره ای نیکو و . پسندیده و دینی داشت. 
خوابش را بر اساس آیه؛ 5 ادن فی الناس بالَخٌ» (حج: 27) در نعبير, کردم, 
ولی دومی چهره خوبی نداشت. تعبیر خوایش را از آیه؛ «أَن مَوْذْن آیتها 
العیر نکم لسارفون» (یوسف: 70) گرفتم 


در بازار به بزازی اشتغال داشتم. روزی زنی زیبا برای خرید به مغازه ام 
امد. در حالی که نمی دانستم به دلیل جوانی و زیبایی ام عاشق من است. 
مقداری پارچه از من خرید و در میان بغچه پیچید. ناگهان گفت: ای مرد 
بزاز ! فراموش کرده ام پول همراه خود بیاورم. کمک کن و این بغچه را تا 
در منزل من بیاور و انجا پولش را دریافت کن. من به ناچا ر تا در خانه او 
رفتم. مرا به درون خانم برد. چون وارد آنجا شدم؛, در را بست و پوشش از 
جمال خود برداشت و گفت: مدتی است شیفته جمال تو شده ام و راه 
رسیدن به وصالت را این گونه دیدم . اکنون؛ در این خانه, تنها نو و من 


هستیم. باید کام مرا : بر اوری ورنه تو را رسوا می کنم. 


گفتم: ای زن ! از خدا بترس. دامن به نا الوده مکی تا ان کناهان کنیرمرو 
موجب ورود به ۳ دوزج است. نصیحتم فایده نکرد و موعظه ام اثر 
نبخشید. ناگاه فکری به ذهنم رسید. از وی خواستم به من اجازه رفتن به 
دستشویی بدهد. زن به خیال اینکه قضای حاجت دارم. مرا آزاد گذاشت. به 
دستشویی رفتم و برای حفظ ایمان و آخرت و کرامت ت انسانی ام سراپای 
خود را به نجاست آلوده کردم. چون زن مرا با آن وضع دید, در منزل را 
گشود و مرا بیرون کرد. خود را به آب رساندم. بدن و لباسم را شستم و 
خداوند در عوض اینکه برای حفط دینم, خود 
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را ساعتی به بوی بد آلودم, بویی همچون بوی عطر و دانش تعبیر خواب به 
من عطا بخشید.(1) 


ثروت خدادادی 


فقیه و اصولی بزرگ, چهره معروف علم و دانش و عبادت و عمل. حجت 
لاسلام شفتی_, مشهور به _سید, برای تحصیل در نجف اشرف زندگی 
می کرد. وی با فقر و تهی دستی. روزگار می گذراند و به سختی زندگی 
می کرد و بیشتر وقت ها برای تهیه وعده ای غذا مشکل داشت. سرانجام 
ماندن در نجف. برای او طاقت فرسا شد. ازاین رو با رنج فراوان و برای 
امه ار و را و اما رسای ی ارت اس سس 
های پر رونق و علمی شیعه بود. در اصفهان نیز مانند نجف. به سختی 
زندگی و تنگی معیشت دچار بود. 


روزی مقدار کمی پول از جایی به دست او رسید. به بازار رفت تا برای 
خود و اهل. بیتش غذا بخرد. با خود آنديشید با ان.بول به اندازه نیاز خود و 
اهل بینش, غذایی ارزان تهیه کند. ار ای 
و در حالی که از خرید خود بسیا ر شاد بود, به سوی خانه روان شد. در میان 
راه. گذرش به خرابه ای افتاد. سگی ضعیف و لاغر را دید که روی زمین 
افتاده است و توله های او به سینه اش چسبیده اند و از او شیر می 
خواهند, ولی در پستان سگ گرسنه ضعیف, شیری وجود نداشت. 


حالت سگ و ناله بچه های او, سید را دگرگون کرد. اگر چه خود و اهل 
بیئش به آن غذا محتاح بودند, ولی به خواهش نفس خود توجهی نکرد و 
همه جگر را , به آنان خورانید. 0 0 ۱0 نی ۶ 


برداشت و 
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کویی. به. ژبان .ختوانن: ون از حضرت. حق برا آن. اینار کر «دزخو است 


سید ادامه ماجرا را این گونه نقل می کند: 


ام اس اب سا ی رس 

مال هنگفتی نزد من آوردند و گفتند: تروتفندی. از آن دباره ترزفتش 
را ان معامله نزد ات گذاشته بود و گفته بود سودش را برای سید 
شفتی بگذارید و پس از مرگم. اصل مال و تمام سودش را نزد سید ببرید. 
سود مال, مربوط به خود سید است و اصل مال را در مصارفی که معین 
شده, خرج کند 


سید آنچه را مربوط به خودش بود, در راه تجارت گذاشت و از حاصل آن, 
الاک تفه کرد واز متافع آن املاک و تجارت., افزون بر رسیدگی به وضع 
مستمندان و پرداخت شهریه به اهل دانش و حل مشکلات مردم, مسجد 
بزرگی بنا کرد که امروز از مساجد آباد اصفهان و به مسجد سید _معروف 
است. قبر مطهر آن مرد کار ان متشه ور هنن ای آباد 
قرار دارد. 


جوان پرهیزکار 
مردی از انصار می گوید: 


روز بیان گرم همر ام سول خدا صلی الله غلید و آله در سانه دزختی 
نشسته بودم. مردی آمد و پیراهنش را درآورد و به غلتیدن روی ریگ های 
۳ وی سید اس سر ی با رب 
۱ ار ی 


رتول خدا ضلی الله علیه و اله. این متنظره را تماشا می کرد وفتی کار آن 
جوان تمام شد و لباس پوشید و قصد رفتن کرد با دست به وی اشاره کرد 
و از او خواست نزژد حضرت بیاید. وقتی جوان نزد حضرت امد, پیامبر به او 
فرمود: «ای بنده خدا! کاری از تو دیدم که تاکنون از کسی ندیده ام. دلیل 
اين کارت چیست؟ جوان گفت: ترس از خدا. من با نفس خود این کار را 


می کنم تا از 
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طغیان و شهوت حرام در امان بماند. آن گاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله فرمود: «از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای. خداوند به 
وجود تو, به به اهل اسمان ها مباهات می کند. »> سپس به اصحابش فر مود: 
«ای حاضرین ! : نزد این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند.» همه نزد 
جوان آمدند و اه این کته دعا کرده «اللفة ای آهستا علی المدی, واحعل 
افو زادنا وال مَأیَنا؛ خداوندا ! برنامه ِِ اش ار 
کن. تقوا را زاد ما و بهشت را بازگشت گاه ما قرار ده».(1) 


جوان عابد 
امام باقر علیه السلام می فرماید: 


زنی بدکاره, با جوانانی از بنی اسرائیل روبه رو شد. بعضی از آنان گفتند: 
اک فلان عابد این زن را ببیند, از راهم به در می رود. زن بدکاره چون 
سخنان آنان را شنید, گفت: به خدا سوگند, به خانه نمی روم مگر اینکه او 
را به فتنه اندازم. چون ناش از شب کذشیته به در خانة عاید امد .و در زد, 
عابد در را باز نکرد. زن فریاد زد. مرا به درون خانه ات راه بده. عابد 
توجهی نکرد. زن گفت: عده ای از جوانان بنی اسرائیل مرا به کاری زشت 
دعوت کرده اند. اگر مرا پناه ندهی, کارم به رسوایی خواهد کفنید. 


وقتی عابد سخن زن را شنید, در را باز کرد. زن وارد خانه شد و عابد را 
تحریک کرد. عابد که زیبایی او را دید, وسوسه شد. دست بر بدن زن 
کات سپس به خود آمد و به سوی آتش زير دیگ رفت و دست بر آتش 
گذاشت. زن گفت: خة هف کثی ؟ کفعت" دستي را که بدن نامحرم را لمس 
کرده است. می سوزانم. ۰ زن از خانه بیرون آمد و نزد مردم رفت و گفت: 
به داد صاحب این خانه برسید که دستش را بر آتش گذاشته است. مردم 
اف نا و دیدند دست عابد سوخته است.(2) 
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1- [1] . بحارالانوار 67 ص 378. 
2 ههان :دص 7و3 


پوریای ولی و مبارزه با نفس 


پوریای ولی. مردی قوی, قدرتمند و معروف بود. .وی با تمام پهلوانان 
معروف زمان کشتی گرفت و پشت همه را به خاک رسانید. زمانی که به 
اصفهان رسید. با پهلوانان اصفهان نیز کشتی گرفت و همه را شکست داد 
و از پهلوانان شهر خواست تا بازوبند پهلوانی وی را مهر کنند. همه پهلوانان 
بازوبند را مهر کردند جز رئیس پهلوانان شهر که هنوز با پوریا کشتی 
نگرفته بود. وی گفت. من با پوریا کشتی می گیرم. اگر پشتم را به خاک 
رسانید, بازوبندش را مهر می کنم. قرار شد روز جمعه در میدان عالی قاپو 


و 


شب جمعه پوریا ۳ را در حال حلوا خیر کردن دید که با لحنی 
ملتمسانه می گفت: ز این حلوا بخورید و دعا کنید خداوند حاجت مرا 
ندهد. پوریا پر سید. و پیرزن گفت: پسرم رئیس 
بهلوانان این شهر است. قرار است فردا با پوریای ولی کشتي بگیرد. او 
نان آور من و زن و فرزند خود است و اقوامی داریم که به آنها نیز کمک 
می کند. می ترسم با شکست او, حقوقش قطع شود و زندگی ما دچار 
سختی گردد. 


پوریای ولی همان لحظه نیت کرد به جای انکه پشت پهلوان معروف 
اصفهان را به خاک پرساند. پشت نفس خویش را به زیر کشد. به این 
ترتیب, با این نیت با آن کشتی گیر روبه رو شد. وقتی با هم گلاویز شدند, 
دید می تواند او را به خاک اندازد, ولی به گونه ای کشتی گرفت که پشتش 
به خاک رسید. با الم ان سای روم هو ور از رحمت 
خدا بهره مند شد. 


ازاین روه نامش در تاریخ پهلوانی به عنوان انسانی والاء جوان مرد و با 
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گذشت ثبت شد و اکنون قبرش در گیلان زیارتگاه اهل دل است.(1) 


آهنگر 

_ سید محمد اشرف علوی_ می نویسد: «در سفری به مصر, آهنگری را 
دیدم که با دست خود آهن گداخته را آز کفره.اهتگرن یرفن مفف آورد .و 
روی سندان می گذاشت و حرارت آهن به دست وی اثر نمی کرد. با خود 
گفتم این شخص, مردی صالح است که آتش به دست او کار گر نیست. 
ازاین رو, نزد آن مرد رفتم, سلام کردم و گفتم: تو را به آن خدايي که این 
کرامت رابه تو لطف کرده استء دز حق مندعایی کن..هزد. اهکز که 
سخن مرا شنید, گفت: ای برادر ! من آن گونه نیستم که تو گمان کرده ای. 
گفتم: ای برادر! اين کاری که تو می کنی, جز از مردمان صالح سر نمی 
زند. گفت: گوش کن تا داستان عجیبی را دراین باره برای تو شرح دهم. 
روزی در همین دکان نشسته بودم که ناگاه زنی بسیار زیبا که تا آن روز 
کسی را به زیبایی او ندیده بودم. نزد من آمد و گفت: برادر ! چیزی داری 
که در راه خدا به من بدهی؟ من که شیفته رخسارش شده بودم, گفتم: اگر 
حاضر باشی با من به خانه ام بیایی و خواسته مرا اجابت کنی, , هرچه 
بخواهی به تو خواهم داد. زن با ناراحتی گفت: به خدا سوگند, من زبی 
نیستم که تن به این کارها بدهم. گفتم: پس برخیز و از پیش من برو. زن 
برخاست و رفت تا اینکه از چشم ناپدید شد. پس از چندی دوباره نزد من 
آند و کفت: نیاز و ی دنتسین .هرا به تن دادن یه خواسته تو وادار کرت من 
برخاستم و دکان را بستم و وی را به خانه بردم. 
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چون به خانه رسیدیم. گفت: ای مرد ! من کودکانی خردسال دارم که آنها را 
گرسنه در خانه گذاشته ام و بدینجا آمده ام. اگر چیزی به من بدهی تا برای 
آنها 0ج با نزد تو باز گردم, به من محبت کرده ای. من از او پیمان 
گرفتم که باز گردد. سپس چند درهم به وی دادم. آن زن بیرون رفت و پس 
از ساعتی بازگشت. من برخاستم ِِ را بستم و بر آن قفل زدم. ۰ زن 
گفت: چرا چنین می کنی؟ گفتم: ی سنا زن گفت: پس چرا از 
خدای مردم نمی خر شین ؟. خفتم : خداونده آفززنده. و ضغربان آنشتتا:. این 
سخن را گفتم و به طرف او رفتم. دیدم که وی چون شاخه بیدی می لرزد 
و سیلاب اشک بر رخسارش روان است. به او گفتم: از چه وحشت داری و 
چرا اين گونه می لرزی؟ ۰ از ترس خدای عزوجل. سپس ادامه 
داد: ای مرد! اگر به خاطر خدا از من دست برداری و رهایم کنی, ضمانت 
می کنم که خداوند تو را در دنیا و اخرت به آتش نسوزاند. من که وی را با 
آن حال دیدم و سخنانش را شنیدم؛ برخاستم و هرچه داشتم به او دادم و 
گفتم: ای زن ! اين اموال را بردار و به دنبال کار خود برو که من تو را به 
خاطر خداوند متعال رها کردم. زن برخاست و رفت. اندکی بعد به خواب 

رفتم و در خواب بانوی محترمی که تاجی از یاقوت بر سر داشت, زد من 
آمد و گفت: «ای مرد! خدا از جانب ما جزای خیرت دهد.» پرسیدم: شما 
کیستید؟ فرمود: «من مادر همان زنی هستم که نزد تو آمد و تو به خاطر 
خدا| از او گذشتی. خدا| در دنیا و آخرت تو را , نزن نسوزاند. > پرسیدم. 
آن زن از کدام خاندان بود؟ فرمود: «از ذریه و نسل رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله.» من که این سخن را شنیدم. خدای تعالی را شکر کردم که مرا 
موفق داشت و از گناه حفظم کرد و به باد این آیه افتادم 
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که خداوند ,می فرماید: «اتما رید اللَة یدوب ۹ الزخس أَهلَ ات 2 
بُطَهْرَکَمْ تطهیزّا؛ خدا می ۹« هر پلیدی را از شما خاندان نبوت ببرد و 
شمارا از عونت بای ونم گراد 6 راب ۱35 سس از خواب 
پیدار شدم و از آن روز تاکنون آتش دنیا مرا نمی سوزاند و امیدوارم آتش 
آخرت نیز مرا نسوزاند».(1) 


راهزن 


کفه لاسام کلسی ده اضول کافی هی از آماسشاد لاسام 
روایت می کند: «مردی با خانواده اش به سفر دریایی رفتند. در راه, 
کشتی آنها شکست و جز زن آن خانواده, بقیه در دریا غرق شدند. آن زن 
بر تسه ارم آعه تست ویو سا بط یره آ. رصان کر ان زیر 
راهزنی زندگی می کرد که از هیچ گناهی باک نداشت. ناگاه چشم مرد 
ی سرش را به سوی آن 
زن بلند کرد و : انسان هستی يا جنی؟ زن گفت: انسان هستم. 
۱ و 
دید زن پریشان شده است و می لرزد. راهزن گفت: چرا پریشان و 
مضطریی؟ زن در حالی که با دست خود به سوی اسمان اشاره می کرد 
گفت: از او می ترسم. راهزن پرسید: آیا تا به حال چنین کاری کرده ای؟ 
زن گفت: به عزت خدا| سوگند, نه. وقتی راهزن او را ذز آن حال دید 
گفت: تو تا کنون چنین کاری نکرده ای و این گونه می ترسی در صورتی که 


من تو را به زور به این کار وادار کرده ام. به خدا سوگند, من از تو بر چنین 
ترس و واهمه ای سزاوارترم. راهزن این سخن را گفت, زن را رها کرد 
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و برخاست و تصمیم گرفت توبه کند. با همین نیت, به سوی خانه اش به 
راه افتاد. در راه به راهبی برخورد و با یکدیگر همراه شدند. هوا گرم بود و 
افتاب دا بر سر ان ذو خی تانید. راهب به راهزن گفت: خدای را بخوان تا 
ابری برای سایه بانی ما بفرستد که آفتاب داغ, ما را می سوزاند. راهزن 
گفت: من کار خوبی نکرده ام که به خاطر آن جرئت کنم و چیزی از خدا 
بخواهم. راهب گفت: پس من دعا می کنم و تو آمین بگو. راهزن پذیرفت. 
بدین ترتیب. راهب دعا کرد و او آمین گفت. طولی نکشید که ابری آمد و 
۱ بل 0 ار ۱ ۱ ۱۳۳ 10۳ 
که راه رفتند, به دو راهی رسیدند. رهز ان راهف رخ و زاف از راه 
دیگر. ناگاه راهب متوجه شد ابر بالای سر جوان راهزن است. به وی 

تو بهتر از من هستی و دعای من, به خاطر آمین تو مستجاب شد. ۳۳۳ 
بگو چگونه به اين درجه رسیدی؟ راهزن ماجرایش را با آن زن نقل کرد. 
راهب گفت: چون از خدا ترسیدی, گناهان گذشته ات آمرزیده شده است. 
اکنون مراقب کارهای آینده خود باش».(1) 
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2 گناه و کیفر گناه کاران 


سرنوشت قاتل 


_ابوالفرح, به نقل از _قاسم بن اصبغ بن نباته _روایت کرده است مردی 
از قبیله _بنی دارم را می شناختم که چهره ای زیبا و سفید داشت. پس از 
واقعه کربلا او را دیدم که چهره اش سیاه شده بود. به او گفتم: تو مردی 
خوش سیما و سفیدرو بودی. چه شد که چهره ات این گونه سیاه شده 
است؟ گفت: من جوانی از یاران حسین علیه السلام را در کربلا به قتل 
رساندم که در پیشانی اش آثار سجدم: دیدم: می ش: از آن روز تا کنون, آن 
جوان هر شب به بالینم می آید و گریبانم را می گیرد و مرا به سوی دوزخ 
می کشاند و به دوزخم می افکند و من چنان در خواب از وحشت فریاد می 
کشم که تمام همسایگان صدایم را می شنوند. راوی می گوید: «جوانی که 
به دست این مرد کشته شده بود, عباس بن علی علیه السلامبود».(1) 


سرنوشت حجاج 


_دمیری _روایت کرده است _حجاح_ در پایان عمر پس از قتل _سعید بن 
جبیر _در بستر بیماری افتاد و هرگاه خوابش می برد, سعید بن جبیر را می 

دید که نزدش آفته است و جامه او را محکم گرفته و می گوید: 
دشمن خدا! به چه جرمی مرا کشتی ؟» همین امر سبب شده بود او 
همواره وحشت زده از خواب بپرد . او همچنین نقل کرده است که حجاح 
هنگام مرگ, پیوسته بی هوش می شد و ناگهان به هوش می آمد و هر بار 
می گفت: «مالی و سَعید بُن جُبیرٍ ؛ مرا با سعید بن جبیر چه کار؟»(2) 
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1- [1 ]. کیفر گناه, ص‌‌ 0 به نقل از ترجمه: مقاتل الطالبین؛ ص 120. 
2 [2. همان؛ به نقل از دمیری, حیاه الحیوان, ج 2, ص 316. 


تین با دو 


زمانی که ابوذر غفاری به شام تبعید شد, یکی از دوستانش به او نامه 
ای نوشت و از ابوذر خواست وی را نصیحت کند و کلمه خیری برایش 
بنویسد. ابوذر نوشت: «به کسی که بیش از همه دوستش داری و 
عزیزترین افراد نزد ب ستم و دشمنی نکن.» دریافت کننده نامه, از 
نوشت: «محبوب ترین 9 نزد توء خودت هستی. ای و و 9 
از دیگران دوست دارد. ازاین رو, به خودت ستم و دشمنی نکن؛ یعنی 
نکن ؛ زیرا با ارتکاب گناه, به خودت ستم می کنی» 1(۰) 


اتر گناه 


جوانی به حضور یکی از صالحان رفت و از وی خواست نصیحتش کند. 
عارف پذیرفت. روزی جوان و عارف از جنگلی می گذشتند. عارف به 
چوان دستور داد که نهال نورسته ای را از زمین بکند. جوان آن نهال را به 

آتناتیت از زیشه ذرآورد. آ_ عارف به درخت بدرکی که 
شاخه های بسیاری داشت., اشاره کرد و گفت: این درخت را نیز از جای 
برکن ! جوان هر چه کوشید, نتوانست. عارف گفت؛ ات 

هوا و هوس, شهوت.؛ بغض» کینه. حسد, دشمنی, حرص, نفاق و همه 0 
ها, همین که در دل اثر گذاشت, مانند آن نهال نورسته است که می توانی 
۳ راحتب انوا ریشه کن کنی‌مولی ار اورا وا کذاری ها برر ی شود ره 
خود رف آن ناتوان خواهی بود 
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کب لسن حستیین آیسان محله های. مت کنات حانه 
مسجد جامع عقیق شیراز, ص63 . 


درخت بزرگ ريشه دوانیده و کندن آن مشکل است. پس همیشه بکوش تا 
رذایل در وجودت ريشه ندوانیده است. آنها را از درون خود برکنی وگرنه 
گرفتاری بسیاری به بار می آورد و ریشه کن کردن آن؛ محال پا مشکل 
خواهد بود.(1) 


اتضاف آفعیت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقل از حضرت حق فرمود: 


ای بنی آدم ! چرا انصاف نداری؟ من با دادن نعمت, دوستی خودم را به تو 


خیر من هميشه به سوی تو نازل است. ولی شر تو به سوی من باز می 
گردد و هر روز, فرشته کریمی از تو برای من عمل غیرصالح مي آورد. ای 
فرزند آدم ! ای کاش از حال خود آگاه می شدی ! ای فرزند و 
خشم, مرا یاد کن تا من نیز هنگام خشم, تو را یاد کنم و در عذاب هایی که 
تو را محو می کند, غرقت نسازم.(2) 


نتیجه پرهیز از گناه 


روزی حضرت موسی علیه السلام از حضرت خضر پرسید: «چرا خداوند تو 
را بر غیب آگاه کرد؟» حضرت خضر علیه السلامفرمود؛: «به دلیل ترک 
گناهان.» حضرت موسی علیه السلام گفت: «مرا وصیت کن» خضر 
فرمود: «ای موسی ! همواره با همه کس با تبسم رفتار کن؛ نه با غضب و 
به مردم سود رسان, نه زیان. هرگز لجاجت نکن و بدون تعجب نخند. 
ملامت مردم را ترک و بر خطاهای خودت گریه کن.(3) 


ص :204 
1- [1] . نک: محمدمهدی تاج لنگرودی. کشکول ممتاز, چاپ خانه حیدری, 
۸ ج 4., صص170و 171. 


2- [2 ] . تک محجمدبن حسن حرعاملی؛ کلیات حدیت قدسی؛ انتشارات 
دهقان, 1378, چ 2, ص 313. 


ای ای ی سیسات ی ون 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


گروهی گناه کردند و می ترسیدند. گروهی از آنان پرسیدند: چرا شما را 
ترسان می بینیم؟ گفتند چون گناه کردیم. گروه دوم گفتند: گناه شما بر 
گردن ما. ما گناه شما را بر عهده می گیریم. خداوند فرمود: «گروه اول از 
گناه, ترس و گروه دوم بر گناه جرئت دارند.» پس بر گروه دوم عذاب آفند 
و هلاک شدند.(1) 


گناه یا طلا 


شخصی از پادشاهی پرسید: تو طلا را بیشتر دوست داری يا گناه را؟ 
پادشاه گفت: ای مرد! کسی که از [ارزش] طلا خبر داشته و آن را به 
دست آورده باشد, آن را مر کر را ی 
پادشاه گفت: اگر درست بیندیشی, خواهی دید که تو گناه را بیشتر دوست 
داری ؛ زیرا تو گناه را با خود به گور می بری, ولی طلا و ثروت را باقی می 
گذاری.(2) 


ترس از گناه 


در روایت ت آمده است حضرت علی علیه السلام مردی را دید که آثار ترس 

در سیمایش آشکار بود. از وق پرسید: «چرا چنین حالی به تو دست داده 

است؟» مرد گفت: از خدا می ترسم. حضرت فرمود: «بنده خدا! از 

گناهانت بترس و به خاطر ستم هایی که در حق بندگان خدا انجام داده ای, 

از عدالت خدا بترس و از آنچه به صلاح تو نهی کرده است, نافرمانی مکن. 

« ؛ زیرا او به کسی ستم نمی کند و هیچ گاه بدون گناه, 
کسی را کیفر نمی دهد».(3) 


موعظه کناخ کار 
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1- [1]. همان. ص 964. 

2 ۱21 رضا شیر ازید قصته.های. قطار:د تشر دانشن امعی: 1377 جر و, 
صص 50 و 51 . 

- [3] . محمود ناصری, داستان های بحارالانوار. مجله های تا <, 
انتشارات دارالثقلین.1378, ص 50. 


مردی به محضر حضرت عیسی علیه السلام آمد و گفت: مرتکب گناه شده 
آم. مرا پاک کن. حضرت عیسی علیه السلامدستور داد همه در تطهیر این 
گناه کار حاضر شوند. ازاین رو. مردم برای مجازات این شخص آمدند. 
وقتی همه جمع شدند, گناه کار به جمعیت انبوه نگاهی کرد و گفت: ای 
مردم ! هر کس خودش آلوده به گناه ان در 
مجازات من شرکت کند. همه با شنیدن این جمله رفتند و فقط حضرت 
عیسی و حضرت بحیی علیهماالسلامماندند. حضرت یحیی علیه السلام نزد 
آن مرد رفت و فرمود: «ای گناه کار ! مرا موعظه کن.» مرد گفت: ای 
یحیی ! مواظب باش اختیار خودت را به دست هوای نفست ندهی؛ زیرا 
سقوط خواهی کرد. یحیی علیه السلام فرمود: «موعظه ای دیگر بگو.» 
مرد گفت: هرگز خطاکار را برای لغزشش ملامت مکن, بلکه برای نجات او 
بکوش. حضرت یحیی علیه السلام گفت: «باز هم مرا موعظه کن.» مرد 
گفت: از به کار بردن خشمت خودداری کن. یحیی علیه السلام فرمود: 
موعظه هایت مرا کفایت می کند.(1) 


ریزش گناهان 

ابوعثمان _از_سلمان فارسی _ نقل می کند: 

زیر درختی. نزد پیامبر خدا نشسته بودم. حضرت شاخه خشک درخت را 
گرفت و تکان داد. با اين تکان, تمام برگ های درخت فرو ریخت. سیس 
فرمود: «ای سلمان ! : لیرسیدی چرا این کار را کردم؟» گفتم: ای رسول 
خدا ! منظورتان از این کار چه بود؟ حضرت فرمود: «وقتی مسلمان 
وضویش را به خوبی گرفت؛ شنس تمات‌های یه کاند. را : به جا آورد, گناهان 
او فرو می ریزد, 
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همچنان که برگ های اين درخت فرو ریخت».(1) 
بدترین عقوبت 


مردی نزد حضرت شعیب علیه السلام رفت و پرسید: چرا من این همه گناه 
می کنم و خداوند مرا عقوبت نمی کند؟ حضرت فرمود: «تو گرفتار بدترین 
عقوبت ها هستی و خودت نمی دانی».(2) 


گناهان کوچک 


۳ ۳9۵6 ۲ 2۳ 0۶ 
فرمود: «هیزم بیاورید تا آتش روشن کنیم.» اصحاب عرض کردند: پا 
رتسول الله: ! آیتخا سفنت بی. اب و عفد اشت وه یم کون فخهی: ود آن 
وجود ندارد. پیامبر فرمود: «بروید و هرکس هرقدر که می تواند, بیاورد.» 
یاران به صحرا رفتند و هرکدام, هر اندازه که می توانستند هیزم جمع 
کردند و با خود آوردند و همه هیزم ها را در برا؛ بر پیامبر روی هم ریختند, به 
گونه ای که مقدار زیادی هیزم جمع شد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه 
وه عوهت اسان کی اند این هنم های وک است. عخست 
به چشم نمی آید, ولی وقتی که روی هم جمع شد, انبوه عظیمی را تشکیل 
می دهد.» سپس فرمود: «یاران من ! از گناهان کوچک نیز بپرهيزید. اگرچه 
گناهان کوچک چندان مهم به نظر نمی آیند, ولی بدانید هر چیز طالب و 
جست وجوکننده ای دارد. جست وجوکنندگان, آنچه را در زندگی انجام داده 
ایذ.و انچه. را بسن از هر که اارشنسانی,هاندم استر همه رافی وه د 

روزی می بینید که همان 
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1- [1]. داستان های بحارالانوار , ج 4 ص 19. 


2 [2] . لطیف راشدی. داستان های معنوی. انتشارات تحول 


گناهان کوچک, انبوه بزرگی از گناهان را تشکیل داده است.(1) 


حجت های حق 
امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید: 


روز قیامت؛ زن زیبایی را که به سبب زیبایی اش به گناه افتاده است, 
برای حساب رسی می آورند. از او می پرسند: چرا بد کردی؟ وی می 
گوید: خدایا ! تو مرا زیبا آفریدی و اين زیبایی سبب شد که مرتکب چنین 
گناهانی شوم. در اين هنگام حضرت مریم را می آورند و به آن زن می 
گویند: تو زیباتری يا مریم؟ او کار بدی نکرد؟ آن گاه مرد زیبایی را می 
آورند که مرتکب گناه شده است و از وی می پرسند: تو چرا چنین کردی؟ 
آن مرد می گوید: خلقتم را زیبا قرار دادی و من اين گونه گرفتار شدم. در 
این هام خضرت بخستف. غلیه: السنلاه را میت آورند وه آو فت. کویند؛ نو 
زیباتری يا یوسف؟ ما به او زیبایی دادیم ولی او خود راز نباخت. سیس 
صاحب بلا و رنج و مصیبت را می آورند که به سبب آن, به گناه افتاده و بر 
اثر بی صبری, از حد تجاوز کرده است. به او می گویند: چرا بی صبری 
کردی و زبان به شکایت گشودی؟ وی می گوید: خدایا ! مرا سخت مبتلا 
کرجی ؟ آن کاه خضرت ایوب علیه السلام زا می اور ندو به او می کویزد؟ آپا 
ابتلای تو شدیدتر بود يا ایوب؟ او مبتلا شد. ولی جزع و فزع و بی صبری 


نکرد.(2) 
راه توبه 


مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای پیامبر خدا! 
و بسیا ر گناه کرده ام و اکنون پشیمانم و می خواهم توبه کنم. 
راهی به من نشان ده که خداوند زود از گناهان من در فذرد. حضرت 
فرمود: «از پدر و مادرت کدام یک زنده اند؟» مرد گفت: پدرم. حضرت 
فرمود: «برو و به پدرت خدمت کن.» وقتی آن جوان حرکت کرد و رفت, 
پیامبر خدا فرمود: «اگر این مرد مادر داشت و به مادرش خدمت می کرد 


ص :208 
1- [1]. نک: داستان های بحارالانوار جح 2 صص 32 ود3د. 


2 صخشم ند ااسانی, حطای ماء دق اتفازات اساای: 
5 جچ 6, ص 241. 


گناهانش زودتر بخشیده و گذشته اش جبران می شد».(1) 


عطار نیشابوری_می نویسد: 


دانشمندی در راه به کودکی برخورد که به شدت گریه می کرد. دلیل گریه 
اش را پرسید. کودک گفت: آموزگار به من مشق شب گفته و تکلیف برایم 
معین کرده است. ولی من به دلیل بازی گوشی, موخق به انم آن نشده 
ام. اکنون می خواهم به مکتب بروم, ولی نمی دانم چگونه با او روبه رو 
شوم. . دانشمند با شنیدن این حرف دگرگون شد و با خود گفت: خدایا ! این 
کودک؛ تکلیف یک شب خود را انجام نداده است و این گونه بی تابی می 
کند. وای بر من ! حال من چگونه خواهد بود که تمام عمر را به بازی گوشی 
گذرانده ام و تکالیفم را انجام نداده ام و در قیامت, با تو چگونه روبه رو 
خواهم شد؟ پس از اين ماجرا, دانشمند عمرش را به گریه و زاری و 
مانبمه شین گرران ۲۱۱ 


از ات عباس روایت شده است زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام 
گفت: ای یوسف ! چه موی زیبایی داری ! حضرت پوسف علیه السلام گفت: 
«اول چیزی که در خاک از بندن آدمی جدا فت. خرددع به-ضای می ویزه: 
همین موست.» زلیخا گفت: ای پوسف ! دستی بر دل غمناک من نه و این 
خسته عشق را مرهمی گذار ! یوسف علیه السلام گفت: «من به آقا و 
مولای خود خیانت نمی کنم و حرمتش را زیر پا نمی گذارم».(3) 
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چ 2, ص 68 ؛ به نقل از: کشکول ممتاز. ص 1896. 
ی ی به .اسان اخلاق مت لام 


- [3] . رشیدالدین میبدی, برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار. منوچهر 
دانش پژوه. نشر فروزان. ص112. 


پس نوشت 


ائتتنان: ان اه به کمال انسانی خویش دست می یابد که استعدادهای 
درونی خویش را به فعلیت درآورد؛ همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله. فی فرمابه الوا فکل میس لس خله ام کار کشید که.هر کس 
برای کاری که آفریده شده مهیاتر است ون را آشتان عن اتخام. فن 
دهد ( پیروی بی قید و 0 از خواسته های گریزی؛ مستلزم 1 
انسان حقیقی برسد ۳ در برابز هوای نفس و اد های 0۳ 
سرسختانه مقاومت کند تا بتواند خویشتن را از پستی و سقوط حتمی دور 
داررخضرت عان صلی له هه لفمی درخای 


مس مَحبوْلةُ علی آسوء الأدّب و اند مَأمة یملازقه خسن الاب 5 
تفس نخری بطئهها فی متدان الفْخالقه و العلا جَهَدٌ بردها عَن سُوء 
الفْطالته ققتی الق عناتهز هو شریک فی فسادها و من آعان تنه ی 


۱۳ ی های نایسند 
است و بنده مطیع حق. موظف است خویشتن را به صفات پسندیده 
آراستته سازن. .تفس ادمین. به. دلیل. سزشت. سر کش خود. در هیدان 
مخالفت با فضیلت و مصلحت می تازد و بنده درست کا ر الهی می کوشد تا 
مسیر او را از آرزوهای ناروا بگرداند. کسی که عنان نفس سرکش خود را 
زها کند و ان را در براوردن خماسته های تادرستشن آزاد بحدارده به تباهی و 
فساد نفس خویش کمک کرده و کسی که نفس سر کش خود را در خواسته 
ی هه و اه 


است. 
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1- [1 ] . سفینه البحار, ص‌ 2.32 
۱ 


صر آ صا هسام درس ی مرآ رس 
فرماید: 


افص عشک عقا رها بف فیل آن خظارقفت مانیع: فی فکاقیا کبا خشعی 

. «ث«ح«ح«ِ 

نفس خود را از خواسته های زیان بارش بازدار پیش از آنکه مرگت فرا 
رسد و جان از تنت جدا گردد و در راه آزادی نفس خویش یکوش, همان 
خواهد بود. 


یکی از امتیازهای انسان. پیروی از عقل و مصلحت دادن پاسخ مثبت به 
خواهش های سودمند خود و پشت پازدن به خواهش های ناپسندش است. 
در مکتب اسمانی اسلام. پی ریزی شخصیت انسانی. از قدرت خویشتن 
داری و چیرگی بر خواسته های غریزی آغاز می شود. افراد زبون که بنده 
فرمانبردار شهوت های خوبش هستند و نفسشان همواره به سررکشی و 
گناه مشغول است,؛ هرگز نمی توانند به صفات گالن: انسانی دست یابند. 

رننول آکرم-ضلی الله علیه و اله .هن فررماید" 


آن السنند لس قت علت الا لین ا دید هت لت ی موه رد 


سم تحت 


نیرومند آن کسی نیست که بر مردم پیروز شود, بلکه قدرتمند کسی است 


از نظر پیشوایان گرامی اسلام, چیرگی بر خواهش های ناروای نفس و 
دوری از کناه: نه تنها نشانه اراده استوار و قدرت ارف است, بلکه مابه 
عزت و سرافرازی اوست. کسی که بر خواسته های نفسانی خود چبره و 
بر آنها حاکم می شود, عنان نفس سرکش خود را به عقل می سپارد و 
خواهش های وی را محدود می کند, دارای عالی ترین تیهام 
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روحانی و شخصیت معنوی است. چنین کسی پیرامون گناه و نایاکی نمی 
گردد و مرتکب جرم و جنایت نمی شود. امیرالممنین علی علیه السلام در 
این باره می فرماید: «مَ قدَم عَقلَةْ علی هواخ حَستَت ث مساعیه : کی .که 
عقل خود را بر هوای نفسش مقدم بدارد, اعمال وکوشش های او همواره 
نیکو و پسندیده است.»(1) در مقابل. کسی که در راه ارضای غرایز خود. 
به ندای عقل و مصلحت توجه نکند و نفس سرکش خویش را در خواسته 
ایا ای ان یار دص رسای روط اسآ 
بنده شهوت و لذت های پست است و از ازادکی که تشنانه شرف انسانی و 
مایه سعادت و خوشبختی اوست بی بهره است. امام علی. علیه السلام در 
سخنی فرمود: «من آهمل تَفسَه فی لذاتها شقی وچ بعَدَّ؛ کسی که نفس 
خویش را در لذت هایش رها سازد. بدبخت و دور افتاده از فیض الهی 
خواهد بود 2(۰) پیروی از خواسته های نفسانی, زمینه بسیار مناسبی 
ترا بت امواعا نش سای اس اسان نا اسان 
زندگی پاک و منزه و در امان داشتن خویشتن از انديشه گناه. برای جهاد با 
سر هی فاه نیع رنه با مین بای عالی , غرایز سرکش را مهار 

می کنند و خواسته های حیوانی را تسلیم خود می سازند. بنابراین, چیرگی 
بر هوای نفس واپس زدن خواسته های ناروا و هدایت کردن نیروی غرایز 
به راه انسانیت, از راه های دست یافتن به مکارم اخلاق و ارزش های 
انسانی است.(3) امید است که در پرتو مبارزه با نفس» به فضیلت های 
اخلاقی, اراسته گردیم و با پیروی از پیشوایان معصوم, در راه روشن و 
هموار بندگی خدای متعال قدم نهیم. اين همه در پرتو الطاف و عنایات 
و موی 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


